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   چکیده

شـمار   بههاي عامیانه از مواریث مهم و ارزشمند فرهنگ هر ملت  ها و داستان قصه

اندیشـه و فرهنـگ   ، انگر رفتـار بی ـ، که علاوه بر بیان رخـدادهاي گذشـته   آیند می

 ـ  . هاي بازمانده در تـاریخ هـر جامعـه هسـتند     جاگرفته در لایه ا پـژوهش حاضـر ب

معناشناسـی بـه    تحلیلی و با تکیه بـر رویکـرد نشـانه     -روش توصیفی استفاده از

ه اصـلی  مسئل. پرداخته است »عیار سمک«در داستان اخلاقی بررسی نظام ارزشی 

درون گفتمـان  اخلاقـی  هاي  ارزش ،اساس چه سازوکاري پژوهش این است که بر

چـه   ،درون گفتمان عیـاري ی اخلاقبه عبارتی نظام ارزشی . شوند عیاري تولید می

 گرایی را بـر  آل ایده کند که مرزهاي بین واقعیت و میرا تولید ها و الگوهایی  ارزش

نـی و حتـی   هـاي آرمـا   هاي عادي و رایج را بـه فـراارزش   هم ریخته و نظام ارزش

هـایی   بررسـی کـنش  ، واقع هدف اصلی این مقاله اي تغییر داده است؟ در اسطوره

گیـرد تـا از طریـق آن الگـوي ارزشـی خـود را        ا را به کار میآنهاخلاقی است که 

عیـار بـه صـورت هدفمنـد و بـر اسـاس        هـا از کتـاب سـمک    داده. تحقق بخشـد 
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آمـده  دسـت هـا نتـایج بـه    پس از تحلیل داده. اند هاي کنشی انتخاب شده گفتمان

زمینه را براي تبدیل یـک   ،در بافت گفتمانی هاي ارزشی که چالش دهدنشان می

 هـا و  و سـبب گسـترش دایـرة ارزش    آورد هـاي دیگـر فـراهم مـی     به ارزش رزشا

فرهنگـی رایـج و    -کارکردهاي اجتماعی ،عیاري به عبارتی. شود استعلاي آنها می

، محـوري همچون جمع  هاي ارزشی و فراارزشی هاي معمول را به گونه نظام ارزش

، گرمحــوريد، تجدیدپــذیري، پــذیري ریســک، محــوريتعــالی، محــورياســطوره

  . کند جهتمندي در سبک زندگی کنشگران تبدیل می، پیشگامی

  

 و گفتمـان کنشـی  ، اخلاقـی ، نظام ارزشـی ، نشانه معناشناسی: هاي کلیدي واژه

  . عیاري 

  

 



   3 /و همکاران سرلک عفت؛ ... شی اخلاق در گفتمانتحلیل نظام ارز 

   مقدمه

بتـوان  نظـام ارزشـی گفتمـان عیـاري را      ترین و ارزشمندترین کتـابی کـه در آن   قدیمی

خوذ از واژه یار أم ،عیار. ابن الارجانی است رامرزعیار نوشتۀ ف  قصۀ سمک ،جو کردوجست

مطابق با اصـل  ، و از نظر معنایی )140: 1360، به نقل از بهار 170: 1383، 1کربن( فارسی است

هـاي ایـن    آخرین گروه ،پهلوانان و لوتیان، خاکساران. یاریگري و اخوت بین عیاران است

  . )23: 1394، افشاري(آیین در عصر حاضرند 

نظام گفتمانی  ،و غیره ها هویت، 3ها شَوِش، 2ها کنش، عوامل گفتمانی ،عیار  سمکدر  

دهـد کـه    هاي ارزشی را شـکل مـی   فضاي ،عیار سمک. دهند عیاري را به خوبی نشان می

یـا  ، شـوند  پیوسته در حال تغییر هسـتند؛ یـا بـا یکـدیگر وارد چـالش مـی        4ها این ارزش

گیـرد کـه    شـکل   ترارزشـی کنند تا در نهایـت فضـاي    می تأییدخنثی و ، نفیرا همدیگر 

  .در عیاري باشد 5اخلاقیسازنده نظام ارزشی 

 6هـاي کنشـی   ه اصلی است که گفتمانمسئل این این پژوهش در پی رسیدن به پاسخ

را شکل دهد  ايکنند تا نظام ارزشی را تولید می اخلاقیچگونه معیارهاي ارزشی  ،عیاري

هاي اصلی این است که  پرسش بر این اساس. و آرمان خود برسدکه بر پایه آن به اهداف 

کنـد تـا از طریـق     ي تولید میااخلاقیهاي  چگونه ارزش ،عیار هاي کنشی سمک گفتمان

پرورانـد و   را درون خـود مـی   اخلاقـی هـاي   چگونه ارزش. آن بتواند به اهداف خود برسد

رو یـافتن  از ایـن . شـود  لگو مـی تولید ا به منجر هاي جدید و در نهایت سبب زایش ارزش

از  ،مبتنی بـر چـه سـازوکارهایی اسـت    اخلاقی ه که نظام ارزشی مسئلپاسخی براي این 

در عیـاري  اخلاقـی  تا از این طریق بتوان الگوي نظام ارزشی است، اهداف پژوهش حاضر 

  . را معرفی کرد

هـاي   نهـا کـنش  که در آرا هاي کنشی  گفتمان ،ندگان مقاله در گام اولنویسبنابراین 

بـه  هـا   سپس به تحلیل محتوا و مضـمون ایـن کـنش   . اند دهبرگزی ،شود دیده می اخلاقی

هـاي تولیدشـده    براي پـی بـردن بـه ارزش   اخلاقی یافتن کارکردها و عملکردهاي  منظور

                                                 
1. Korban  
2. action 
3 being 
4. value 
5. ethic 
6. Actional discourse 
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اخلاقـی  زیرا  ،گیرند قرار میاخلاقی ها در خدمت  باید خاطرنشان کرد که کنش. پردازند می

در عیـاري  اخلاقـی  فرضیه پژوهش حاضر این است که نظام گفتمـانی  . ستفراتر از کنش ا

انگر بی ـاخـلاق کـه   . کنـد  و اخلاقی تولید مـی  1فراارزشی، محورآل ایده، یک ارزش فراکنشی

در این گفتمان اهمیت بسزایی دارد و در بسیاري موارد کنشـگر   ،رابطه انسان با انسان است

کنـد و    از جـان گذشـتگی مـی    ،ر که به واسطه اختیارنه به لحاظ اجبا ،که همان عیار است

گیـري از رویکـرد   بـا بهـره   تا پژوهش حاضر در نظر دارد. دهد را شکل میاخلاقی   فراارزش

 - اي توصـیفی به شـیوه اخلاقی معناشناسی و با تکیه بر سازوکارهاي ارزشی گفتمان  - نشانه

هـاي از کتـاب   زش دیگر را در بخـش تبدیل یک ارزش به ار و چگونگی بروز ارزش، تحلیلی

  . بررسی کند، سمک عیار که به صورت هدفمند انتخاب شده است

 

 تحقیق  پیشینه 

ادبیـات   ،»فردوسی بر ادبیات عیـاري  هثیر شاهنامأت«در مقاله  )1386(نوري قبادي و  

پس از آن وجـوه اثرپـذیري آن    ،کردههاي آن را به اجمال بررسی  عناصر و مؤلفه، عیاري

 فردوسـی از  هکـه شـاهنام   دهـد نشان میآمده دستنتایج به. اندواکاوي نمودهها را  مؤلفه

، عیـار   عناصر زبانی و محتوا بر آثار عیاري بعد از خود ماننـد سـمک  ، نظر شکل و ساختار

 ـ . ثیر داشـته اسـت  أکرد شبستري ت ـ  ارسلان و حسین امیر ثیر آن بـه دلیـل   أبیشـترین ت

حتی مکانی و وسعت اطلاعات و قدرت مهارت زبـانی و بیـانی بـر    زمانی و ، نزدیکی زبانی

  . عیار است سمک

 »تـاریخ ایـران   بررسـی آیـین عیـاري در   «در پژوهش خود با عنوان  )1386(قنادزاده 

هاي عیـاري در   نهضت. فرهنگ پهلوانی و عیاري پیش از اسلام بوده استکه معتقد است 

ق و در قرن دهـم مـیلادي در اروپـا بـه نـام      شر دوره خلفاي عباسی و امیران طاهري در

مثابه یک ارزش اجتماعی باقی ماندند و در هـر دوره بـه   سپس به. شوالیگري پدید آمدند

  . کردند شکلی خودنمایی می

 در آن هـاي  مؤلفه و ها جوانمردي، مترادف«در پژوهش خود با عنوان ) 1388(پناهی  

متون عرفـانی اسـت و بـه ایـن نتیجـه       درجوانمردي  ۀدرصدد یافتن مؤلف »عرفانی متون

                                                 
1. valence 
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تـرین  دست یافته است که اصـطلاح جـوانمردي در قـرآن و حـدیث ریشـه دارد و مهـم      

پاکـدامنی و وفـاي   ، داريامانت، بخشش و بخشندگی، انصاف، ندیدن خود ،هاي آن مؤلفه

  . داشت حرمت دیگران استپوشی دیگران و نگه عیب، به عهد

اسـاس   گفتمـان اخلاقـی بـر    نظام ارزشی در«د با عنوان در مقاله خو) 1391(پوشنه 

 -بـه بررسـی نظـام ارزشـی در گفتمـان اتیـک بـا رویکـردي نشـانه          »خم راه درداستان 

کـه  دهـد   این بررسی نشـان مـی  . پردازد تحلیلی می -اي توصیفی شیوه معناشناختی و به 

راهـی   ،اه نشـانه جریانی پویا و سـیال اسـت و ر   ،هاگیري ارزش جریان معناسازي و شکل

گذرد و براي نجات فرزنـدش بـه خطـر     سوژه از انسان و پدري معمولی می. پایان است بی

  . شود می به اسطوره تبدیل  و افتد  می

 جـوانمردي و  مضمون عیـاري و «در پژوهشی با عنوان ) 1392(علوي مقدم و جعفرپور 

هـاي   عیـاري در روایـت   بـه بررسـی   »هـاي منثـور   حماسه القایی آن در - هاي تعلیمی آموزه

ادبیات تعلیمی و پیشینه تاریخی و فراز و فرودهاي جوانمردي و عیـاري در  ، حماسی منثور

جریـانی اجتمـاعی و    ،که عیـاران  رسیدندنامه پرداختند و به این نتیجه  عیار و داراب  سمک

ه بـه  رسـد و بـا توج ـ   گیري آنها به دوران پیش از اسلام مـی  اخلاقی بودند که پیشینه شکل

القـایی ایـن انجمـن بـه دیگـر       - دهاي تعلیمی ـ ها و آموزهآرمان، مقتضیات زمانی و سیاسی

  . هاي جغرافیایی راه پیدا کرده و با فرهنگ بومی آن نواحی عجین شده است موقعیت

ــه ) 1393(ســاکی و کماســی  ــاري در «در مقال ــین عی ــران و بررســی تطبیقــی آی  ای

هـا و   آیین ریشه در، که آیین عیاري در ایران سیدندبه این نتیجه ر »غرب گري در شوالیه

رنگ اسلامی به خود گرفته و ، ها پس از اسلام این آموزه. هاي پیش از اسلام دارد جنبش

 غـرب از  هـم در  در ایـران و هـم  هـایی شـد کـه     تحولات و دگرگونی در گذر زمان دچار

  . اند شده حمایت مردمی برخوردار

لیل روایی عیاران و ارائه الگوي معنایی آن بـر اسـاس   تح«در پژوهش  )1396(بهمنی 

نظام معنایی  معناشناسی به بررسی و تحلیل روایی -بر اساس رویکرد نشانه »نامه ابومسلم

ایـن بررسـی   . نامه پرداختـه اسـت   گفتمان عیاري در ابومسلم 1سازي محور و مجاببرنامه

                                                 
1. persuasion 
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کـنش اصـلی   ، محورنظام برنامه منطق محاسبات عیار با قرار گرفتن در که دهد نشان می

  . مرامی است امري ارادي و ،رساند و کنش را به نفع دیگري به انجام می

ردپـاي تجـدد سیاسـی در    «اي بـا عنـوان   در مقالـه ) 1401( و همکاران حاج حیدري

 این داستان را نمونه مناسبی بـراي تحلیـل گفتمـان عصـر قاجـار      ،»داستان امیر ارسلان

ی از مـتن کـه بـر    یهـا استفاده از روش تحلیل گفتمان به بررسی قسمت آنها با. دانند می

دهد کـه گفتمـان   هاي تحقیق نشان مییافته. اندپرداخته، است اساس گزاره شکل گرفته

امکانات جدیدي  ،گفتمان تجدد. همواره در کشاکش با گفتمان تجدد قرار دارد سنت نیز

پادشاه همچنان جایگاه فراقـانونی  . گیردنظر میدر رابطه با روابط پادشاه با زیردستان در 

اما زیردستان سعی در به چـالش کشـیدن ایـن جایگـاه     ، کننده استنظر او تعیین و دارد

رویکردي نو در تحلیل آثار و متـون ادبـی اسـت و     ،ختیمعناشنا -از آنجا که نشانه. دارند

  . متمایز است یادشدهي هابا پژوهش، شودمقالۀ حاضر بر مبناي این رویکرد انجام می

  

  چارچوب نظري 

معناشناسی است که به طور ویژه نظام ارزشـی   نشانه ،چارچوب نظري پژوهش حاضر

که در ادامه به توصـیف آنهـا    استنظر این پژوهش مطمح از دیدگاه نشانه معناشناختی 

  . شود پرداخته می

  نشانه معناشناسی گفتمان

را بـا   شناسی است که معنـا نشانه معناشناسی وتلفیقی از ، نشانه معناشناسی گفتمان

در . شـود  هایی متفاوت سبب تولید معنا مـی  در قالب ،ادراکی تلفیق کرده -شرایط حسی

اي  رابطـه ، مـدلول  رابطۀ دال و، گراي سوسوري و حتی فلسفی شناسی ساخت سنت نشانه

انه معناشناسـی  نش. )1388، شعیري و وفـایی : ك.ر(عامل انسانی است  منطقی و بدون حضور

به واحدهاي معنـایی و  ، هاي گفتمانی توجه دارد و با تجزیه و تحلیل آنهابه ماهیت نظام

ین ببرقـراري ارتبـاط بینـا    سپس بـا  .یابد سطح کلان دست می واحدهاي تمایزدهنده در

  . )1397، بنیادي کریمی فیروزجایی و: ك.ر(یابد  درمی را معنا عناصر

نظـام ارزشـی   ) الف :سه نوع ارزش وجود دارد ،سی گفتمانیرویکرد نشانه معناشنا در

 نظـر  عنوان یک ارزش در  این تفاوت به تفاوت معنایی است و که مبتنی بر: شناختیزبان
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تواننـد   آورند که می به وجود می معناهایی را، یکدیگر ارتباط با ها در نشانه. شود گرفته می

در داسـتان  . گیـرد  است که ارزش شکل مـی همتفاوت باشند و از همین تفاوت از یکدیگر

ایـن  . گـردد  خوشـبختی حاصـل مـی    و رنـج  یـا ، و ثـروت  دو معناي متفاوت فقـر  ،سیندرلا

 هاي منفی ماننـد حسـادت و   ارزش هاي مثبتی همچون انسانیت و توانند ارزش ها می تفاوت

ش گفتمـانی  کن، این نظام ارزشی در: اخلاق ارزشی مبتنی بر) ب. ورزي را تولید کنند کینه

نظـام ارزشـی   ) ج .است شود که براي دیگران سودمند براي تحقق ارزشی اخلاقی انجام می

کـاملا پًدیـداري    ۀگیرد و جنب ـ ادراك شکل می حس و ۀپای ارزش آن بر که  شناختی زیبایی

یعنی شناخت در ایجاد ایـن جریـان   . القا و باوري نیست، در آن معنا تابع هیچ برنامه ودارد 

  . دارند هم قرار تعامل با این سه ارزش در. )221: 1385، شعیري( ردنقش دا

  نظام ارزشی گفتمان

ــه) 1400(  شــعیري و ســیدابراهیمی ــاب ســیر   در مقال ــد ترجمــه کت ــه نق اي کــه ب

داشته  »شناسی ارزش -نشانه«عنوان  باباید گرایشی که اند معتقدند  شناسی پرداخته نشانه

اي را بـا توجـه بـه     هـاي نشـانه   محور نظام هاي ارزش جنبه ،باشیم تا بتوانیم بر اساس آن

شناسـی   ارزش -نشـانه . هاي اجتماعی تبیین کنیم ها و موقعیت حضور کنشگران در بافت

تحقق چنـین مراقبتـی نیـاز     برايبنابراین  .آموزد که جهان نیاز به مراقبت دارد به ما می

 ،گشـاید  راه را بـر تفسـیر مـی   هست تا هم تفسیرگر باشیم و هم در ایجاد شـرایطی کـه   

بررسی نظـام ارزشـی گفتمـان مـا را بـا      . )194: 1400،  سـیدابراهیمی  و شعیري( سهیم باشیم

، اجتمـاعی ، شـناختی  تواند زبـان  ارزش می. کند رو می واژه ارزش روبه 1ه چندمعناییمسئل

اشـتراك  امـا وجـه    ؛باشد... فلسفی و، اخلاقی، شناختی زیبایی، اقتصادي، آیینی، فرهنگی

مثال در نظام ارزشـی آیـین    براي. است 3ینداو فر 2شناختی نظام ها در مباحث زبان ارزش

اما امروزه این آیین جـاي   ،اي بسیار مقبول بوده است زنی در دورهقمه ،و فرهنگ عاشورا

در بحـث عاشـورا   ، ینـدي ارزش اامـا در بحـث فر  . دهد هاي رایج دیگر می خود را به آیین

رسـد و در شـام    در روز نهم و دهـم بـه اوج خـود مـی    ، شود محرم آغاز میمراسم از اول 

یک نقطـه اوج و یـک   ، یک نقطه شروع ،در اینجا فرآیند ارزشی. رسد غریبان به پایان می

  . )ب 1391، شعیري: ك.ر(نقطه پایان دارد 

                                                 
1. polysemy 
2. system 
3. process 
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شود و معنا محصول متفـاوتی اسـت    حاصل می تمایز اثر ارزش بر ،دیدگاه سوسور از 

هاي موجود میـان عناصـر زبـان را بـه     روابط و تفاوت ،سوسور. دارد ین کلمات وجودکه ب

یک پدیدآورندة دسـتۀ معینـی    که هر کند جانشینی تقسیم می و نشینیمه حوزة روابط

تـرین واحـد    معـادل کوچـک   توانـد  ارزش می. )177-176 :1380، دوسوسور(هاست  از ارزش

گیـري ارزش   آن مبناي شکل ابل معنایی است وآید که محصول نظام تق شمار معنایی به 

ثر ؤدانـد و عوامـل م ـ   گیري ارزش می تفاوت و تمایز را فقط در آغاز راه شکل ،شعیري. است

 5و تجدیدپـذیري  4پذیري تعمیم، 3پذیري برگشت، 2جهتمندي، 1قرینگی دیگري همچون بی

  . )ب1391 ،شعیري: ك.ر(داند  ها می گیري ارزش را از جمله شرایط تکمیلی شکل

قرینگـی   شـرط ارزش را بـی  اولـین پـیش   ،شعیري بـه نقـل از فـونتنی    :قرینگی بی -1

اي صـریح و   بلکـه بـین واژه   ،شود ها ایجاد نمی در اینجا تقابل اصلی بین دوقطبی. داند می

کنـد کـه    او از عبارت عاطفه بـنفش یـاد مـی   . گیرد اي مبهم و کلی شکل می دقیق و واژه

بی آنکه آنها از آن متمـایز شـوند و ایـن     ،ها متمایز کرده است عاطفه شاعر آن را از دیگر

  . اي براي ایجاد ارزش است زمینه ،طرفهتمایز یک

هاسـت؟ یـا    توان گفت که عاطفه بنفش مقدم بـر دیگـر عاطفـه    آیا می :جهتمندي -2

بنفش تنها عاطفه را جهتمند کرده است و به آن سمت و سـویی  . بالعکس؟ در واقع خیر

هـاي شـناختی او    باورها یـا تجربـه  ، این جهتمندي بر احساس و ادراك سوژه. اده استد

  . اي براي تولید ارزش است زمینه استوار است و

بالاي  هاي مانند عاطفه از درجۀ بالایی شدت و فشار واژه زمانی که :پذیري برگشت -3

زمینۀ تولیـد   کند و می ملایم و نرم مواجه، ما را با عاطفه معمولی ،است عاطفی برخوردار

 و گسـتره  فشـاره و ، ضـعف  هایی مثل شدت و کند و سبب ایجاد رابطه ارزش را فراهم می

  . شود زیاد می کم و

 »عاطفـه بـنفش را در تـپش تـنم ببـین     «، عاطفه بنفش در این شعر :پذیري تعمیم -4

یـن جهـت   پـذیري از ا  پس تعمـیم . به تپش تن نیز سرایت کرده است بلکه ،تنها به تن نه

                                                 
1. dissymetrie 
2. orientation 
3. reversibilite 
4. concession 
5. beance 
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 ۀبلکـه زمین ـ  ،کنـد  تنها یک گونۀ زبانی را به خـود محـدود نمـی    کند که تولید ارزش می

سـبب   این ویژگـی . کند فرایند زبانی فراهم می ۀتعمیم آن را در هم گسترش و توسعه و

  . یابندهاي دیگر روایت انتقال  به کنش هاي روایی کنش، ها شده تا در روایت

. توانند فرصـت تغییـر و تحـول یابنـد     ها می ارزش ،ريتجدیدپذی در :تجدیدپذیري -5

تواند جاي خود را به عاطفه سـرخ یـا سـبز دهـد و راه را بـراي       بنابراین عاطفه بنفش می

شـوند و   هاي زبانی در خـود متوقـف نمـی    گونه. هاي ارزشی بگشاید تولید و زایش جریان

شود یـا   در مسیر متوقف میبنابراین ارزش . تواند سبب تولید گونه زبانی دیگري شود می

  . گشایدگیرد و راه را براي ایجاد ارزشی جدید می مورد بازنگري قرار می

  کنش ارزش و

 زبـان اسـت؛   ارزش جوهر. کند کنش را هویدا می جوهر ارزش از هر واژة دیگري بهتر

هـاي   ارزش در نتیجه سـبب ایجـاد   . بلکه داراي ارزش است، ندارد یعنی یک صورت معنا

هایی هسـتند کـه    کنش ،محورهاي ارزش کنش. )163 :1390، آریانا و شعیري(شود  می دیگر

سـازي از طریـق    دهنـد و او را مجـاب بـه ارزش    دیگري را در فرآیند تولید ارزش قرار می

ها یا مبتنی بر عبـور از وضـعیتی سـلبی بـه وضـعیتی ایجـابی        این کنش. کنند کنش می

توانـد موقعیـت خـودش را     گیرد که می ی قرار میکنشگر در شرایط. هستند و یا بالعکس

گـردد تـا    کنشـگر موفـق مـی    ،در چنین حـالتی «ی، به گفتۀ اریک لاندوسک. کند تأییدباز

 :Landowski, 2004( »آمیـز اي اغراق بار به گونهنیز بوده است؛ اما این همانی باشد که قبلاً

یا مبتنـی بـر عبـور از    ، حورمهاي ارزش دهد که کنش این گفته لاندوسکی نشان می. )68

مثال سیندرلا پـس از ازدواج   براي. وضعیتی سلبی به وضعیتی ایجابی هستند و بالعکس

چنـین امـري یعنـی    . یابـد  با شاهزاده به دو ارزش مهم یعنی ثروت و موقعیت دست مـی 

  . عبور از شرایطی سلبی و پیوند با شرایطی ایجابی

هاي  هاي روایی مبتنی بر کنش فاوت و ارزشهاي زبانی مبتنی بر ت بین ارزش ،گرمس

مـا را بـا عناصـري     ،هـاي زبـانی   او در بحث روسـاخت . شود تمایز قائل می ،سوژة معنادار

و  ثرؤافعال وجهی یـا م ـ ، برنامه روایی، ها  گیري آنها در برابر ابژه موضع، همچون کنشگرها

 1391، شعیري: ك.ر(وند ش گیري ارزش می که در نهایت منجر به شکل کند غیره مواجه می

هم فرایندي پویـا را رقـم بزننـد کـه بـا حفـظ        توانند در رابطه تعاملی با ها می ارزش. )ب
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هـاي  نظـام . شـود  نظام ارزشی پادارزش و ابـرارزش تولیـد   ،جانشینی و همنشینی  ویژگی

شده و به معناي کارکردي همسـو   توان نوعی فرایند خودکار یا اجتماعی محور را میکنش

مـا را بـا   ، هـاي اجتمـاعی   انطبـاق بـا کـنش   . هایی دانست که همگان باور دارنـد  ا ارزشب

  . دهد هاي جمعی را تحت تأثیر قرار می سازد که بیشتر هویت فرایندي مواجه می

  تراارزش و هایپرارزش، ارزش هم، فراارزش، ارزش

رفتـاري  براي شکستن هنجارهاي «: نویسد به نقل از ژاك فونتنی می) 1385(شعیري 

تولیدکننـده  ، هنجارهاي رفتاري جدیـد . )198: 1385شعیري، ( »باید از احساس شروع کرد

گـاهی بـراي    ضامن و تکیه، به عنوان ارزشِ ارزش فراارزش. هاي جدید خواهند بود ارزش

که فضاي گفتمـانی   یعنی زمانی ؛هاي جدید است ساز آفرینش ارزشزمینه ارزش است و

نـوعی   ،کند که این خلأ یی ارزشی میایجاد خلأ، دهد ید را نمیهاي جد اجازه خلق ارزش

جو براي دسـتیابی  وکند که در نتیجه آن کنشگر به جست شکنندگی در باور را ایجاد می

هـاي جدیـد و    پـردازد کـه بتوانـد ارزش    ادراکی متفاوتی مـی  -به دنیایی با شرایط حسی

  . متفاوتی را بپروراند

هـاي ارزشـی و بـار     اي است که نظام حربه، فراارزش«که  فونتنی و زیلبربرگ معتقدند

 & Fontanile( »شـود  کنـد و سـبب بـروز ارزش مـی     معنایی آنها را در گفتمان کنترل می

Zilberberg, 1988: 12( .هاي جدیدي را رقـم بزننـد    توانند حساسیت فراارزش و ارزش می

هـاي متفـاوت را خلـق     اسـیت دنیایی با باورهاي جدید و استوار بر حس ،نتیجه آن که در

شـود   1ارزش تواند با چیز دیگر هـم  اما یک چیز زمانی می. )199-198: 1385شعیري (کنند 

افتد که ارزشی بتوانـد بـالاي    زمانی اتفاق می 2که داراي ارزشی معادل باشد و هایپرارزش

ایفـا   تـر در برابـر آن   نقشی برجسـته  ،ارزشی دیگر قرار گیرد و علاوه بر نقش ارزشی خود

قـرار   3مـا درون نظـام تراارزشـی    ،یک چیز به چیز دیگـر منتقـل شـود     کند و اگر ارزش

  . )518-517: ب1391، همان( گیریم می

  گفتمان ارزشی عیاري

رفاقت در میـان   چیزي مبتنی بر پیوند برادري و رسم عیاري بیش از هر راه و آداب و

                                                 
1. Co- value/ equivallence 
2. Hayper- value 
3. Trans- value 
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بـه زبـان خاصـی در بـین      انـد و  هـم آمـده   یک گروه و سازمان گـرد  افرادي است که در

، داريامانـت ، رازداري، شـجاعت ، هـایی ایـن افـراد    از ویژگـی . گوینـد  خودشان سخن می

در فرهنـگ  «. ت جنگـی اسـت  آلاکاربرد ماهرانه از ابزار و غذا دادن به مسکینان، تردستی

گـري اسـت کـه     کنش عیاري و لوطی، هاي گفتمان عیاري یکی از بارزترین جنبه، ایرانی

خبر از سـبک   ،بنابراین اخلاق پهلوانی. شوند گران برحسب مرام خود وارد کنش میکنش

و به بخشـی از فرهنـگ یـک جامعـه      دهد کنشگر در رابطه با دیگري را نشان می حضور

در . هاي عامیانه ملـی اسـتناد کـرد    توان به یکی از قصه در این زمینه می. شود تبدیل می

زمینه اصلی کـنش را تشـکیل    ،و اخلاق روستاییان نیز مرام قصه معروف چوپان دروغگو

، خراسـانی ( »شـتابند  بـه سـوي او مـی   ، دهد که به محض شنیدن فریاد چوپان دروغگو می

کـه ضـد    ايعادي و دیگري حتی دیگري  عیار با مردم  همچنین رابطۀ سمک. )61 :1389

هـاي خـود    لفههاي جوانمردي با تمام مؤ ویژگی. بر مبناي جوانمردي است ،کنشگر است

  . شود باعث محبوبیت کنشگر عیار در تمام آفاق می هویداست و وجود کنشگر در

  اخلاقی گفتمان ارزشی 

به صورت صفت به  در همه موارد را تقریباً »ethique« نسويواژة فرا ،)1990(لویناس 

و بـا  ا. نگاهی پدیدارشناختی است، نگاه لویناس به اخلاق. »اخلاقی« یعنی، کار برده است

موقعیت انسان را در برابر انسان دیگـر از منظـر    ،استفاده از روش توصیف پدیدارشناختی

غیـره بـه    ذات و، عقـل ، آنکه با مفاهیم عقلانـی مثـل جـوهر    بی ،کند اخلاقی توصیف می

 ،1اخـلاق از دیـد اسـپینوزا   . پردازي دربارة رابطۀ انسان با انسان دیگر همت بگمارد نظریه

بلکه آنها را مفاهیمی  ،انگارد خوب یا بد نمی چیز را ذاتاًاو هیچ .ی استخیر غایی و حقیق

  . )1400اسپینوزا : ك.ر( داند نسبی می

اسـاس   گفتمانی هوشمند است که در آن کنشگر بـر ، محور یا اخلاقاخلاقی گفتمان 

خود را ملزم به تحقـق کـنش    ،وجودش ریشه دوانده باور بنیادي که در اصولی اخلاقی و

گیـرد   را نادیده می کنشگر خود ،اخلاقیواقع در گفتمان  در. )113 :1386، شعیري(داند  می

در « اخلاقـی فونتنی معتقد اسـت کـه گفتمـان    . دهد و دیگري را در کانون توجه قرار می

گردد که کنش او صرفاً داراي آثاري باشد که هـم   مورد انسانی متعهد به کنش مطرح می

                                                 
1. Spinoza  
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آل و دیگـري   صـرفاً بـه روي ایـده    ،اف او را پشت سر گذاشتههم کنش و هم اهد، خود او

 در .)Fontanile, 2008: 239( »پـذیر را بـه وجـود آورد    متمرکز گردد؛ یعنی جریانی تعمـیم 

یعنی عملی فراکنشـی   ؛نوعی زیادت کنش است ،گیرد واقع هدفی را که کنشگر نشانه می

  . است و به دنبال ارزش است

  و دیگرياخلاقی گفتمان 

ال بـردن خـودانگیختگی مـن بـه     ؤس ـ زیـر « اخلاق عبارت است از، در فلسفۀ لویناس

وي معتقد است که اخلاق راسـتین و کامـل را   . )75: 1386، دیویس( »وسیلۀ حضور دیگري

. دیگري یافت 1عرصۀ تعالی یا استعلاي بلکه بایستی در، نه در عرصۀ حلول خود یا همان

پـرورانیم و بـه او جایگـاهی     ري را در ذهن خود مـی اول دیگ ،)1994(دیدگاه لویناس  از

بـه گفتـۀ   . )1388، علیـا : ك.ر(شـویم   دهیم و سپس بر اسـاس آن وارد عمـل مـی    برتر می

مگر اینکه فقط مبتنی بـر دیگـري باشـد و     ،تواند وجود داشته باشد نمیاخلاقی  ،لویناس

واقع ما  در. یی دارددیگري در این حالت بر عقلانیت غلبه دارد و دیگري حضوري استعلا

نزدیـک شـدن بـه     خـود و  از گـذر  اما هویتی که بـر  ،ایم جهادیگري مو با جریان همان و

خـود و دیگـري در عمـل    کـه  معتقد است  همچنین سجودي. داشته باشد دیگري اصرار

مناسبات بین فرهنگی همیشه دخیـل بـوده اسـت و بـدون آن تصـور فرهنـگ نـاممکن        

در ایـن مـنش   . وجـود دیگـري فرهنگـی اسـت     ومی قائم بـه مفه ،زیرا فرهنگ ؛نماید می

و ایـن خـود و دیگـري در     همیشه ردي در دیگري و ردي از دیگري در خود وجـود دارد 

  . )156: 1388سجودي، ( پیوسته وابسته به یکدیگرند، عین حفظ تمایز

  خلاصه داستان سمک عیار

، طالعش بـا گلنـار   وجه بهاو بات .حاکم حلب در آرزوي داشتن فرزندي است، مرزبان شاه

او را . شـود  پسـري بسـیار زیبـا متولـد مـی     ، از این پیونـد . کند ازدواج می دختر حاکم عراق

. شـود  دختر فغفور چین می، پري عاشق مه، سالگیخورشیدشاه در هفده. نامند خورشید می

ل نق ـ ،داسـتان سـمک  . شـود  رود و با عیاران آشنا مـی  پري به چین می در پی مه پس از آن

در طول ایـن  . پري است هاي طولانی سمک براي وصال خورشیدشاه با مه و جنگ ها عیاري

شوند؛ اما در پایان بـه وصـال هـم     خورشیدشاه بارها و بارها از هم جدا می پري و مه، ها سال

                                                 
1. transcedence 
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، هـا  امـا همچنـان جنـگ    ،میـرد  وضع حمل همـراه بـا فرزنـد مـی     پري هنگام مه. رسند می

  . ماند محور اصلی داستان باقی می ،ها و ترفندهاي سمک و یاران عیاري، ها ریزي خون

کـودکی بـه نـام    ، دختر یکی از زنهارداران داسـتان ، از ازدواج خورشیدشاه و آباندخت

شـود؛   مادر جدا مـی و بینند که او بارها از پدر  روز می در طالع فرخ .شود روز متولد می فرخ

. کنـد  د سـال بـر منـاطق وسـیعی فرمـانروایی مـی      هشتا یابد و ولی سرانجام آنها را بازمی

شـوند و بـه جـادوگران     هاي او ناتوان مـی  جمله قطران از دست عیاري دشمنان سمک از

فرزنـد را از هـم جـدا     دزدنـد و مـادر و   روز را مـی  آباندخت و فرخ ،دشمنان. برند پناه می

هـا و   مـت رود و خورشیدشاه بـه پـاس همـۀ زح    جوي آنها میوسمک به جست. کنند می

  . نامد افروز می او را عالم، هاي سمک جسارت

، روز و عاشق شـدن بـر زیبـاترین دختـر داسـتان بـه نـام گلبـوي        پس از بالیدن فرخ

یابد خورشیدشاه در بیشتر این نبردها به  ها ادامه می جنگ رباید و شاه دختر را می طوطی

بـوي چنـدین سـال در    گل .شـود  بر مناطق تحت سلطه او افـزوده مـی   و رسد پیروزي می

بـاز گرفتـار   ، روز برساند کند تا به فرخ بار که سمک او را آزاد می هر .برد می اسیري به سر

یکـی از  ، سمک براي آزادي مردانـدخت . انجامد شود و این دوري ده سال به طول می می

حـاکم  ، هـایی  پـس از گشـودن طلسـم    رود و به سرزمین پریان مـی ، پهلوانان زن داستان

برادرش قـاطوس را در  ، خورشیدشاه کرینوس دشمن. دهد پریان را شکست می سرزمین

بـا کشـتن   . کشـد  خورشیدشـاه را مـی  ، دهد و بـه انتقـام خـون بـرادر     جنگ از دست می

 یابـد و  خیـزد و تـا دو روز ادامـه مـی     طوفان عظیم و سـیاهی برمـی  ، خورشید شاه عادل

بـرادرش را در جنـگ بـا     ،زنـی بـه نـام تاجـدخت    . شـوند  نفـر کشـته مـی    چندین هـزار 

او سـر چهـار زن    .کنـد  ها و آشوب بسیاري ایجاد می فتنه ودهد  خورشیدشاه از دست می

سـمک از شکسـت    ،در پایان ناتمام این داسـتان . کند جدا می روز را به شکل دردآورفرخ

  . )1396، طغیانی و پوده: ك.ر( شود روز آگاه می فرخ

  

  عیار  در سمکاخلاقی تحلیل نظام ارزشی 

عیار به وفـور دیـده     که در داستان سمکهایی است   از جمله گفتماناخلاقی گفتمان 

. انجـام شـده اسـت   اخلاقـی  هاي عیاري در خدمت خلق ارزش  بسیاري از کنش. شود می



   1402زمستان  هفتاد و یکم،شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  14

دل خـود   زنده است و در پویا و ،ها همچون دیگر گفتمان، گفتمان در داستان سمک عیار

جاي خود را بـه   ،هاي ارزشی نقصان و بحران. کند ینی میهر لحظه ارزشی جدید را بازآفر

بـا همـان شـتابی    « ایم که درآن ما با فرایندي مواجه ،به نظر گرمس. دهند ها می فراارزش

بـه   بـراي اي گشتالتی  ابژة ارزشی نیز به شیوه، رود که کنشگر به استقبال ابژة ارزشی می

گفتمـان عیـاري از   . )Greimas, 1987: 28( »کنـد  مـی شماري  لحظه ،آغوش گرفتن کنشگر

بنابراین تنها بررسـی  . گیرد منتظره و جدید شکل می هاي ارزشی غیر تلاقی کنش و نظام

 فراتـر از اخلاقـی  ساختار روایی آن براي رسیدن به نظام ارزشی آن کـافی نیسـت؛ زیـرا    

 . کند تا به هدفش برسد همواره از کنش عبور می کنش است و

که مشخص شود  براي این، هایی از داستان سمک عیار ی قسمتدر این بخش با بررس

 هاي موجود در گفتمان روایـی سـمک عیـار    که کنش اخلاقیهاي  ها و فراارزش که ارزش

در سرتاسـر  . شـوند  هـا تحلیـل مـی    داده،  گسـترش آنهـا شـده    خلق و، گیري سبب شکل

واره بـا ارزش  رسیدن به غایت کار اسـت کـه هم ـ   ،آنچه براي سمک ارزش است، داستان

  . و دیگرمحوري پیوند خورده استاخلاقی 

  اخلاقی هاي  ارزش

گفـت چنـد گوییـد کـه قطـران       .سروي ایستاده بود سمک عیار بالاي« -1

. من امشب قطران را بسته بیارم ،شاه دستوري دهد مردي عظیم است؟ اگر

. گـویی  مـی  ،چرا چیزي که نتـوانی کـردن   :شغال بانگ بر سمک زد و گفت

داده   عقـل  یـزدان   ،تو و اقبال شاهزاده  همت اي استاد به  : عیار گفتسمک 

  . )95 :1، ج1363 ،ارجانی( »است مرا که آنچه گویم بتوانم 

ــت - ــذیري ارزش برگش ــد    :پ ــی تولی ــرایط تکمیل ــی از ش ــکلیک ــري ارزش  و ش گی

. سـازد  اطفی مواجـه مـی  بـالاي ع ـ  فشارهپذیري است؛ زیرا خواننده را با شدت و  برگشت

کـاري سـخت اسـت و بسـته      ،کنشگري بسیار قدرتمند است و مبـارزه بـا او   ضد ،قطران

عیار به همـت اسـتاد و اقبـال شـاه در پـی        محال؛ اما سمک ست تقریباًا امري ،آوردن او

این قدرتمندي قطران و تـلاش سـمک بـراي شکسـت دادن آن بـراي      . شکست آن است

کنـد و موجـب خلـق ارزش      را تولیـد مـی  بـالا  فشارهفضاي احساسی عاطفی با  ،خواننده

  . شود پذیري می اعتباري برگشت
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تنها نه عیار در پی شکست قطران  کنش سمک :ارزش مامحوري و دعوت به مشارکت -

 -»مـا «- بلکه اگر استاد و دیگران نیـز  ،شود انجام می -»من«- خاطر شخص سمک عیاره ب

محـور بـه نظـام گفتمـانی     فتمـانی مـن  بنابراین نظـام گ . پیوندد به وقوع می ،کمک کنند

زیـرا سـازوکار مبـارزه بـا     ، تواند مشارکتی باشد میاخلاقی تجربه . شود مامحور تبدیل می

نگاه فراتـر  اخلاقی دهد که  محوري نشان میاین جمع. سازوکاري مشارکتی است ،قطران

عیـار بـا     کسم. شود پذیري نیز می از خود دارد و این توجه به دیگري باعث ایجاد تعمیم

) 1396(بهمنـی  . کند خودش را معنا می، یعنی استاد و جامعه، »جمع«و  »دیگري«وجود 

رسـانند و ایـن    همکاري را به بهترین شکل ممکن به نتیجـه مـی   ،عیارانکه معتقد است 

داند که پیمـان اخـوت بـین آنهـا جـاري       منسجم شدن را به دلیل محبت و صداقتی می

 . )29: 1396بهمنی (ساخته است 

پذیري را خلـق   محوري و نگاه به فراتر از خود تعمیمارزش جمع :پذیري ارزش تعمیم -

پـس  . بیرون از مـن اسـت   ،دهد که این دیگري کند؛ زیرا توجه به دیگري را شکل می می

کنـد و   محـوري را خلـق مـی   عیار نظام ارزشی جمع، براي رفع نقصان یا مبارزه با قطران

تواند در دل جامعه و فرهنـگ رخنـه کنـد و     ه با گذشت زمان میسازد ک فراارزشی را می

انسانی متعهد بـه  « بارهمانند عمل پهلوانی در اخلاقیبنابراین هر ارزش . پذیر باشد تعمیم

هـم کـنش و هـم    ، شود که کنش او صرفاً نتایجی دارد که هـم خـود او   کنش مطرح می

دیگري متمرکز شود؛ یعنی جریانی  آل اهداف او را پشت سر گذاشته و صرفاً به روي ایده

 . )Fontanille, 2008: 1( »پذیر را به وجود آورد تعمیم

اسطوره استاد در این کـنش دیـده    :یا مرشد محوري و احترام به استادارزش اسطوره -

. دانـد  سمک عیار شرط موفقیت خود در شکسـت قطـران را کمـک اسـتاد مـی     . شود می

قهرمان و پهلوان عیار با احتـرام بـه   . گیرد می  اد شکلبنابراین کنش به واسطه همت است

 دانـد کـه قطـران ضـد     اسـتاد سـمک مـی   . خوانـد  او را به مشارکت و کمک فرامی ،استاد

توانـد کـار    چنین کـنش سـختی نمـی     کند که انجام کنشگري قدرتمند است و حس می

بسـیار   ،کـنش  همت استاد و کمک دیگر کنشگران را در انجام ،کنشگر. عیار باشد  سمک

 . داند ثیرگذار میأت

سـازي و   قناعدر جهت ا اخلاقییا رفتار اخلاقی هاي  یکی از ارزش :ارزش نفوذپذیري -
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سمک به همت استاد است کـه   باور نفوذ استاد بر سمک عیار و ،در واقع .است اثرگذاري

 . گشاید راه را براي موفقیت می

نگـاهی   ،فرهنگ ما براي تولید و خلق ارزشدر اخلاقی  :محوري و استعلاارزش تعالی -

من قـادر بـه    ،یا همان نیروي برتر بخواهد استعلایی دارد مبنی بر اینکه اگر خداوند عالم

، عیار معتقد به قدرت آن نیـروي برتـر اسـت     از آنجا که سمک. انجام این کار خواهم بود

باورهـا و  ، هـاي خـود   بـر ارزش بنابراین عیـار عـلاوه   . دارد ،گوید میرا توانایی انجام آنچه 

 . خواند تا او را یاري کند قدرت لایزال را نیز فرامی ،اعتمادي که به خود دارد

سـمک از طریـق بـه خطـر انـداختن خـود و ریسـک کـردن          :پذیري ارزش ریسک -

و جـان خـود را    گیرد خود را نادیده می، در واقع کنشگر. خواهد به دیگران کمک کند می

د تا آنچه به نفع جمع و دیگران است صورت گیرد؛ زیرا چنین رفتاري از انداز به خطر می

باز هم تصمیم بـه رفـتن    ،داند خطراتی وجود دارد می هرچند ؛گیرد ت میأباور سمک نش

 . استاخلاقی هاي نظام گفتمانی از ارزش )سمک(این کنش عیار . و انجام کنش دارد

از جملــه ، وارد قیدشــده در بــالاهــا و مــ تمــامی ارزش ،ســمک :دگرمحــوري  ارزش -

هاي خود در نظر  محوري را در کنشمحوري و جمعاسطوره، محوريتعالی، پذیري ریسک

سمک از طریـق کـنش   . گیرد تا به هدف غایی خود که همان دگرمحوري است برسد می

گیرد و در پی ارزش نهـادن بـه دیگـران اسـت؛      خود را نادیده می ،مبارزه کردن با قطران

دستگیر کردن قطران به نفع جمع است و اینگونـه وجـود جمعـی در آرامـش قـرار       زیرا

علاوه بر آنکه ارزش یـاري خواسـتن    ،بنابراین سمک براي شکست دادن قطران. گیرد می

 . دهد خلق ارزش دگرمحوري انجام می برايآن را  ،گیرد از بزرگان و اساتید را در نظر می

هاي رایجی بوده که در حال حاضـر عیـار    ارزشمحوري از دخو :ارزش تجدیدپذیري -

رغـم قـدرت بـالایی کـه     محوري علـی دبنابراین خو. محوري تغییر داده استرآن را به دگ

شود و این به مفهوم تجدیدپذیري است که سـبب ایجـاد    تبدیل به دگرمحوري می ،دارد

 . شود این ارزش می

م ایـن کـنش کـه در نهایـت     پهلوان یا همان سمک عیار براي انجا :ارزش پیشگامی -

من امشـب قطـران   (قدم و پیشگام شده است پیش ،شود باعث آرامش دیگران و جمع می

است؛ زیرا عیـار بـراي انجـام کـنش     اخلاقی هاي  پیشگامی از دیگر ارزش. )را بسته بیارم

 . شود قدم میدهد و خود در این راه پیش پیشنهاد می
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عهد و ، ان که همان حضور قطران ظالم استعیار با مشاهده نقص :مندي ارزش جهت -

شکسـت یـا پیـروزي را تجربـه      ،بندد تا کنشی را انجام دهد که در نتیجـه آن  پیمانی می

تجربـۀ  ، زیـرا جهتمنـدي روي احسـاس   ، باشـد  مند نیز مـی تجه ،گرفتهارزش شکل. کند

مسیري کـه   ؛دهد می اي قرار گذارد و او را در مسیر ویژه شناختی و باورهاي شغال اثر می

  . کمک کند به پیروزي نائل گردد

 چنان نمود که مـوي در  سمک عیار قدح شراب از دست آتشک آورد و« -2

پـیش  . در قدح افکنـد  میان انگشتان آورد و بیهوشانه در. نهد پس گوش می

اي پهلـوان بسـیار    :پـس گفـت  . بسـتود  او را دعـا گفـت و   مقوقر بایستاد و

شنیدم که  و احوال تو می. تی با ما نموديسیرمحضري و نیکمردمی و نیک

سمک عیار و آتشک سـر   ،که افتاده بودند پس هر. ... گفتند نام نیکی تو می

  . )120-119 :1، ج1363 ،ارجانی( »بریدند ایشان می

سـعی در جلـب اعتمـاد دشـمن و     ، عیار قبل از انجام هر کنشی :ارزش اعتمادسازي -

دعـا کـردن و سـتودن و نیـک     . ونه به آرمان خود برسـد اثرگذاري بر ذهن او دارد تا اینگ

این هدف همچون . سخن گفتن از آن جهت است که اعتماد دشمن را به خود جلب کند

 . دیگر اهداف عیار در راستاي منفعت جمعی است

 ،درایت و تدبیراندیشی. تسخیر قلعه است ،هدف سمک: ارزش درایت و تدبیراندیشی -

سمک براي رفع نقصـان و  . انجام این کنش است برايده شده هاي شکل دا یکی از ارزش

را ) اطرافیانش و قدح شراب مقوقر استفاده از بیهوشانه در(هایی  کنش، دستیابی به هدف

ایـن نظـام    ،رونـد و از ایـن طریـق    دهد که بر پایه نظام ارزشی تدبیر پیش مـی  انجام می

  . دهد ارزشی را تعمیم می

فشـاره عـاطفی    ،پذیري زیرا ریسک، نظام ارزشی وجود داردپذیري نیز در این  برگشت

کنـد و   کند و آن را با احساسات معمـولی و نـرم و ملایـم متمـایز مـی      بالایی را تولید می

  . گذارد از دایره خود کنار می ،گیرند اي قرار نمی دیگرانی را که در این محدوده فشاره

هاي دیگر  بلکه در کنش، این کنش تنها درپذیري نه خلق نظام ارزشی تدبیر و ریسک

تـدبیر و   ،هـاي خـود   سمک و دیگر عیاران در انجام کـنش . شود در طول روایت دیده می

 هـاي ارزشـی   دهنـد و ایـن نظـام    هاي خود قرار مـی  پذیري را مبناي انجام فعالیت ریسک

تـوان   از ایـن بابـت مـی   . یابـد میهاي دیگر نیز سرایت  بلکه در کنش ،تنها در فتح قلعه نه
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که تکیه بـر تـرس و درگیـر      به علاوه زمانی. باشد نیز می پذیر تعمیم، گفت که این ارزش

ایـن نقصـان را    ،سمک عیار، شود ضامن رسیدن به هدف و ارزش نمی ،شدن با باور ترس

داند تا از این طریق فضایی ایجاد شود که بـراي ایجـاد و    سبب خلق ارزشی نو و بدیع می

تجدیدپـذیر   پـذیري  نظام ارزشی تدبیر و ریسک، از این دید. وت باشدها متفا تولید ارزش

آورد که نظام ارزشـی قبـل    هایی را به وجود می ها و در نتیجه کنش زیرا حساسیت ؛است

کنار گذاشته شود و دنیایی با باورهاي جدید و اسـتوار   ،تدبیري و ترس است که همان بی

  . بر نظام ارزشی جدید خلق شود

اگـر نـرویم مـا را    . اکنون کار از دست رفت :گفت ار بخندید وسمک عی« -3

اگـر   ما رسد؟ ناچار ما را بباید رفتن و کسی هست که به فریاد. هلاك کنند

 ،هرچه نصـیب تـو باشـد   . نکنممن رها  ،ترسی که ترا شراب دهند از آن می

  . )118: 1، ج1363، الارجانی( »من بازخورم و مست نگردم

خـورد و   نظام خطرپذیري بـه چشـم مـی   ، ابتداي گفتمان در :ابیارزش سلبی و ایج -

کنشـی ارزشـی   ، سمک با مشاهده شرایط. کنشگران در تقابل بین ماندن و رفتن هستند

. دهـد  تغییر وضعیت می )ماندن(به ایجابی ) نماندن(دهد و از موقعیت سلبی  را انجام می

یــش یــک جریــان ارزشــی دیگــر بــراي تولیــد و زارا راه  ،بنــابراین تجدیدپــذیريِ ارزش

ماندن  ،سمک. شوند ها در وضعیتی سلبی سبب تولید ارزشی ایجابی می ارزش. گشاید می

 . دهد یارانِ خود را ترجیح می و همراه بودن و تنها نگذاشتن

مــن شــما را ! اي دریغــا ایــن آزادمــردان: گفــت )ســمک(عــالم افــروز « -4

 انید که کاردي بر یکی زنیـد و گویید؛ عیاري خود آن د آزمودم تا چه می می

یکـی را بکشـید؟ مـردي آن اسـت کـه       به شب به در سراي کسـی رویـد و  

 ...بیـرون بریـد   ،انـد  ما گرفتـه  گلبوي را از میان چندین هزار سوار که راه بر

  . )9: 4همان، ج( »چگونه شاید بردن؟ ،اي پهلوان :ایشان گفتند

دوگانـه نظـام     ها را در سـاحت  ل ارزشتقاب ،عیار  سمک :ارزش جوانمردي و مردانگی -

ر به دنبـال دسـتیابی بـه معیـار     گکنش. سازد ارزشی مردي و نامردي به خوبی نمایان می

پذیري را تنها  زند و ریسک عملی فراکنشی را رقم می. سازي مردانگی است آل  ارزشی ایده

 ،مکس ـ. رسـیدن بـه دگرمحـوري اسـت     برايکنش او . کند تعریف می »دیگري«با هدف 
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داند؛ بلکه ارزش بالاتر را در نظـام   نمی) دشمن( دیگري عیاري را تنها کنش کارد زدن بر

انگر روحیـه همبسـتگی و اخـلاق فـردي در     بی ـایـن ارزش  . دانـد  ارزشی دگرمحوري می

پـذیري دارد و کنشـگر در ایـن     بنابراین برگشت ؛کنشگر است که سرچشمه کنش اوست

 بنـابراین عبـور سـوژه    .بار عاطفی شـدیدتري اسـت   حال نسبت به دیگر کنشگران داراي

و کـنش خـود را در خـدمت    ) گلبـو ( از خود و در پرسپکتیو قرار دادن دیگـري ) رگکنش(

 . زند شناختی را رقم می است که حضوري زیبایی فراخود قرار دادنجریانی 

زنهار اگر جان . اي شاه بدان که آمدم و گلبوي ببردم :عالم افروز نوشت« -5

ایـن حـال بـه     آن کـس کـه در  . دیگر بدو میل مکـن  ،را دوست داري خود

زیـانی   لکـن چـون از تـو   . به کشتن تـو تواناسـت   ،شبستان تو درآمده است

به کسی گمان بد  ،ما از شهر بیرون رفتیم. لاجرم قصد جانت نکردم، ندیدم

 . )253-239 :3، ج1363، ارجانی( »مبر و ظلم مکن

 ،قائـل شـد  اخلاقی توان براي  هاي ارزشی که می گر نظاماز دی :ارزش مروت و عدالت -

 ـ   هرچندعیار . مروت و دوري از ظلم و ناحقی است ی قـادر بـه   ایدر جایگـاه قـدرت و توان

 ،به نظام ارزشی پهلوانی خود مبنی بر اینکه نباید به ضعیف ظلـم کـرد   ،کشتن شاه است

نجـات دیگـري    سـت؛ زیـرا  ارزش بودن بـه وضـوح پیدا   ارزش و هم در اینجا. پایبند است

ارزش با  نیز هم) شاه(کنشگر  براي کنشگر به عنوان یک ارزش است و جان ضد) گلبوي(

او  ،قبال نجات دیگـري  درکه کند  کنشگر شاه توصیه می سمک به ضد. رهایی گلبو است

هاي گفتمـانی مطـرح   ها درون نظام پذیري ارزش توجیه بنابراین بحث مبادلۀ. کشد را نمی

هر ارزشی تحت پوشش یک چتر ارزشی قرار دارد که شـرایط دسترسـی بـه آن    . شود می

پس بر دیگري  ،دارد که ما دختر را بردیم سمک به شاه اعلام می. کند ارزش را تعیین می

دهد کـه پاسـخ کـنش او را نبایـد      اینگونه او نشان می. ظلم مدار و دیگري را تنبیه مکن

  . کس دیگري به ناحق بدهد

اما آنچه فزونست هفتـاد و   ،حد جوانمردي از حد فزونست :گفتشغال « -6

راز  ،دوم نــان دادن و ،یکــی. انــد از آن دو را اختیــار کــرده دو طــرف دارد و

  .)26: 1همان، ج( »پوشیدن
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 ،کنشـگر  هرچنـد . جوانمردي و مرام کنشگر هستیم، در این گفتمان باز شاهد مروت

پوشـیدن   راز دادن و  تر از جـوانمردي را نـان  ارزش بـالا ، دانـد  ارزش میاجوانمردي را فر

 . داند که هایپرارزش است می

انداز و خرد جمعی نیز  سبب ایجاد چشم ،کند گونه که گشایش ایجاد میعیاري همان

کـنش نـان دادن و راز   (گرایـی   تقلیل ،در نمونه بالا. تواند انسداد نیز بیافریند شود؛ می می

کـه در جهـت مقبولیـت و برجسـتگی اسـت؛ زیـرا ایـن        کنـد   ایجاد انسداد می) پوشیدن

  . سازي کنش به کار رفته است ذات مثبت دارد و در خدمت برجسته ،گرایی تقلیل

جوانمردان دروغ نگویند و اگر سـر ایشـان در آن   ، اي شاه :سمک گفت« -7

به سراي شاه آمدم و دختـر را دسـت بـر وي    . ام این کار من کرده. کار برود

در . ا پیش ترا به گواهی یزدان به خواهري و برادري با وي گفـتم ت ...ننهادم 

مرا خواهرست و این کار بهر آن کردم که با خود  ،این جهان و در آن جهان

  . )48: 1، ج1363، ارجانی( »کرده بودم  اندیشه

هاي جوانمردي  که عیار آن را از ویژگی اخلاقیهاي  از دیگر ارزش :ارزش راستگویی -

. مهلکـه قـرار دهـد    حتی اگر به زیان جوانمرد باشـد و او را در  ،راستگویی است ،داند می

: همـان ( »ما سخن الاّ راست نتوانیم گفتن که نام به جوانمردي رفته است.. .« :سمک گفت

ــر ،ســمک. )63-64 ــرارزش مــی ارزش واجــوانمردي را ف ــد راســتگویی را اب ــابراین . دان بن

 و زمینـه متمـایز بـودن و    شـود  قرینگـی مـی   راستگویی موجب خلق ارزش اعتبـاري بـی  

هـاي ارزش   شـرط پـیش  قرینگـی از بـی . دهد در جامعه نشان می بازشناخته شدن عیار را

البته که عیاران در مقابـل دشـمن بـا    . قرینگی استوار است هاي ارزش بر بی است و بنیان

بهمنـی  (ریزنـد   میهم ه مرز بین دروغ و واقعیت را براي آنان ب، دور کردن آنان از واقعیت

گویی کـه همـواره   این همان تدبیر آنهاست که در شرایط حضور دشمن دروغ. )35: 1396

شود تا از این طریق به هدف نهـایی خـود کـه     براي آنها ارزش تلقی می ،ارزش است ضد

پیمانـان و   همان نفع جمعی و دگرمحوري است دست یابند؛ اما در مقابل دوسـتان و هـم  

عیار بـراي پیشـبرد     سمک. جز به راستگویی اقدام نکنند ،خود هستند آنان که در جرگه

 ،بنـابراین سـمک  . کنـد  را وضـع مـی  ) اعتماد سازي(سازي  قصد خود نظام ارزشی مجاب
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یعنی بـر   )خواهرست مرا(، کند که اثرگذاري بیشتري داشته باشد گفتمانی را انتخاب می

  . جلب کندجهان ذهنی دیگري اثرگذار باشد و اعتماد او را 

عاقل جوانیست تـا   :گفت با خود می. سمک در گفتار ایشان بازمانده بود« -8

سوگند خورد بـه  . سوگند خور تا دل من ایمن باش، مادرش گفت اي فرزند

ــه  ــار ک ــزدان دادار کردگ ــن[ ی ــان او و  ســرخ] م ــا ســمک و هواخواه ورد ب

، 1363 ،ارجـانی ( »جان تسلیم کنم ،اگر کاري افتد... داران او غدر نکنم دوست

  . )150: 1ج

کنشگري است که شهرت جـوانمرديِ او سـبب شـده     ،سمک :ارزش سوگند خوردن -

خـود   ،ورود به جرگه عیـاري . وندندیورد به جرگه عیاران بپ است تا دیگري همچون سرخ

اسـتعلا   سـبب  ،سوگند خوردن به ایزد منان که قابلیت ارزشـی بـالایی دارد  . ارزش است

 و شـود  شدن می عیار زش فروتر به ارزشی فراتر یعنی ارزش استعلایی وکنشگر از یک ار

کند کـه   ورد که ابتدا باید در میان جوانمردان سوگند یاد  سرخ. پذیري دارد ویژگی تعمیم

حـال تبـدیل بـه    . دشمن باشد ،عیار کنشگر دوست و با ضد ،با کنشگر عیار، خیانت نکند

آلی که در آرزوي رسیدن به آن بـوده   تعلا و ایدهشود که توانسته به اس کنشگري عیار می

  . ارزشی کیفی و زیستی دارد است برسد و هویت جدید پیدا کند که

  

  در سمک عیاراخلاقی الگوي نظام ارزشی 

تـوان صـورت سـاختاري و کـارکرد      ها می شده در تحلیل دادههاي بررسی براي ارزش

مشارکت سبب خلق کارکرد معنـایی  نمونه صورت ساختاري  براي. معنایی در نظر گرفت

توانـد   همچنـین صـورت سـاختاري چنـدوجهی کـه مـی      . احترام به دیگريِ جمعی است

نصیحت و پند دادن ، شجاعت، بزرگی، مردانگی، انگر چند ارزش همچون خردبیهمزمان 

توانـد کـارکرد معنـایی گسترشـی خلـق کنـد و سـبب توسـعه اندیشـگانی و           مـی  ،باشد

  . مشخص شده است )1(این موارد در جدول . اي شود فرااندیشه
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  هاي اخلاقی در گفتمان عیاري ساختاري و صورت معنایی ارزش صورت -1جدول 

هاي تولیدشده  ارزش

  اخلاقی 
  صورت معنایی  صورت ساختاري

و / ارزش مامحوري

  /دگرمحوري

  پذیري ارزش برگشت

  مشارکت

  افزایشی

  ،گرایی جمع

  احترام به دیگري جمعی

  تنشیگاهی 

  / پذیري ارزش تعمیم

  ارزش نفوذپذیري

  / پذیري ارزش ریسک

  ارزش پیشگامی

  گشایشی

 ،مردانگی(چندوجهی 

 ،شجاعت ،دگرمحوري

  )توانمندي ،اندیشه

 ،خرد جمعی ،اندازي نوایجاد چشم

  دوراندیشی

کنش در ، از خود گذشتگی ،فداکاري

  خدمت کمک به دیگري جمعی

  محوريارزش اسطوره
، تراماح(چندوجهی 

  )اندیشه، عظمت
  اي فرااندیشه ،فراکارکردي ،گسترشی

  / محوريارزش تعالی

ارزش سوگند به نیروي 

  / برتر

  ارزش تجدیدپذیري

  باور و یقین

  زایش

  تضمین کنش

  تداوم کنش ،استمرار

ارزش درایت و 

ارزش / تدبیراندیشی

  / جهتمندي

  ایجابی ارزش سلبی و

  نقصان دستیابی به هدف و رفع  محورياندیشه

/ ارزش مروت و عدالت

ارزش جوانمردي و 

گویی ارزش راست /مردانگی

  اعتمادسازي و

سطحیِ روابط هم

  قدرت

  عمل تطابق حرف و

  گراییحق

 ،خرد ترازي با اندیشه و همسویی هم

  محورصداقت

  

  گیري نتیجه

 حاضر به بررسی نظام ارزشی اخلاق در داستان سمک عیار بر اسـاس نشـانه   هدر مقال

هـایی اسـت کـه بـر اصـل      داستان سمک عیار از گونه داستان. ختی پرداخته شدمعناشنا
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 ،هـا ها در گفتمان مورد بررسی گویاي این است که نشـانه بررسی ارزش. کنش استوار است

شـده نیسـتند؛ بلکـه فراینـدي شـکل      ایستا و داراي معناهـاي تثبیـت  ، هایی مکانیکیگونه

عـلاوه  . سازدها را محقق میگیري ارزشجریان زندة شکلگیرد که تجربۀ ناب کنشگر و  می

، قرینگـی  هاي دیگري همچون بـی ارزش، ی که مبتنی بر تمایز و تفاوت هستندیهابر ارزش

 . شوندپذیري و تجدیدپذیري سبب تولید ارزش میتعمیم، پذیريبرگشت، جهتمندي

ارزشی گفتمـانی   ياهبنیان نظام، )سمک عیار( حضور قدرتمند کنشگر اصلی داستان

. زنـد رقم می ،رسیدن به ارزش و فراارزش است براي وکه بر اساس فرایند پویا و سیال را 

برد کـه  کنش خود را با پیروي از نظام ارزشی اخلاقی مرامی در جهتی پیش می ،کنشگر

 ع دیگـري و در راسـتاي آرامـش جمعـی اسـت و در ایـن نگـاه جمعـی        ف ـدر نهایت به ن

در واقـع  . ست براي رسیدن به آرمانا ايبنابراین کنش تنها وسیله. کندیخواهی م آرمان

کنشگر با گذشتن از خودمحوري به مامحوري در واقع ارزشی را جایگزین ارزش دیگـري  

ها در راستاي حل چالش و بحران در داسـتان یعنـی   جایی ارزشهکه این جاب، کرده است

   .شکست ناکنشگر قطران است
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    منابع 

 تصـحیح پرویـز   مقدمـه و  ،5تا  1 جلد، عیار سمک) 1363(بن عبداالله کاتب  بن خداد نی، فرامرزارجا

  .ایران ناتل خانلري، تهران، بنیاد فرهنگ

  .اخلاق، ترجمه لیلا امانت ملایی، تهران، ترنگ) 1400(اسپینوزا، باروخ 

  .ان، چشمهتهر ،)سی رساله(ها و رسائل خاکساریه  نامه فتوت) 1394(افشاري، مهران 

  .140، ص2 ، شمارهاول ، چیستا، سال»هاي آن ورزش باستانی ایران و ریشه«) 1360(بهار، مهرداد 

، »نامـه  تحلیل روایی عیـاران و ارائـه الگـوي معنـایی آن بـر اسـاس ابومسـلم       «) 1396( بهمنی، کبري

  .50-27 ، صص1، شماره اولشناسی، سال دوفصلنامه روایت

، پژوهشـنامه ادبیـات   »عرفانی متون در آن هاي مؤلفه و ها انمردي، مترادفجو«) 1388(پناهی، مهین 

  .22-21 ، صص4تعلیمی، شماره 

، دومـین همـایش   »خم راه دراساس داستان  براخلاقی گفتمان  نظام ارزشی در«) 1391( پوشنه، آتنا

  .دانشگاه تربیت مدرس، )ادبیات(شناسیادبی با رویکرد نشانه ملی نقد

  .حک ،درآمـدي بـر اندیشـه لویناس، ترجمـه مسـعود علیـا، تهـران )1386(ین دیویس، کـال

ردپـاي تجـدد سیاسـی در داسـتان امیـر      «) 1401( دیگـران و فاطمـه  حاج حیدري ورنوس فـادرانی،  

  .216-181، صص 44، شماره دهمادبیات عامه، سال  ، دوماهنامۀ فرهنگ و»ارسلان
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  هشیوپژ: نوع مقاله

  نویسی در عصر قاجار نامه آداب

  

  *آقا بابایی حاجی محمدرضا  

  **سعادتی مسرور فائزه 

  

   چکیده

هـاي لازم   هاي ادبیات تعلیمی است که به آموزش مهـارت  نهنامه یکی از زیرگو آداب

از میانـۀ عصـر قاجـار، شـاهد رونـق      . پـردازد  براي حضور فرد در عرصۀ اجتماع مـی 

هاي سـاختاري و محتـوایی    در این پژوهش، ویژگی. ها هستیم نامه گرفتن انواع آداب

زبـان و نثـر   . شده اسـت تحلیل و  تحلیلی بررسی - نامه به شیوة توصیفی آداب چهل

 تر نثري بینابین است و گـاهی آثـار تکلّـف در   شهاي عصر قاجار در آغاز بی نامه آداب

نگاري، نثر  شده و همچنین رونق روزنامه با گسترش متون ترجمه. شود می  دیدهآنها 

 آســانیسـوي سـادگی حرکــت کـرد و مخاطبـان بـه     وهـا نیـز بــه سـمت    نامـه  آداب

ویـژه   از میانۀ عصر قاجار به بعد، به. مند شوند ون بهرهتوانستند از این دسته از مت می

پس از انقلاب مشروطه، شاهد تغییر مخاطبان این آثار هستیم و به آموزش زنـان و  

هـایی کـه بـراي نوجوانـان و زنـان       نامه شود و تعداد آداب اي می توجه ویژه ،کودکان

دگرگـونی در   پـس از انقـلاب مشـروطه، شـاهد    . گیـرد  نوشته شده است، فزونی می

که برخاسته از تغییـر نگرشـی اسـت کـه در      شویم میها  نامه ی از آدابرخساختار ب

هـاي عصـر قاجـار از     نامـه  از نظر محتـوایی نیـز آداب  . سطح جامعه پدید آمده است

سـازي   اند و بیشتر در پی آمـوزش و آمـاده   پذیرفته اثرتحولات اجتماعی آن روزگار 
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هایی کـه بـه آمـوزش مسـائل      نامه آداب. آیند برمیعه افراد براي حضور مؤثر در جام

تر بــه آمـوزش ســبک زنـدگی و آداب معاشــرت   ش ـاخلاقـی اختصـاص دارد نیــز بی  

هاي سـنتی و حرکـت    ایرانی از دیدگاه ۀانگر دور شدن جامعبیاند و این امر  پرداخته

   .سوي دورانی تازه استوبه سمت

  

عصر  ،نثر و نویسی نامه تعلیمی، آداب شناسی ادبی، ادبیات گونه: هاي کلیدي واژه

  .قاجار
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   مقدمه

هـاي سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی      در عصر قاجار، حوادث و تحولات گوناگون در حوزه

مداران به این نتیجه برسند که تنهـا   اي از سیاست موجب شد تا اندیشمندان ایرانی و پاره

ي جدیـد و همچنـین دگرگـونی    هـا  راه پیشرفت و توسعۀ ایران، آگاهی از علوم و دانـش 

بـر اسـاس ایـن    . اي در زندگانی ایرانیان اسـت  محتواي متون آموزشی و ایجاد سبک تازه

شاهد گسترش متون تعلیمی در عصر قاجار هستیم و آثـار گونـاگونی در زمینـه     ،دیدگاه

هاي اجتماعی پدید آمد کـه در سـوق دادن جامعـه ایرانـی بـه       ها و مهارت آموزش دانش

  .نقش فراوانی بر عهده داشتند ،وي تجددسوسمت

هاي پـیش از   توان میان ادبیات عصر قاجار و دوره هایی که می ترین تفاوت یکی از مهم

با توجه به این که سنت ادبی . هاي مختلف است آن برشمرد، توجه به نثرنویسی در حوزه

دیـد ادبـی در حـوزة    رویکرد تازه و پیدایی انواع جاست، این   ما بر پایۀ شعر شکل گرفته

از میانۀ عصر قاجار،  .)7: 1400 آقابابایی، حاجی ( نثر فارسی از اهمیت فراوانی برخوردار است

یابـد و شـاهد پیـدایی متـون      نویسـی رواج مـی   نامه ویژه آداب توجه به ادبیات تعلیمی، به

 ها، آموزشی در موضوعاتی همچون سبک زندگی فردي و اجتماعی، آموزش فنون و حرفه

  .هستیم... آموزش انواع بازي و سرگرمی و

عنوانی کلی براي آن دسته از متون تعلیمی اسـت کـه بـه آمـوزش سـبک       ،نامه آداب

خـاص بـه صـورت عملـی و بیـان       اي زندگی فردي و اجتماعی، آموزش دانش یـا حرفـه  

قیـق  ها در عصر قاجار، تح نامه با توجه به رواج آداب. پردازد هاي کاربردي می دستورالعمل

این پژوهش در پـی آن اسـت   . یابد اهمیت فراوان می ،دربارة این زیرگونۀ ادبیات تعلیمی

هاي این گونه از نثر بپردازد و  ترین شاخص تا به علل رواج این گونه در عصر قاجار و مهم

  .انواع آن را مشخص نماید

ردآوري هاي پژوهش از راه مطالعۀ اسنادي گ ـ در این پژوهش به صورت هدفمند، داده

هـاي   در دسـت نیسـت و بـا بررسـی    هاي دوران قاجار  نامه آمار کاملی از آداب. شده است

نامه یافت شد که بـه   آداب چهلاي و فهرست نسخ خطی، در بازة این پژوهش،  خانه کتاب

 . شدتحلیلی بررسی  -شیوه توصیفی
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  پیشینۀ پژوهش

، تاکنون پژوهش چندانی در نویسی در عصر قاجار  نامه با توجه به اهمیت موضوع آداب

آثار زیر به دست آمد  ،وجو در منابع مختلف  جستپس از . است این زمینه صورت نگرفته 

  :گیرد نیز خارج از بازة تاریخی این پژوهش قرار میآنها  ی ازرخکه ب

هاي مشـق در مقـام منـابع تـاریخ      نامه آداب(آداب صناعات «در مقاله ) 1386( قیومی

هاي مربوط بـه   نامه سپس آداب وآغاز به تعریف دقیق ادب و ادبا پرداخته  در »)هنر ایران

  . کرده استبررسی را نویسی  خوش

نگاري  در تاریخآنها  ها و جایگاه نامه آداب«در پژوهش ) 1394( ترابی فارسانی و غندي

 نگـاري اجتمـاعی پرداختـه    هاي عصر قاجار بر تـاریخ  نامه به بررسی تأثیر آداب »اجتماعی

ها با تنوع مضامین و مباحثی که بـه زنـدگی و آداب اجتمـاعی رایـج هـر       نامه آداب .است 

  .از منابع مهم تاریخی هستند ،پردازند عصر می

هاي مشق در نظام سنتی آمـوزش   نامه تبیین جایگاه آداب« در مقاله )1398( پور ایران

هاي تـألیف   و انگیزه نویسی هاي خوش نامه وجوه آموزشی آداب ،»نویسی اسلامی در خوش

  . است کرده بررسی  رااین متون 

جایگـاه و عملکـرد رکـن سـپاه در     «بـا عنـوان    )1399( ترکمنـی آذر نتیجه پژوهش 

بیـانگر   »)ها و متون تاریخی قـرن ششـم   نامه اي بر آداب مطالعه(ساختار حکومت ایرانیان 

سـپاهیان نیـاز بـه     آن است که پادشاهان و حکمرانان براي گردآوري و تنظیم و ترتیـب 

در نهایـت ابـزار    فنـاوري دانش و درایت دارند؛ زیرا با گذشت زمان و پیشـرفت دانـش و   

 .کند تر شده و میدان جنگ تغییر می مدرن ،فیزیکی جنگ

  

 هاي آن در عصر قاجار نویسی و گونه نامه آداب

شـمار  هاي پرآشوب تاریخ ایران بـه   یکی از دوره ،)ش.   ه1173-1304( دوران قاجار

از نظر سیاسی، شـاهد نـاتوانی حاکمـان و بیشـتر کـارگزاران حکـومتی        هرچندآید و  می

ویژه از میانۀ این دوران به بعد، با یکـی از   هستیم، از نظر تحولات فرهنگی و اجتماعی، به
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آشنایی ایرانیان با دنیـاي غـرب و   . شویم هاي تاریخی ایران مواجه می ترین دوره درخشان

ختن علوم جدید و آشنایی با عناصر دنیاي مدرن موجـب شـد تـا انـدك     تلاش براي آمو

مانده و گرفتار جهل و خرافات به کشوري در مسیر توسعه و  اندك، ایران از کشوري عقب

هاي فراوانـی در   دشواري ،پیشرفت تبدیل شود، هرچند عوامل گوناگون داخلی و خارجی

از میانـۀ  . چشـمگیري یابـد  ایران رشد  راین راه پدید آوردند و نگذاشتند جریان توسعه د

خـورد و عصـر ناصـري و     هاي گوناگون بـه چشـم مـی    عصر قاجار، روح نوجویی در زمینه

بـراي   و شـود  گرایان و نوگرایـانی مـی   دوران پس از آن، تبدیل به میدان جدال بین سنت

ش هاي مختلف جامعـه ایرانـی تـلا    عرصه ،هایی تازه گسترش علوم جدید و ایجاد دیدگاه

  . کنند می

تحـولات در سـاختارهاي    هرچنـد شـویم کـه    با مطالعۀ تاریخ عصر قاجار متوجه مـی 

گرفت، در حوزة ادبیات شاهد تحولات گسـترده و   کندي صورت می سیاسی و اجتماعی به

ایـن کشـمکش، حالـت    «. هـاي پیشـین هسـتیم    هاي تازة ادبی در گونـه  گیري گونه شکل

در آن ادبیـات بـه طـور عـام، از نـوعی یکپـارچگی و        اي به وجـود آورد کـه   تاریخی ویژه

 »مشخصۀ اصلی فرهنگ ایـن دوره اسـت   ،گرایی و نوآوري سنت. برخوردار نبودآهنگی  هم

یـک از   هـیچ «. فراوانی انواع نثر در دورة قاجار بسیار چشمگیر اسـت  .)56: 1385آجـودانی،  (

نبوده و تا این درجـه از جهـت   قدر پرمحصول و برومند  ادوار ادبی ایران از حیث نثر، این

هاي ادبیـات ایـران    بهترین نمونه ،ها مضمون و مطلب تنوع نداشته و در بسیاري از رشته

   .)131: 1326خانلري،   ناتل( »است  در این دوره به وجود آمده

 - هـاي آموزشـی   هـا و رسـاله   یکی از پربسامدترین انواع ادبـی در نثـر ایـن دوره، کتـاب    

هـاي گونـاگونی اسـت کـه یکـی از       خـود شـامل زیرگونـه    ،ن گونۀ ادبیای. تعلیمی هستند

هـا در پـی آمـوزش و     نامه نویسندگان آداب. نامه است هاي مهم و برجستۀ آن، آداب زیرگونه

هـاي رواج   یکـی از علـت  . هـاي اجرایـی بـه مخاطبـان هسـتند      تعلیم اصول و دستورالعمل

اي  کردن مردم با شیوة زنـدگی در جامعـه   تلاش براي آشنا ،نویسی در عصر قاجار نامه آداب

هاي این عصـر،   نامه آداب. است  یافته و کوشش براي بهبود کیفیت زندگی مردم بوده توسعه

: هـاي موجـود در آن روزگـار در دو گـروه عمـده قابـل بررسـی هسـتند         تحت تأثیر دیدگاه
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متـأثر از آثـار   رسانند و گروهی  گروهی که به تثبیت شرایط موجود و سنت جامعه یاري می

هاي غربی در پی تغییر و تحولاتی در مبانی اخلاقی و رفتارهاي اجتماعی مردمـان   و اندیشه

ویـژة بـانوان،    هـاي هها در قالب کتاب، با تأسیس مجل نامه علاوه بر انتشار این آداب. هستند

نیـز   هاهتوجه به آموزش سبک زندگی و آداب معاشرت و مسائل مرتبط با زنان در این نشری

  .مورد توجه قرار گرفت و در قالب مقالات نیز به این موضوعات پرداخته شد

هـاي   نامـه  نثر آداب. است  هاي این عصر به نثر نوشته شده نامه اي از آداب بخش گسترده

گیرد و هرچـه بـه اواخـر عصـر قاجـار       برمی عصر قاجار، از نثري بینابین تا نثري ساده را در

هـا   نامه هاي این آداب مقدمه. گردد سادگی نثر این متون افزوده میشویم، بسامد  نزدیک می

بـه    گاهی با توجه به مخاطب آنها، داراي لحنـی متملقانـه اسـت و معمـولاً نثـري آراسـته      

شود و نویسنده به تناسب موضوع از آیات قرآنی و روایـات و   هاي ادبی در آن دیده می آرایه

 .مخاطبان این متون عمومـاً مـردان هسـتند   . دکن ه میامثال و اشعار فارسی و عربی استفاد

ویژه پس از انقلاب مشروطه، توجه بـه مسـئلۀ    اندك و با رشد فرهنگی جامعه، به البته اندك

ی از نویسندگان رخشود و ب آموزش زنان و حضور آنان در اجتماع در این گونه آثار دیده می

ــه نوشــتن آداب ــا موضــوع ســبک ز نامــه زن نیــز ب اي از  دســته. نــدگی پرداختنــدهــایی ب

هـا و مقـالات غربـی و ترجمـه از دیگـر       هاي عصر قاجار بر اساس آشنایی با کتاب نامه آداب

بیشتر به موضوع سبک زنـدگی اختصـاص دارد و در    ،ها نامه این آداب. اند ها پدید آمده زبان

  .سازي نسل جوان براي حضور فعال در جامعه است پی تربیت و آماده

متنی این دسته از متون بررسـی   هاي درون هاي پیرامتنی و شاخصه شاخصه ،هدر ادام

  .دشو می

  

 ها نامه متنی آداب هاي پیرا شاخصه

هاي پیرامتنی، موضوعاتی است که خواننده پیش از ورود بـه مطالـب    منظور از شاخصه

 اي اسـت کـه موجـب    ایـن موضـوعات گـاهی بـه گونـه     . شود رو می روبهآنها  اصلی کتاب با

 توان به عنـوان  از عوامل پیرامتنی می. گردد دهی دیدگاهی خاص در ذهن خواننده می شکل

  .دست اشاره کردها و توضیحات کتاب، تقدیمیه کتاب و موضوعاتی از این ها، مقدمه کتاب
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  نام کتاب

هاي عصر قاجـار بـه سـه شـیوه      نامه د که آدابشگرفته مشخص هاي صورت با بررسی

مایـۀ خـود نـامی بـر      از این آثار با توجه به محتوا و درون زیاديتعداد . اند گذاري شده نام

 تأدیـب «اثـر محمـدباقر بهبهـانی،     »التجـاره   آداب«آثـاري چـون    .است  آنها گذاشته شده

از  »الحسـنات   تأدیب«باشی،  اثر میرزا آقا منشی »اخلاقیه لۀرسا«الملک،  اثر مفتاح »الاطفال 

رساله در بازي نـرد و  «الممالک،  از ریشار خان مؤدب »و فرنگیطبخ ایرانی «سکینه رمزي، 

از  »رسالۀ نانوایان«نوشتۀ فرصت شیرازي،  »شطرنجیه«اثر اعتضادالسلطنه، رسالۀ  »شطرنج

مسـیو مارتنسـک،   اثـر   »راهنماي سفرا«محمدامین قاجار،  »القمار آداب«مؤلفی ناشناخته، 

تربیـت  «از مـؤلفی ناشـناخته،    »و المعـالجین  و الاشـربه و المـزورات   علم الطبخ الاطعمه«

  . خان منشی ترجمۀ عزیزاالله »البنات

نام کتاب خود را به سبب تقدیم اثر به شاه یا کسـی   ،ها نامه برخی از نویسندگان آداب

خـان   اثـر ابـراهیم   »آداب ناصـري «اند؛ ماننـد   دیگر و یا بر اساس محتواي آن تنظیم کرده

. اثـر میـرزا آقاخـان نـوایی     »اخـلاق مظفـري   «ثر تیمور میرزا و ا »بازنامۀ ناصري«خلوتی، 

ماننـد   ،انـد  هاي ادبی و استعاري براي کتاب خود برگزیده گروهی دیگر از نویسندگان، نام

ها نیز طنزآمیز است؛ مانند رسـالۀ   عنوان برخی کتاب. اثر ابوطالب بهبهانی »العلی  منهاج«

مـرد و آداب  «باقر تاجر یزدي و همچنـین رسـالۀ   در نقد اعتیاد اثر محمد »حضرت وافور«

 »النسـوان   تأدیـب «کتـاب  . داري و مردسالاري استاز امیراصلان که در نقد مردم »مردي

گاهی نیـز نویسـنده بـر اسـاس اثـري      . نیز داراي عنوانی تحقیرآمیز نسبت به زنان است

االله  تۀ میـرزا حبیـب  نوش ـ »مقویم«دیگر، نام کتاب خود را تعیین کرده است؛ مانند رسالۀ 

  .نویسی متون تقویمی و نجومی است نظام افشار که نقیضه

  مقدمه کتاب

بنـدي کتـاب    در مقدمۀ این آثار معمولاً مسائلی چون انگیزة تألیف، تقدیمیه و فصـل 

  . پردازیم میآنها  است که در ادامه به بررسی   بیان شده
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  انگیزه تألیف کتاب )الف

انگیزة تألیف خود را گاه در آغاز کتاب و گـاهی در پایـان آن    ،ها نامه نویسندگان آداب

گاهی نویسندگان علـت نوشـتن کتـاب    . متفاوت است ،ها نامه انگیزة تألیف آداب. اند آورده

 چنـین آورده  »التجـاره   آداب«بهبهـانی در  . کننـد  خود را رفع نیاز مخاطبان عام بیان مـی 

حسـب التمـاس بـرادران     -ام تجارات و مکاسـب اي است در احک اما بعد این رساله«: است 

   .)1: تا بهبهانی، بی( »تألیف شد -مراعات ایشان لازم بود- دینی

نـادرمیرزا  . اسـت   برخی دیگر از این آثار نیز به درخواست مخاطبی خاص نوشته شده

بیـا تـا   : شبی بانوي من گفـت «: نویسد دربارة انگیزة تألیف کتاب می »کارنامۀ خورش«در 

نخست تو گـوي و  : گفتم. گوییم که شب بس دراز است و افسون خواب چامه است چامه

زمین چند گونه  هاي ایران سرود که خورش. من نیز داستانی به یاد آرم و دیگر شب گویم

تو گوي هر آنچه دانـی از  . چه دانم که خوردنی و پختنی زنان سازند و پزند: است؟ گفتم

  .)27: 1399، قاجار( »این و من تو را نگارنده باشم

 تربیـت «الدین میرزا محمد قاجار نیز به دستور اعتضادالسـلطنه و   جمال »نامه شاهباز« 

باشی  خان عکاس خان منشی نیز برحسب اشاره و تشویق آقا میرزا ابراهیم عزیزاالله »البنات 

  .نوشته شده است

را بـه فرزنـدان   زیستۀ خود  هايهها و تجرب گاهی نویسنده در پی آن است که آموخته

در مقدمـۀ آداب  . اسـت  نامه پرداخته  رو به نوشتن آداباز این .و نوادگان خود انتقال دهد

وقتی دانستم که وقـت نمانـده، روزي   «: است  خان خلوتی چنین بیان شده ناصري ابراهیم

نیکبخت آنکه بر سبیل سداد و رشاد زیست و بدبخت آنکه بر  ،فهمیدم که عمري گذشته

با خود گفتم شرحی از هر مقوله در بـدو دیـوان    .ی و فساد و زندقه و الحاد ماندطریق بغ

: 1264خلـوتی،  ( »شاید صلاح و فلاح یابنـد [...] خود به یادگار اهل و تبار برگذارم و گذارم 

: اینگونـه آورده اسـت   »اخـلاق مظفـري  «میرزا آقاخان نوایی نیز در مقدمـۀ کتـاب    .)2-1

االله تعـالی را   ت من بنده مر فرزند خود میرزا محمـدخان، حفـظ  زیادت مهر و وفور حفاو«

تحریض و ترغیبم نمود که از آن کنوز حکمت و خـزائن معرفـت کـه از بزرگـان رسـیده      
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است، براي وي ذخیره بگذارم و موجبات تهذیب نفـس و تمهیـد اخـلاق وي را مجتمـع     

  .)73: 1397نوایی، ( »سازم

تـألیف کتـاب خـود را آمـوزش مهـارت و آداب      گروهی دیگر از نویسـندگان، انگیـزة   

آگـاهی چنـدانی    ،مخاطبان در این مسائلکه دانند؛ زیرا معتقدند  خاصی به مخاطبان می

در عصـر قاجـار بـا    . هـا دانسـت   نامـه  توان هدف عـام تمـام آداب   این انگیزه را می. ندارند

و نویسـندگان  شدن و اهمیت لزوم پیشرفت و آگاه نمودن مـردم، اندیشـمندان      برجسته

هـاي   نامـه  آداب ،ویژه براي کودکـان و نوجوانـان   این دوره براي آموزش و تعلیم اخلاق به

: اسـت   باشی در آغاز رسالۀ اخلاقیه خود چنین نوشته منشی. اخلاقی فراوانی پدید آوردند

ز و تمکین و وافقان مراتـب رسـوم و آیـین، مخفـی و     ینماي صاحبان تمی بر راي حقیقت«

یست که در هر عصري از اعصار بر هر یک از آحاد و افـراد اهـل روزگـار لازم و    پوشیده ن

واجب است که در فواید و منافع ملت خود بکوشد و دانایان ملت و عالمان امت را فـرض  

باشد که به مقتضاي هر وقتـی از نتـایج علـوم و فنـون ملـت خـود        عین و عین فرض می

  .)191: 1382، )باشی یمنش(تبریزي ( »ور و مفتخر فرمایند بهره

اي از نویسندگان نیز انگیزة تألیف کتاب را آگاه ساختن مردمـان و از بـین بـردن     عده

اسـت، معمـولاً اینگونـه      آثاري که براي زنان و دختران نوشـته شـده  . اند جهل بیان کرده

اگر درسـت  «: چنین نوشته است »الحسنات  تعلیم«فخرالتاج رمزي در مقدمۀ کتاب . است

تـر از همـه چیـز مخـدرات و     تـر و محـروم  تامروز سلسـلۀ و طایفـه بـدبخ    ،یدیر نماتصو

میـزان ترقـی یـک ملـت و موقـع       ،و حال آنکه طایفۀ زنان. دوشیزگان ایران است و بس

دسـت ایـن بـانوان     ،ید مروتی کـرده یبیا[...] اهمیت آنان در این جهان خیلی بلند است 

نادانی و از ورطۀ بدبختی و ناتوانی بساحل سـلامت  از گرداب فلاکت و  ،زده را گرفتهفلک

ابوطالـب بهبهـانی،    »العلـی   منهـاج «هـاي   کتـاب  .)3-2 :1334 رمـزي، ( »و سعادت بکشانید

الملـک دربـارة آداب خـوردن،     مفتـاح  »الاطفـال   تأدیـب «و بخش پایانی  »لنسوان ا  تأدیب«

  .است نیز بر همین اساس نوشته شده... خوابیدن و

ر از نویسندگان با توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی اواخر عصر قاجار و گروهی دیگ
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انـد کـه    هـایی نوشـته   نامه ی رفتارهاي موجود در جامعه، آدابرخنقد و اعتراض به ب براي

مسـائل اجتمـاعی و جهـل و خرافـات موجـود در       بـه  بیشتر رنگ و بویی انتقادي نسبت

براي نمونه میـرزا   .است  لحنی طنزآمیز نوشته شدهها با  نامه بیشتر این آداب. جامعه دارد

اي با عنـوان   حبیب نظام افشار با هدف انتقاد از جهل و خرافات موجود در جامعه، نقیضه

 هاي نجومی رایج در آن روزگار را به سخره گرفته گویی است و پیش  تألیف کرده »مقویم«

وجود شاهنشـهی و حلیـت آب و   اوضاع کواکب در این ماه دلالت کند بر سلامتی «: است 

حرمت شراب و شیرینی قند و شوري نمـک و ترشـی سـرکه و تلخـی تریـاك و سـختی       

سنگ و سستی شیشه و سردي یخ و گرمی آتش و سـفیدي صـبح و تباشـیر و سـیاهی     

جمعـه   ... .گردنـی  شب و زغال و ارزانی بعضی از مـأکولات مثـل غصـه و کتـک و پشـت     

دو سـاعت از روز گذشـته را    در شـب و خوابیـدن الـی   شـام  نیکست ناهار خوردن روز و 

  .)2: 1324نظام افشار، ( »...بدست خواندن نماز و اقدام در حسنات و شکر نعمت را و

اي منظوم از امیراصلان است که در نقد مردسالاري  نامه نیز آداب »آداب مردي«کتاب 

ر قزوینی مـتخلص بـه نـاجی    اثر میرزا باق »نامه یا نکاحیه تزویج«رسالۀ . است  سروده شده

. است نیز دربارة آداب خواستگاري و رسم و رسوم آن و اندکی مطایبات و اشعار هجوآمیز 

نوشتۀ محمدباقر تاجر یزدي در نقد اعتیاد و رفتار معتـادان نیـز بـا     »حضرت وافور«رسالۀ 

 : گوید کشی چنین می وي دربارة آراستن مجلس تریاك. لحنی طنزآمیز نوشته است

ــ ــن  سـ ــش فکـ ــن آب و آتـ   ماور بکـ
  

  بـــزودي بیــــاور در ایـــن انجمــــن    
  

  نمـــا دم بـــزودي تـــو چـــاي ســـفید
  

  خمـــار آمـــد و موســـمش در رســـید  
  

  بچســبان تــو حــب و کبــابش نمــا    
  

  اکــه ترســم شــود موســم آن قضـ ـ     
  

ــن  ــه مـ ــی ده بـ ــر و آتشـ ــر انبـ   بگیـ
  

  چــه آتــش مثـــال گلــی در چمـــن     
  

  )18: 1315تاجر یزدي، (    

ماننـد   ،اند علت و انگیزة خود را از نگارش اثر خود نگفته ،ها نامه ن آداباي از نویسندگا پاره

توجـه بـه عنـوان کتـاب کـه       شاید با. از اعتضادالسلطنه »شرح شطرنج«و  »رساله در بازي نرد«

  .استانگر محتواي آن است، نویسنده از بیان دلیل نگارش کتاب خودداري کرده بی
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  تقدیمیه )ب

ر متون ادب فارسی، تقدیم اثر به شاهان و یا یکی از بزرگـان  هاي رایج د یکی از سنت

تقدیمیه در قدیم به «. حکومتی و یا شخصیتی معنوي و یا یکی از نزدیکان نویسنده است

 .)225: 1384بابـایی،  ( »کش کردن و هدیه دادن شهرت داشـته اسـت   اتحاف به معنی پیش

ترین علل این  اما از برجسته ؛است  هاهداف گوناگونی داشت ،اهدا کردن اثر به این اشخاص

توان به برخورداري از حمایت مالی و معنـوي بزرگـان اشـاره کـرد تـا اثـر تحـت         امر می

این سنت در متون تعلیمـی  . نشر بیشتري یابد و ماندگار شود ،حمایت و پشتیبانی ایشان

ثـار خـود را بـه    اي از نویسندگان با اهداف گوناگون، آ شود و پاره عصر قاجار نیز دیده می

ها گاه بر عنوان و نـام اثـر هـم     این تقدیمیه. اند شاهان و شاهزادگان قاجاري تقدیم کرده

چنـین   ،نویسنده بازنامۀ ناصري. »بازنامۀ ناصري« و »آداب ناصري«مانند  ،است  تأثیر نهاده

 الرقاب مفتخـر داشـتم   این کتاب را بنام مستطاب همایون اعلیحضرت مالک«: است  نوشته

  .)8: 1285تیمور میرزا، ( »...و بازنامۀ ناصري نام نهادم و بر چند باب مشتمل ساخته

هـاي   کتـاب . است  اثرش را به کسی تقدیم کرده ،گاهی نیز در مقدمۀ کتاب، نویسنده

اثر  »رسالۀ شطرنجیه«نوشتۀ تیمورمیرزا،  »بازنامۀ ناصري«محمدامین قاجار،  »القمار  آداب«

 شاه تقدیم شـده  اثر ابوطالب بهبهانی به ناصرالدین »العلی  منهاج«تاب اعتضادالسلطنه و ک

شـاه   خان خلوتی کتـاب خـود را اینگونـه بـه ناصـرالدین      ابراهیم، »آداب ناصري«در . است 

  :است تقدیم کرده

اکنون که هزار و سیصد و سه هجریست و پنجاه و یک مرحله از عمر طـی شـده و   « 

بحکم قدمت خدمت بیش  ،وس خدایگان سلاطین استونهم جلوس میمنت مأن سال سی

گداز است تا وقتم کی سرآید  از پیش منظور نظر رأفت و ترحم شاهنشاه عاجزنواز دشمن

  ... و جانم کی برآید هوالذي لایموت

  پر در شد این کتاب چو از تـازي و دري 
  

  در فیض عام گشت چو خورشید خـاوري   
  

  مطبوع طبـع خسـرو صـاحبقران فتـاد    
  

  »یعنی که گشت شهره بـآداب ناصـري    
  

  )8- 7 :1264خلوتی، (    
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  بندي فصل )پ

نویسنده براي سهولت و دسترسی آسـان مخاطـب بـه مطالـب      ،ها نامه در بیشتر آداب

گاهی مؤلفان خود در آغاز . است  هاي گوناگون تقسیم کرده ها و فصل کتاب، آن را به باب

هـاي کتـاب خـود     بـاب ، »القمـار    آداب«نویسـنده  . کنند اي می بندي اشاره اثر به این فصل

؛ ...اط اسـت  س ـ ب  ه در س ـ  ج بـاختن و آن  طرن ش  در آداب  اول  ب ع ل« :است  اینگونه شرح داده

آس بـاختن    در آداب  وم س ـ  ب ع ؛ ل...اط است س ب  ه رد باختن و آن در س ن  در آداب  دوم  عب ل

اط  س ـ ب  ه باختن و در آن س ـ  ه ف ج ن گ  در آداب  ارم ه چ  ب ع ؛ ل...اط است س ب  ه در س  است و آن

در   م ش ـ ش  ب ع ؛ ل...اط است س ب  ه از باختن است و آن در س ج ی ب  در آداب  م ج پن  عب ؛ ل...است

بـازي اسـت و     قـاپ   در آداب  م ت ف ه  ب ع ؛ ل...اط است س در دو ب  اختن است و آن دوز ب  آداب

نماینـد و    اه ی س ـ  ول ا پ ب  ایی است کـه  ه بازي  در آداب  م ت ش ه  ب ع ؛ ل...اط است س ب  ه در س  آن

که هـر یـک در مکـانی معمـول و      ییها در بعضی بازي  م ه ن  ب ع ؛ ل...اط است س ب  ه آن در س

   .)14-12: 1280قاجار، ( »...مصطلح است و آن چند قسم است

نه لعب و یک خاتمـه،   »القمار  آداب« ،ر این عصرهاي بررسی شده د نامه در میان آداب

رسـالۀ  «اثـر فرصـت شـیرازي یـک مقدمـه، دو بـاب و یـک خاتمـه،          »رسالۀ شـطرنجیه «

صـدیقه   »آداب معاشـرت نسـوان  «یک مقدمه، چهارده فصل و یک مـؤخره،   »باشی منشی

 الشـریعه   آداب«یـک مقدمـه و ده فصـل،     »النسـوان  تأدیـب «دولت آبادي در چهار فصل، 

مفتـاح الـرزق فـی آداب الخـادم و     «اثر محمـدباقر فشـارکی در چهـارده بـاب،      »المطهره 

اثر میرزا محمـد شـیرازي در یـک مقدمـه و دو مفتـاح و یـک خاتمـه تـألیف          »المخدوم

انگر توجه نویسندگان این آثـار بـه   بیها  نامه بندي آداب بندي و باب توجه به فصل. اند شده

  .ن به موضوعات کتاب استمخاطب و دستیابی سریع ایشا

ها نیز در بیشتر موارد به پیروي از سنت گذشتۀ ادب فارسی بـا   نامه هاي آداب دیباچه

شـود و سـپس نویسـنده بـه انگیـزة       حمد خداوند، نعت پیامبر و مدح شاه زمان آغاز می

مـۀ  برخی از این آثار نیز بدون دیباچه و فقط بـا مقد . پردازد هاي اثر می تألیف و بیان باب



   39 / و همکار آقا بابایی حاجی محمدرضا؛ نویسی در عصر قاجار نامه آداب 

 

و الاشـربه و   علـم الطـبخ الاطعمـه   «شـود، ماننـد    کوتاهی دربارة موضوع کتاب شروع می

 .»المزورات و المعالجین

  

  ها  نامه متنی آداب هاي درون شاخصه

برخی به پیـروي   .اند هاي عصر قاجار تحت تأثیر عوامل گوناگونی پدید آمده نامه آداب

هـاي تـازه    هـا و دیـدگاه   تأثیر اندیشه هاي اخلاقی گذشتگان و برخی دیگر تحت از کتاب

نویسی دستخوش تغییراتـی شـد و ایـن      نامه آداب ،پس از انقلاب مشروطه. اند نوشته شده

هـا نمـود    نامه آنچه در این آداب. تأثیر بسزایی داشت ،تغییرات در محتوا و فرم این متون

هـاي کـاربردي    هاي عملی و آموزش سبک زندگی و مهارت بیشتري دارد، توجه به آموزه

بـا  . انـد  است وکمتر به شیوه متون تعلیمی گذشته به بیان مفاهیم کلی اخلاقی پرداختـه 

دیـد کـه در   آنهـا   اي اشتراکات محتوایی در توان پاره هاي عصر قاجار می نامه بررسی آداب

  .پردازیم میآنها   ادامه به بیان

  نگاه ویژه به پسران

لیمی فارسـی، مخاطـب پسـران و مـردان هسـتند و      ها و متون تع از دیرباز در پندنامه

نویســندگان ایــن آثــار تنهــا بــه بهبــود و پــرورش زنــدگی فــردي و اجتمــاعی مــردان   

اي به مردان است کـه   است، توصیه  اند و اگر موضوعی درباره زنان بیان شده اندیشیده می

، متناسـب بـا   هاي عصر قاجـار نیـز نویسـندگان    نامه در آداب. با ایشان چگونه رفتار کنند

 آداب«محمـدامین قاجـار،   . اي بـه پسـران دارنـد    شرایط و اوضاع زمانه همچنان نگاه ویژه

من این کـار را از آن   ،بدان اي فرزند«: است  را براي آموزش قمار به پسرش نوشته »القمار 

و ) 10: 1280قاجـار،  ( »...روي پیش گرفتم که بخت پشت بر من کرد و اقبال روي بگردانید

را در آموزش آداب زندگی فردي و اجتماعی  »آداب ناصري«خان خلوتی،  محمد ابراهیم یا

السـلطان   اثر میرزا رضا مترجم »تربیت اطفال«همچنین رسالۀ . است  پسرانش تألیف کرده

پـور،   فارسـانی و شـرفیان   ترابـی ( اسـت   که براي تربیت و تعلیم فرزندش آقا طاهر نوشته شده

نام براي آموزش مـردان   اي گم ستیز از نویسنده اي زن رساله، »النسوان  تأدیب« .)22: 1401
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نویسنده خطاب بـه  . است تا زنان و دختران خود را بر اساس آن تربیت کنند  نوشته شده

ها  خانه امید آنکه این مختصر را بدختران خودشان بدهند تا در مکتب«: نویسند مردان می

   .)5: تا نام، بی بی( »بخوانند

میانۀ عصر قاجار، با تغییر شرایط جامعه و تحولات سیاسی، فرهنگـی و اجتمـاعی،    از

هایی براي تربیت و آموزش زنـان و دختـران نیـز     نامه هاي مردانه، آداب نامه در کنار آداب

از گونـه  . پدید آمد و مطبوعـات زنـان در ایـن زمینـه نقـش اساسـی بـر عهـده داشـتند         

اثـر فخرالتـاج    »الصـحه اطفـال    الحسنات یـا حفـظ    تأدیب«توان به رسالۀ  ها می نامه آداب

خان و همچنین مقالات نشـریۀ عـالم    اثر میرزا محمدعلی »البنات  تعلیم«، )سکینه رمزي(

  . نسوان و دیگر مطبوعات زنان اشاره کرد

  سادگی بیان

سادگی و صراحت کـلام متناسـب بـا     ،ها نامه هاي مهم و برجستۀ آداب یکی از ویژگی

نویسندگان این گونۀ تعلیمی براي آموزش مطالـب مـورد نظـر خـود     . خاطب استفهم م

ترین زبان ممکن را به کـار گیرنـد و معمـولاً ایـن نکتـه را یـادآور        سادهتا کنند  سعی می

نکتۀ قابل توجه . شوند که هدف از نوشتن این آثار، اظهار فضل و آراستن کلام نیست می

که نویسندگان، آثار خود را تنها براي اهل فضل و طبقـۀ   ها این است نامه دربارة نثر آداب

انـد، بلکـه عمـوم مـردم را مخاطـب خـود پنداشـته و اصـول و          فرادست جامعه ننوشـته 

رو شـاهد نثـري روان و بـه دور از    از ایـن  .اند هاي خود را براي همگان نوشته دستورالعمل

  .اند گی توجه داشتهپیچیدگی در اکثر این متون هستیم و خود نویسندگان به ویژ

 ،مقصـود از ایـن کتـاب   « :چنین نوشته اسـت  »الاطفال  تأدیب«الملک در مقدمۀ  مفتاح

در سـهولت عبـارات آن و عـدم رعایـت      مخصوصـاً  .فروشی و اظهار فصاحت نبودفضیلت

و به کار نبردن عبارات عربی و اشعار نیز تعمد کرد تا به فهم اطفال نزدیک سجع و قافیه 

 »آداب الشـریعه المطهـره  «محمدباقر فشارکی نیز در رسالۀ  .)3 :ق1293الملک،  احمفت( »باشد

این رساله را تألیف نمـوده و آنچـه    ،حقیر«: کند در آغاز کتاب به فهم مخاطبان توجه می

از سنن و آداب بـه عـدد درآورده و همـه را از اخبـار اهـل بیـت        ،مناسب فهم ایشان بود
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فرصـت  ، »شـطرنجیه «یـا در رسـالۀ    .)12: تـا  فشـارکی، بـی  ( »...السلام استفاده نمـوده  علیهم

منظـور نظـر و    ،چـون سـهولت اسـتفادة طالبـان    «: شیرازي در مقدمه چنین آمده اسـت 

  .)9: ق1291فرصت شیرازي، ( »...در توضیح عبارات آن اهتمام وافر شده ،مقصود خاطر بود

  موضوع 

را آنها  توان است که می هاي عصر قاجار در موضوعات گوناگونی نوشته شده  نامه آداب

هـا و   نامـه  هاي مهارتی، بازي نامه هاي اخلاقی، آداب نامه آداب: در چهار دسته کلی قرار داد

  . نظامی -هاي سیاسی نامه آداب

  هاي اخلاقی نامه آداب )الف

هـاي رفتـاري و چگـونگی     آمـوزش مهـارت   هاي عصر قاجار در پی نامه برخی از آداب

هاي اخلاقی نامید که به آمـوزش   نامه را آدابآنها  توان معاشرت با دیگران هستند که می

ها در ابتدا تحت تـأثیر متـون اخلاقـی     نامه این آداب. پردازند اخلاق فردي و اجتماعی می

محتـواي ایـن   اما با گذشـت زمـان و آشـنایی بـا آثـار غربـی،        ؛پیشین نوشته شده است

  . دشها دستخوش تغییرات گسترده  نامه آداب

بیشتر بـه موضـوعاتی همچـون     ،ها پیش از انقلاب مشروطه محتواي این دسته از کتاب

برداري از سلاطین، پرهیز از خیانت و تزویر، رعایت احترام بزرگان، وفاي به  اطاعت و فرمان

ویی، تـلاش بـراي کسـب نـام نیـک،      گ ـ عهد، پرهیز از خودستایی، پرهیـز از دروغ و گزافـه  

ستایش فضل و هنر، اهتمام به بذل و بخشش، پرهیز از خشم و ستیز با زیردستان، رعایـت  

حرمت مهمان، تربیت صحیح فرزنـدان، رعایـت تقـوا و پرهیزگـاري، فضـیلت نمـاز و روزه،       

یـن  تـوان تفـاوت چنـدانی میـان ا     اختصاص دارد و از این نظر نمی... دوري از هواي نفس و

از میـرزا   »باشـی  رسالۀ اخلاقیۀ منشی«. ها و متون تعلیمی پیشینیان در نظر گرفت نامه آداب

هایی از  بخش و ویژه براي نوجوانان است آقا تبریزي که شامل آداب و دستورهاي اخلاقی به

مشـتمل بـر آداب و دسـتورهایی بـراي     که محمدابراهیم خان خلوتی  »آداب ناصري«کتاب 

وگان است و نویسنده درباره موضوعاتی همچون توکل، پرهیز از تنبلی، رعایت جوانان و نوبا

کند و گـاهی در   بحث می... چینی، نیکی به پدر و مادر و ادب، وفاي به عهد، دوري از سخن

  .کند رویی با میهمان نیز اشاره می میان سخن به آداب اجتماعی مانند گشاده
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الملک نیز به بیـان آداب غـذا خـوردن،     تاحاز مف »تأدیب الاطفال«بخش خاتمۀ کتاب 

محمدباقر فشارکی نیز بـه   »آداب الشریعه المطهره«کتاب . اختصاص دارد... سخن گفتن و

... بیان احکام دین درباره آداب لباس پوشیدن، حمام رفـتن، غـذا خـوردن و آشـامیدن و    

آمـوزش آداب   اثر احمد سعادت نیز براي تربیـت اخلاقـی و   »رهنماي سعادت«. پردازد می

خـان    اثـر محمـدعلی   »حفـظ الصـحه مظفـري   «. اسـت   داري به دختران نوشته شده خانه

. آمـوزان اسـت   دانش ویژة... مظفري نیز در آداب خوردن، آشامیدن، خوابیدن، راه رفتن و

اثر محمـدکاظم بـن محمـدعلی     »رساله در احکام صید و ذباحه«اي با نام  همچنین رساله

  .است  ها در این دوران نوشته شده ات شکارشده، غذاها و نوشیدنیدرباره احکام حیوان

هـاي غربـی، تغییـرات چشـمگیري در      پس از آشنایی ایرانیان با مضـامین و اندیشـه  

هــاي اخلاقــی پدیــد آمــد و موضــوعاتی همچــون آمــوزش ســبک و  نامــه محتــواي آداب

اجـار بـه چشـم    ویـژه مطبوعـات اواخـر عصـر ق     هاي زندگی در متون تربیتی و بـه  مهارت

خورد؛ مسائلی همچون آموزش معاشرت اجتماعی، قواعد زندگی زناشویی، رفتارهـاي   می

ایـن  . آمـوزش بهداشـت عمـومی    و فردي، چگونگی پوشـش و آراسـتگی ظـاهري زنـان    

ترین موضوعاتی است که در متـون تربیتـی و مطبوعـات اواخـر عصـر       از مهم«موضوعات 

مسائلی همچون حضور زنان در اجتمـاع، توجـه    ،ودش قاجار و دوره پهلوي اول منتشر می

ویژه به آموزش و تحصیل زنان، آموزش معاشرت اجتماعی و رفتارهاي فـردي، پـرداختن   

به پوشش و آراستگی ظاهري زنان و موضوعاتی از ایـن قبیـل اسـت و گـویی بـار دیگـر       

جـاي    بـه  اسـت و ایـن بـار بیشـتر     اي تـازه رواج یافتـه    ادبیات تعلیمی به سبک و شـیوه 

هـاي   هـا در زمینـه   پرداختن به مسائل نظري، به اخلاق عملـی و چگـونگی رفتـار انسـان    

 .)2: 1402آقابابـایی،   حـاجی ( »توان آن را سبک زندگی نامید است که می مختلف توجه شده 

سـکینه  (اثر فخرالتاج  »الصحه اطفال  الحسنات یا حفظ  تأدیب«اي با نام  براي نمونه رساله

رسـالۀ  . اسـت  اي آشنایی دوشیزگان بـا آداب نگهـداري کودکـان نوشـته شـده      بر) رمزي

هاي زندگی به زنـان   اثر میرزا محمدعلیخان نیز در آموزش آداب و مهارت »البنات  تعلیم«

  . است و دختران تألیف شده 
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هاي ویژة بانوان همچون دانش، شکوفه و زبان زنـان، بخشـی از    پس از انتشار روزنامه

هـاي   در تمامی روزنامه«. ها به آموزش سبک زندگی اختصاص داشت ن روزنامهمحتواي ای

لـزوم  «یـا   »دختر خـوب کـدام اسـت؟   «و  »حفظ الصحه«مطالبی تحت عنوان  ،زنانۀ قاجار

شد که سـعی داشـتند    منتشر می... و »دستور پرستاري و توجهات اطفال«، »تربیت نسوان

  .)9: 1398آقابابایی و صالحی،   حاجی( »تا روش صحیح زندگی را به زنان بیاموزند

اسـت   هایی نیز با لحن طنزآمیز نوشته شـده   ها و رساله در کنار این آثار جدي، کتاب

گیري از شگرد طنز در پی انتقاد از وضعیت موجود و آمـوزش   با بهرهآنها  که نویسندگان

مقـویم  «رسالۀ : نیمتوانیم به این آثار اشاره ک از میان این متون می. شیوة مطلوب هستند

نوشتۀ میرزا حبیب نظام افشار در نقد خرافات و انتقـاد از توجـه مـردم     »یا مهمل التقویم

امیراصـلان و   از »آداب مـردي «رسالۀ منظـوم   ؛به تأثیر ستارگان در زندگی روزمره ایشان

خان مستوفی نیز به نقد مردسـالاري موجـود در جامعـه     از یوسف  »تربیت نسوان«رسالۀ 

در نکوهش نگاه مـردان بـه زنـان چنـین      »آداب مردي«در رسالۀ . اند ر قاجار پرداختهعص

   :است بیان شده 

ــود  ــل ب ــگ و بی ــرش و ظــرف و کلن   ف
  

ــود  زن بـــه      خانـــه از ایـــن قبیـــل بـ
  

ــه ــقاب   زن ب ــه و پوش ــو کاس ــه چ   خان
  

  یا ضرور اسـت همچـو فـرش و کتـاب      
  

  ایـــم ایـــن بـــوده آنچـــه مـــا دیـــده
  

ــود      ــد خ ــه دیدن ــوده و آنچ ــین ب   چن
  

  راي دیگــــر در ایــــن میانــــه بــــود
  

  کــه بجــز ایــن همــه فســانه بــود       
  

ــر و ــوده اولاً زن نگیـــــــ   آســـــــ
  

  ...رنــــج آلــــوده  تــــا نگــــردد بــــه  
  

  )18: ق1304 امیراصلان،(    

بـه نظـم و نثـر از     »رسـالۀ حضـرت وافـور   « ،هاي طنزآمیز این دوره نامه یکی دیگر از آداب

کنـد و رفتـار    در این رساله از معضـل اعتیـاد انتقـاد مـی     نویسنده. ابوالقاسم تاجر یزدي است

گویـد   در بخش اول به نظم در فواید و مضرات تریاك سخن می. گیرد معتادان را به سخره می

  : کند کشیدن و مسائل مربوط به آن را بیان می آداب وافور ،مطالبی به نثر ،و در بخش دوم
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زیر لب گـرفتن و طـول دادن    اول قلیان را :چهار چیز است ،مؤخرات وافور«

قسـمی کـه هـر ده      خاموشی نمودن بـه  ،دویم. که اقلّ آن نیم ساعت بشود

سـر و   ،سـیم . یک کلمه آهسته جواب بگویـد  ،کلمه که با او صحبت بدارند

ها را خماري نمایـد و خـود    چشم ،چهارم. صورت و گردن را خارانیدن است

   .)26: ق1315یزدي،  جرتا( »را شبیه به خواب رفتن و چرت زدن بدارد

  هاي مهارتی نامه آداب )ب

پردازند کـه   ها می هاي کاربردي و شغل ها به آموزش مهارت نامه اي دیگر از آداب دسته

بسـیار گونـاگون    ،موضوع و محتواي ایـن آثـار  . مردمان در ارتباط است  با زندگی روزمره

ی ماننـد آشـپزي، دلاکـی،    هاي گونـاگون  نویسندگان در این دوره به آموزش مهارت. است

هـاي ایرانـی و    هـا تحـت تـأثیر سـنت     برخی از این آموزه. پردازند می... عکاسی، نانوایی و

امـا برخـی    ؛...هایی دربارة آشپزي، دلاکی، بازداري و هاي سنتی است؛ مانند کتاب مهارت

هـایی   بمانند کتا ،اند هاي غربی پدید آمده دیگر در پی تحولات جامعه و آشنایی با تمدن

ترجمـۀ آنتـوان    »فـن عکاسـی  «براي نمونه کتاب  .)1395رحیمی،  :ك.ر( دربارة فنّ عکاسی

  .هایی از آن به آموزش آداب عکس گرفتن اختصاص دارد سوروگین که بخش

را بـراي   »التعلـیم   هدایه التعلیم فی اصول تـدریس بدایـه  «کتاب  ،میرزا حسن رشدیه

اثـري اسـت از   ، »رسالۀ نانوایـان «. است  ان نوشتهآموزش چگونگی تدریس الفبا ویژة معلم

و در قالـب   )ع(نام در آداب نان پختن و فروختن نان به نقل از امـام صـادق   اي بی نویسنده

تـألیف و ترجمـۀ مسـیو     »طبخ ایرانی و فرنگـی «رسالۀ . است  پرسش و پاسخ نوشته شده

. پـردازد  فرانسـوي مـی   الملک است که به آموزش پخت غذاهاي ایرانی و ریشارخان مؤدب

اي  آشپز ویژة ناصرالدین شـاه نیـز رسـاله    ،اکبر خان کاشانی  اثر علی »سفره اطعمه«کتاب 

جامع در شرح غذاها و اجزا و شیوة ترکیب مواد غذایی است که به درخواسـت تولـوزان،   

اثـر نـادرمیرزا قاجـار نیـز در      »کارنامۀ خورش«کتاب . است طبیب ویژة دربار نوشته شده 

هـاي   ها و ترکیـب  است تا از واژه دستور پخت غذاهاي ایرانی است و نویسنده تلاش کرده 

از مـؤلفی   »الصـنایع   جـامع «رسـالۀ دیگـري نیـز بـا نـام      . عربی در کلام خود بهره نگیرد
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هاي  از دیگر کتاب. است نوع غذا نوشته شده  180ناشناخته در آموزش آشپزي و بیش از 

نوشتۀ سید محمدحسین بـن محمـد اردسـتانی     »الارواح  راح«  ابتوان از کت این حوزه می

اثر کریم بن ابراهیم در آداب و آمـوزش دلاکـی و فصـد یـاد      »دلاکیه«طباطبایی و رسالۀ 

  .)1394پور،  بیگ :ك.ر( کرد

نویسـی   هاي مهـارتی، پـرداختن بـه بازنامـه     نامه یکی از موضوعات مهم در میان آداب

این دسـته از آثـار دربـاره تربیـت بـاز و پرنـدگان       . ي کهن داردا ریشه ،است که در ایران

توان  هاي این دوران می از بازنامه. طرفداران زیادي داشت ،شکاري است که در آن روزگار

اثر تیمور میرزا قاجار اشـاره کـرد    »بازنامۀ ناصري«الدین میرزا و  اثر جمال »شاهبازنامه«به 

   .اند ربوط به آن نوشته شدهکه در فن بازداري و آداب و فنون م

زبـان و بشـاش باشـد کـه خداونـد      خلق و خوش لازم است شکارچی خوش«

مـدام شـکارش بـه پـاي خـودش پـیش او        ،کریم، رزق او به خوبی برسـاند 

او و قـوش او را   ،بدن و بانماز باشد تا خداوند عـالم  دست و پاك پاك. آید می

براي شکار، چهار قُـل و آیـه   در وقت سوار شدن  .گرسنه به منزل برنگرداند

او را و  ،تا خداوند کـریم  ،الکرسی را بخواند و بر اطراف خود بدمد مبارکۀ آیه

همراهان او را از همۀ بلاها محافظت کند و شرّ عقاب را از جان قوش او دور 

  .)57: 1258میرزا،  تیمور( »گرداند

  ها نامه بازي )پ

بـه آمـوزش سـرگرمی و امـور تفریحـی      هـاي عصـر قاجـار     نامه گروهی دیگر از آداب

یکی از عوامل مـؤثر در ایـن   . یابد رواج فراوانی می ،اختصاص دارد که از میانۀ عصر قاجار

در . ویـژه شـکار و قمـار اسـت     هـا بـه   گـذرانی  شاه به انواع خـوش  زمینه، علاقۀ ناصرالدین

  . یادشده استهاي روزانه ناصرالدین شاه به فراوانی از این موضوع  خاطرات و یادداشت

اکبرخان بـازي کـرد بـا    . بازي زیادي کردیمامروز هیچ نخوابیدیم و شطرنج«

خیلـی بـازي شـد، بعـد     . کنـد  منوچهر میرزا، باز باخت؛ خیلی بد بازي مـی 

  .)237: 1397شاه،  ناصرالدین( »برخاستیم چاي و عصرانه خوردیم
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. ات کـردیم بعد از ناهار با صدراعظم شطرنج بازي کردیم، صـدراعظم را م ـ «

خان و اینها بازي کرد؛ مات کـرد، مـات شـد؛ چنـد      بعد صدراعظم با مهدي

  .)280: 1397شاه،  ناصرالدین( »دست بازي کردند

 :کنـد  اعتمادالسلطنه نیز در روزنامۀ خاطرات خود به ایـن مسـئله چنـین اشـاره مـی     

هسـتند یـا   مشغول انـواع قمـار    ،ها متصل به تقلید بندگان همایون و صدر اعظم خواجه«

 »گذراننـد  دو ثلـث وقـت خـود را بـه قمـار مـی       ،حالا در دار دولت علّیه. شطرنج یا تخته

   .)1091: 1345اعتمادالسلطنه، (

هـاي بسـیاري دربـاره     هـا و رسـاله   موجب پیدایی کتـاب   ،این توجه ویژه به انواع سرگرمی

توان به این آثار اشـاره   د که از آن میان میشنرد و شطرنج و موضوعات مرتبط با قمار  آموزش

از  »رسـاله در بـازي نـرد   «الممالـک فراهـانی،    اثر ادیب »السحر و النیرنج در نرد و شطرنج« :کرد

بـازي  «نوشتۀ محمد مردوخ در آداب بازي شطرنج، رسالۀ  »نامه شطرنج«اعتضادالسلطنه، رسالۀ 

 ـ  »شطرنج ازي شـطرنج و انـدکی   از مؤلفی ناشناخته در عصر قاجار که به بیان آداب و قواعـد ب

اثر فرصت شـیرازي در یـک مقدمـه و دو     »شطرنجیه«. است هم به تاریخ پیدایش آن پرداخته 

باب که هر باب مشتمل بر چند فصل است و یک خاتمه دربارة قواعد و آداب بازي شـطرنج و  

مین اثـر محمـدا   »القمار آداب«. است اصطلاحات آن که با اشعار و حکایات بسیاري آراسته شده 

  :تنظیم شده است  رح ش  ن بدی  مه ات خ  ک و ی)  عب ل(=   ل ص ف  ه قاجار در ن

  ه رد در ســ ن  در آداب  دوم  ب ع اط؛ ل ســ ب  ه در ســ  ج طــرن شــ  در آداب  اول  ب ع ل«

  فـه  ج ن گ  در آداب  هـارم  چ  ب ع اط؛ ل س ب  ه در س  آس  در آداب  وم س  عب اط؛ ل س ب

  در آداب  م ش ـ ش  ب ع اط؛ ل س ب  ه از در س ج ی ب  در آداب  م ج ن پ  عب ط؛ لا س ب  ه در س

  عـب  اط؛ ل س ـ ب  ه در س ـ  ازي ب  اپ ق  در آداب  م ت ف ه  عب اط؛ ل س در دو ب  ازي دوز ب

  در آداب  هـم  ن  عـب  اط؛ ل س ـ ب  ه در س ـ  اه ی س ـ  ول ا پ ب  ایی اره م ق  در آداب  م ت ش ه

  ج ن در پ  ت داول اس ـ ت و م  ول م ع م  ن ی ع م  ی ان ک در م  ک ر ی ه  ه ک  ی اص خ  اي اره م ق

  ایـن   بـه اربـاب    ه ق ل ع ت م  ه ع دی ب  ات ک و ن  ه ی اق ف ات  ات ای ک ر ح در ذک  ه م ات خ  م و س ق

  .)14-12: 1280قاجار، ( »فن
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  نظامی و هاي سیاسی نامه آداب )د

شـود کـه بـه آمـوزش مبـانی       هاي عصر قاجـار، آثـاري دیـده مـی     نامه در میان آداب

انـد و همچنـین    داري و شیوة درست رفتار حاکمان با مردم و زیردستان پرداخته حکومت

ایـن دسـته از   . اند مطالبی را آموزش داده ،دربارة چگونگی تشکیل نیروي نظامی منسجم

ی عصـر قاجـار و آگـاهی    هـاي سیاسـی و اجتمـاع    بیشتر به سبب آشـفتگی  ،ها نامه آداب

اندیشمندان جامعۀ ایران . است  روزافزون اندیشمندان ایرانی از تحولات جهان پدید آمده

رفـت از ایـن مشـکلات را داشـتن سـاختار سیاسـی منسـجم و         در آن روزگـار، راه بـرون  

هـاي سیاسـی بـه آمـوزش      نامـه  دانستند و در پی آن بودند تا با نوشتن آداب قانونمند می

ظهــور تــدریجی نویســندگانی دردمنــد و «. داري بپردازنــد اي درســت حکومــتهــ شــیوه

خواه در داخل و خارج کشور، باعث شـد تـا گـرایش بـه      دوست و مردم طلب و وطن ترقی

روند رو به گسترش و تکامـل خـود را    ،تألیف و نگارش آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادي

 »ۀ سیاسی یا اندرزنامۀ سیاسی گـردد موجب پدید آمدن بیش از دویست رسال ،ادامه داده

هـاي   نامـه  تـرین آداب  تـوانیم از مهـم   هاي زیر را می ها و رساله کتاب .)7: 1380نژاد،  زرگري(

  : سیاسی و نظامی آن دوران به شمار آوریم

ــه    »منهــاج العلــی« ــاب و یــک خاتمــه ب ــب بهبهــانی در یــک مقدمــه، دو ب اثــر ابوطال

حل و علاج این مشکلات را پیـروي از  پردازد و راه آن میهاي ایران و مشکلات  ماندگی عقب

اثـر مسـیو مارتنسـک بـه      »راهنمـاي سـفرا  «. دانـد  هاي خارجی می آداب و اسلوب حکومت

. اسـت   ترجمۀ میرزا عبدالرسول منشی تبریزي دربارة اصول و آداب دیپلماسی نوشته شـده 

کلیـه از بـراي مشـق و حرکـات      قواعـد «تـوان از   هاي نظامی این عصر می نامه از میان آداب

ق همـراه  1268شاه در سـال   نام برد که بنا به فرمان ناصرالدین »نظام دولت علیه ایرانپیاده

نویسندة این اثر . است با تصاویري براي تعلیم آداب حرکات نظامی به لشکریان نوشته شده 

انون مشـق  ق ـ= رسـاله در آداب جنـگ  «اثر دیگري بـا نـام    ،در همین زمان. مشخص نیست

اي اسـت دربـارة قـانون     است که رسـاله  از علیرضا یکانلو سرهنگ مرندي نوشته شده  »نظام

بـه   »امیریه یـا قواعـد نظـام   «اعتمادالسلطنه نیز در رسالۀ . مشق نظام و آداب و فنون جنگی

 .است  بیان چگونگی تشکیلات نظامی و رسیدگی به احوال سپاهیان پرداخته
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هاي ولایتی با ملاحظـه   دست لباس از پارچه دو ،سال یک سرباز در براي هر«

به علاوه سه جفت کفش و دو جفت چکمـه  . دفع سرما و گرما باید ترتیب داد

از بـراي سـوار نیـز لباسـی     . که کفایت پاپوش زمستانی و تابسـتانی را نمایـد  

هاي ولایتی لازم است و یـک جفـت کفـش و یـک جفـت       مخصوص از پارچه

بند تیماج براي جاي فشنگ فلزي بایـد بـه    ار یا سینهچکمه کافی است و قط

   .)279: 1391اعتمادالسلطنه، ( »هریک داده شود با لوازم استراحت و خواب

 »تعیین حدود احترامـات سـفرا در ایـران   « رسالۀ دیگري نیز با عنوان ،اعتمادالسلطنه

سـلطنتی   ها بـه شـخص شـاه و خانـدان     گذاشتن مقامات خارجی  درباره چگونگی احترام

  .نظیر است است که در زمانۀ خود بی تألیف کرده 

ها یـا معـابر و شـوارع خـارج از      زادگان عظام هنگام عبور از کوچه شاهنشاه«

کنند، در حالتی که وزیـر   شهر، وقتی که به شخص وزراي مختار تصادف می

فرماینـد و دو   مختار احتراماً ایستاده باشد و حرکت نکند، اندکی توقـف مـی  

شـوند و از رتبـۀ وزیـر مختـاري      کلمه اظهار لطف شفاهی کرده، رد میسه 

سواره یا در کالسکه  ،اگر وزیر مختار. جواب خواهند داد ،تر را با دست پایین

زادگان عظام بگذرد، مگر اینکـه بـه    از عقب برسد، نباید از کالسکۀ شاهنشاه

پس از تحصیل زادگان عظام اجازه بطلبد و  واسطۀ یکی از خدام از شاهنشاه

 .)389: همان( »اجازه عبور نمایند

 

  گیري نتیجه

آیـد کـه بـا توجـه بـه       هاي ادبیات تعلیمـی بـه شـمار مـی     یکی از زیرگونه ، نامه آداب

به شناخت مسائل فرهنگی و تحولات اجتماعی هـر   هاي کاربردي آن، از نظر کمک جنبه

آن دسته از متون تعلیمی اسـت  عنوانی کلی براي  ،نامه آداب. دارددوره، اهمیت بسیاري 

کننـد و   هاي گوناگون زندگی فـردي و اجتمـاعی ارائـه مـی     هاي عملی در حوزه که آموزه

  .هاي لازم براي حضور فرد در عرصه اجتماع هستند همچنین در پی آموزش مهارت

هاي مختلف سیاسی، فرهنگـی و   در عصر قاجار با توجه به تحولات گوناگون در عرصه
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اندیشـمندان  گیري افزایش یافت و  وجه به این دسته از متون به صورت چشماجتماعی، ت

 آثـار گونـاگونی در موضـوعات مختلـف بـه شـکل کتـاب و رسـاله         ،و فرهیختگان جامعه

تخصصـی   هـاي هبا گسترش مطبوعات در این دوران و همچنین انتشـار نشـری  . اند نوشته

نویسـی اختصـاص    نامه ا به موضوع آدابها نیز بخشی از مطالب خود ر بانوان، روزنامه ةویژ

ویژه زنان و دختران، مطـالبی را در حـوزه سـبک     دادند و براي آشنایی مخاطبان خود، به

  . زندگی منتشر کردند

هاي عصر قاجار در آغاز بیشتر نثري بینابین اسـت و گـاهی آثـار     نامه زبان و نثر آداب

هـاي دشـوار در    ستفاده از اشعار و واژههاي عربی و یا ا تکلّف به سبب به کار بردن عبارت

سـادگی   ،هـا  نامـه  البته به نسبت دیگـر متـون ایـن دوران، نثـر آداب     .شود متن دیده می

نگـاري، نثـر    شـده و همچنـین رونـق روزنامـه     با گسـترش متـون ترجمـه   . داردبیشتري 

د از توانسـتن  راحتی مـی سوي سادگی حرکت کرد و مخاطبان بهوها نیز به سمت نامه آداب

  .مند شوند این دسته از متون بهره

ها عموماً مردان، شـاهان و شـاهزادگان و افـراد شـاخص اجتمـاع       نامه مخاطبان آداب

ویژه پس از انقلاب مشروطه، شاهد تغییر مخاطبان  از میانۀ عصر قاجار به بعد، به. هستند

  مهـم دسـت یافتـه   ها به این نکتـۀ   نامه بیشتر نویسندگان آداب. ها هستیم این گونه متن

بودند که براي ایجاد تحولات فرهنگی و اجتماعی لازم است به آموزش زنـان و کودکـان   

هایی که براي نوجوانان و زنان نوشته  نامه رو حجم آداباز این .اي داشته باشند توجه ویژه

گیـرد و آثـار گونـاگونی در     شده اسـت، از دوران انقـلاب مشـروطه بـه بعـد فزونـی مـی       

  .شود ي مختلف نوشته میها زمینه

. شـود  ها نیز با توجـه بـه تحـولات اجتمـاعی دچـار دگرگـونی مـی        نامه ساختار آداب

اي در حمد و ستایش خداوند و درود بر پیامبر گرامی اسلام  ها معمولاً با دیباچه نامه آداب

د و سـپس  ش و همچنین مدح پادشاه یا کارگزاران حکومتی و تقدیم اثر به ایشان آغاز می

ویـژه پـس از انقـلاب     انـدك بـه   انـدك . پرداخـت  نویسنده به موضوع مورد نظر خود مـی 

مشروطه در کنار تحولات سیاسـی و اجتمـاعی، شـاهد دگرگـونی در سـاختار بعضـی از       

 نویسندگان این آثار، بدون پیروي از ساختار گذشتگان، از همان آغاز. ها هستیم نامه آداب
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اند و این تغییر ساختار، برخاسته  مورد نظر خود پرداخته هاي با زبانی ساده به بیان آموزه

  .از تغییر نگرشی است که در سطح جامعه پدید آمده است

هاي عصر قاجار متأثّر از تحـولات اجتمـاعی آن روزگـار     نامه از نظر محتوایی نیز آداب

یـد آمـده   هایی که در اجتماع آن روزگار پد توانیم به دگرگونی میآنها  هستند و با مطالعۀ

با توجه به تحولات گوناگون سیاسی و فرهنگی در جامعۀ آن روز ایـران،  . است، پی ببریم 

هایی هستیم که بیشـتر جنبـه کـاربردي و مهـارتی دارنـد و در پـی        شاهد پیدایی کتاب

هـایی کـه بـه     نامـه  آداب. سازي افراد براي حضور مؤثر در جامعه هسـتند  آموزش و آماده

اختصـاص دارد نیـز بیشـتر بـه آمـوزش سـبک زنـدگی و آداب         آموزش مسائل اخلاقـی 

هـاي سـنتی و    انگر دور شدن جامعـه ایرانـی از دیـدگاه   بیاند و این امر  معاشرت پرداخته

   .سوي دورانی تازه استوحرکت به سمت

  



   51 / و همکار آقا بابایی حاجی محمدرضا؛ نویسی در عصر قاجار نامه آداب 

 

    منابع 

  .یا مرگ یا تجدد، چاپ سوم، تهران، اختران) 1385(آجودانی، ماشاالله 

، نسـخۀ خطـی، کتابخانـۀ مجلـس،     )نرد(رساله در بازي نود ) ق1293(لی میرزا اعتضادالسلطنه، علیق

 .2/8957  نسخه مارهش

 .روزنامۀ خاطرات، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر) 1345(اعتمادالسلطنه، محمدحسن 

 .رسایل اعتمادالسلطنه، تدوین میرهاشم محدث، تهران، اطلاعات) 1391( ---------------------

 .5-12301  بازیابی مارهمرد و آداب مردي، نسخۀ خطی، کتابخانۀ ملی، ش) ق1304(امیر اصلان 

نویسـی  هاي مشق در نظام سـنتی آمـوزش در خـوش    نامه تبیین جایگاه آداب) 1398(پور، امین  ایران

اصـغر   نامۀ دکتري رشتۀ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، بـه راهنمـایی علـی    اسلامی، پایان

 .یرازي، دانشگاه شاهد، دانشکده هنرش

 -223 ، صص24و  23 مارهش ، فصلنامۀ پژوهش و حوزه،»نویسی نامه آیین تقدیم«) 1384(بابایی، رضا 

238 . 

 .5-10876شماره بازیابی العلی، نسخۀ خطی، کتابخانه ملی،   منهاج) ق1292(بهبهانی، ابوطالب 

 .5-10314شماره بازیابی نسخه خطی، کتابخانه ملی، التجاره،   آداب) تا بی(بهبهانی، محمدباقر 

دو رساله در دلاکی، ماساژ درمانی و فصد از دورة قاجاریه، تهـران، سـفیر   ) 1394(بیگ باباپور، یوسف 

 . اردهال

کتابخانۀ  ،چاپ سنگی ،از براي مشق و حرکات پیاده نظام دولت علیه ایران: قواعد کلیه) 1268(نام  بی

 .6-12657ابی شماره بازی ،ملی

 .6-6161شماره بازیابی  ،کتابخانۀ ملی ،چاپ سنگی ،النسوان  تأدیب) 1304( ----

نامه از عصر قاجار، تصحیح و تعلیق ایـرج افشـار، تهـران، میـراث      آشپزي: الصنایع جامع) 1389( ----

 . مکتوب

 .5-18655شماره بازیابی کتابخانۀ ملی،  ،نسخۀ خطی، بازي شطرنج) تا بی( ----

 .2/13866شماره بازیابی رسالۀ نانوایان، نسخۀ خطی، کتابخانۀ ملی، ) 12قرن ( ----

، به اهتمام امیرصـیاد  »و الاشربه و المزورات و المعالجین علم الطبخ الاطعمه«علم طبخ ) 1395( ----

 .عبدي و سمن حصیبی، تهران، سفیر اردهال

شـماره بازیـابی   اپ سـنگی، کتابخانـۀ ملـی،    رسالۀ حضرت وافور، چ) ق1315(تاجر یزدي، محمدباقر 

7150-6. 

چهـار تیـاتر و رسـالۀ اخلاقیـه، بـه اهتمـام حسـین        ) 1382) (باشی منشی( تبریزي، میرزا آقا تبریزي

 ). انجمن نمایش(تهران، نمایش  ،محمدزاده صدیق



   1402 زمستان، مو یک هفتادشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  52

 

ــن شــرفیان  ــی فارســانی، ســهیلا و زری ــور  تراب ــوگرایی؛ از خــلا ) 1401(پ ــد ن ل آداب تربیــت در رون

 .هاي اجتماعی دورة قاجار، تهران، تاریخ ایران نامه آداب

، »نگاري اجتماعی در تاریخآنها  ها و جایگاه نامه آداب«) 1394(اکبر غندي  ترابی فارسانی، سهیلا و علی

 .102-65، صص 27ماره پنجم، شونشریۀ تاریخ ایران و اسلام، سال بیست

اي بـر   مطالعـه (کرد رکن سپاه در سـاختار حکومـت ایرانیـان    جایگاه و عمل«) 1399(آذر، پروین  ترکمنی

 .31- 1، صص 2ماره ، جستارهاي تاریخی، دورة یازدهم، ش»)ها و متون تاریخی قرن ششم نامه آداب

 .2436: نسخه مارهشاهبازنامه، نسخۀ خطی، کتابخانۀ دانشگاه تهران، ش) 13سدة (الدین میرزا  جمال

 .شناسی نثر فارسی در عصر قاجار، تهران، مهراندیش گونه) 1400(آقابابایی، محمدرضا  حاجی

، دوفصـلنامۀ  »اي در ادبیات تعلیمی آموزش سبک زندگی، زیرگونه«) 1402( --------------------

 .110-83 صص، 95ماره یکم، شوزبان و ادبیات فارسی، سال سی

ي تعلیمی در نخستین مطبوعات ها بررسی آموزه«) 1398(آقابابایی، محمدرضا و نرگس صالحی  حاجی

 .28-1 صص ،43ماره نامۀ ادبیات تعلیمی، سال یازدهم، ش ، پژوهش»تخصصی زنان

: مـدرك  مارهکتابخانـۀ مجلـس، ش ـ   بازنامۀ ناصري، چاپ سنگی،) ق1285(الدوله، تیمور میرزا  حسام

10246-2. 

شـماره  ابخانـه ملـی،   آداب ناصري، چاپ سـنگی، تهـران، کت  ) 1264(خلوتی، محمدابراهیم بن احمد 

 .20801-6بازیابی 

 .قاجاریه و آموزش عکاسی، تهران، فرزان روز) 1395(رحیمی، عباس 

التعلیم، چاپ سـنگی، کتابخانـۀ     هدایه التعلیم فی اصول تدریس بدایه) ق1321(رشدیه، میرزا حسن 

 .6 -12963شماره بازیابی ملی، 

الصحه اطفال، چـاپ سـنگی، کتابخانـۀ       ت یا حفظالحسنا  تأدیب) ق1334) (فخرالتاج( رمزي، سکینه

 .6-12174شماره بازیابی ملی، 

شماره بازیـابی  خانۀ ملی،  طبخ ایرانی و فرنگی، چاپ سنگی، کتاب) ق1323(الملک  دبؤریشار خان م

18182-6. 

خانۀ ملی جمهـوري   تهران، کتاب ،1رسائل سیاسی عصر قاجار، جلد ) 1380(حسین  نژاد، غلام زرگري

 . سلامی ایرانا

-4219: مـدرك  مارهخانۀ مجلـس، ش ـ  رهنماي سعادت، چاپ سنگی، کتاب) ق1342(سعادت، احمد 

11. 

 .6-11679شماره بازیابی خانۀ ملی،  فن عکاسی، نسخۀ خطی، کتاب) ق1295(سوروگین، آنتوان 

خانـۀ   مفتاح الرزق فی آداب الخادم و المخدوم، چاپ سـنگی، کتـاب  ) ق1315(شیرازي، میرزا محمد 
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 .6-15825شماره بازیابی ملی، 

خانۀ  کتاب السحر و النیرنج فی النرد و الشطرنج، نسخه خطی، کتاب) ق1314(الممالک  فراهانی، ادیب

 .7587شماره بازیابی مجلس، 

 .15507شماره بازیابی خانۀ ملی،  رسالۀ شطرنجیه، نسخۀ خطی، کتاب) ق1291(فرصت شیرازي 

آداب الشریعه المطهره، چاپ سـنگی، کتابخانـۀ ملـی،    ) 13سدة (جعفر فشارکی، محمدباقر بن محمد

 .6-31357شماره بازیابی 

 .5-11291شماره بازیابی القمار، نسخۀ خطی، کتابخانۀ ملی،   آداب) ق1280(قاجار، محمدامین میرزا 

 . کارنامۀ خورش، به کوشش نازیلا ناظمی، تهران، اطراف) 1399(قاجار، نادر میرزا 

هـاي مشـق در مقـام منـابع تـاریخ هنـر        نامه آداب(آداب صناعات «) 1386(بیدهندي، مهرداد قیومی 

 .17-5 صص، 4، گلستان هنر، دورة سوم، ش »)ایران

 .سفرة اطعمه، تهران، بنیاد فرهنگ ایران) 1353(اکبرخان کاشانی، علی

پ سـنگی، کتابخانـۀ   راهنماي سفرا، ترجمۀ میرزاعبدالرسول منشی تبریزي، چا) 13سدة ( مارتنسک

 .1-1688 :مدرك مارهمجلس، ش

رساله در احکام صید و ذباحـه، نسـخۀ خطـی، کتابخانـۀ ملـی،      ) 14سدة (محمدکاظم بن محمدعلی 

 .5-15726شماره بازیابی 

 .6-20674شماره بازیابی نامه، چاپ سنگی، کتابخانۀ ملی،  شطرنج) ق1318(مردوخ، محمد 

شماره بازیـابی  الصحه مظفري، چاپ سنگی، کتابخانۀ ملی،  حفظ) ق1345(مظفري، محمدعلی خان 

25002- 6. 

الاطفال، به کوشش علی کاشـفی خوانسـاري، تهـران،      تأدیب) 1396(الملک مازندرانی، محمود  مفتاح

 .مدرسه

 .6-12232شماره بازیابی البنات، چاپ سنگی، کتابخانۀ ملی،   تربیت) ق1329(خان منشی، عزیزاالله

 .6-22362شماره بازیابی البنات، چاپ سنگی، کتابخانۀ ملی،   تعلیم) ق1329(د علیخان میرزا محم

. تهـران . نخسـتین کنگـره نویسـندگان ایـران    . »نثر فارسی در دوره اخیر«) 1326(ناتل خانلري، پرویز 

  .128-175صص  .نگین

شـماره بازیـابی   نۀ ملـی،  ، نسخۀ خطی، کتابخا)نکاحیه( نامه تزویج) 13سدة (ناجی قزوینی، میرزا باقر 

9992-5. 

، )1287تا صـفر   1284از رجب (روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار ) 1397(شاه قاجار  ناصرالدین

 .به کوشش مجید عبدامین، تهران، سخن

بازیـابی   مارهالتقویم، چاپ سـنگی، کتابخانـۀ ملـی، ش ـ     مهمل) ق1324(االله  نظام افشار، میرزا حبیب
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15275-6.  

 .6-10737بازیابی  مارهاخلاق مظفري، چاپ سنگی، کتابخانۀ ملی، ش) ق1316(ی، میرزا آقاخان نوای

 . اخلاق مظفري، به کوشش سید محسن مهرابی، تهران، مدرسه) 1397( --------------

قانون مشق نظـام، نسـخۀ خطـی،    =  رساله در آداب جنگ) تا بی(یکانلو سرهنگ مرندي، علیرضا خان 

 .ك659شماره بازیابی س، کتابخانۀ مجل
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  هشیوپژ: نوع مقاله

 این هنرآن بر بالندگی  تأثیرو  یکپارچگی عناصر شعر فارسی

   *فر ارجمندي محمدحسن

  **ناوظهیري   بیژن 

   چکیده

ساختار دیگر از اجزا و عناصري تشکیل شده کـه بالنـدگی آن در    مانند هرشعر نیز 

 تـا دارد  آن مـی  بـر  آنچه ما را. آن است يو پیوند آگاهانۀ اجزا ماهرانهگروه چینش 

خرد پنهان و آگاهی شاعري است  یفهم دانشورانه ادبنتیجۀ  ،شعري را خوب بدانیم

م را در خودآگاه خود پرورده و آنها را در دادنِ به جايِ واژگان در کنار ه که فن قرار

آنچـه از دیربـاز عامـل     ،در ادبیات فارسـی . قالب شعر با ناخودآگاه خود سروده است

، »وحـدت سـاختاري  «، »محورعمـودي «برازندگی شعر شناخته و با عناوینی همچون 

نـاظر بـر یکپـارچگی هدفمنـد     ، نام برده شده اسـت  »انسجام و هماهنگی اجزا شعر«

عناوینی کلی که روشی کاربردي براي رسـیدن  . ر ساختاري شعر فارسی استعناص

کـه بـراي   - و بـه بیـان ایـن حقیقـت       و رساندن شعر به یکپارچکی معرفـی نکـرده  

.  انـد  بسنده کرده - آن باید رابطۀ منسجمی با هم داشته باشند ياجزا، برازندگی شعر

هایی براي  د با معرفی سنجهاي جدی نامه شی است براي ارائۀ شیوهکوش ،این پژوهش

دهنـد و پیونـد    درستی در کنار هـم قـرار مـی   شناسایی عواملی که عناصر شعر را به

موجب یکپارچگی عناصـر   کنند و در یک کلام اي بین این عناصر برقرار می شایسته

، موسـیقیایی : یکپارچگی هاي هشت سنجه با عنوان، نامه در این شیوه. شوند شعر می

سبکی و روایـی پیشـنهاد داده شـده و    ، زمانی، واژگانی، منطقی، يضمیر، موضوعی

موجـب بالنـدگی   ، یکپارچگی در شعر در پایان به این نتیجه رسیده است که رعایت

   .شود می این هنرو سزاواري 

  .شعر و انسجام، عمودي محور، وحدت، یکپارچگی: هاي کلیدي واژه

                                                 
  arj1353@gmail.com            ایران ،اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی ،نشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسیدا *

   ایران ،اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی ،زبان و ادبیات فارسیگروه استاد : نویسنده مسئول **

zahirinav@uma.ac.ir 

 



   1402 زمستان ،مو یک دهفتاشماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  56

   مقدمه 

، آنهـا  نشیو گـز  نشی ـچ یو دانسـتگ  یدگیسنج شده که لیتشک ییاز اجزا، هر ساختار

 تـر  قی ـتـر و دق  دانسته، ها بخش نیکه هرچه ا يبه طور ،کند یم نییساختار را تع تیفیک

سـاختار و   تی ـفیک، آنهـا برقـرار باشـد    نیب ـ يشتریب یو هماهنگ رندیدر کنار هم قرار گ

: 1380، ياحمـد ( »اسـت  یهماهنگ افتنی يتلاش برا، هنر«. خواهد بود کوتریعملکرد آن ن

از  یک ـی ،شـعر « نجـا یو در ا اتی ـادب انی ـم نی ـدر ا. یکپـارچگ ی دةییزا، یو هماهنگ )213

 ییبـا یو ز بـا یز يهنرها، محققان دگاهیاز د. است ییبایز، و جوهر شعر باستیز يهنرها

چون وحدت  يعناصر بهجاودانه بودن  يبرا بایز يهنرها. گرندیکدیلازم و ملزوم  ،يهنر

-98: 1392، یو گلشـن  ییصـحرا ( »دارنـد  ازیآن ن ریتناسب و نظا، کرار و توازنت، یو هماهنگ

، کـوب نی ـزر( دانـد  یم ـ بایاز اوصاف امر ز یکیرا عامل وحدت و  یهماهنگ زیارسطو ن .)99

1357 :104(.   

آن بـا   ياسـت و اجـزا   یبیآنچنان ترک یقطعه شعر خوب با همه سادگ یک« نیبنابرا

دارند که اگر نقصـی در هریـک از اجـزا وجـود داشـته       ینگو هماه یوستگیهم آنچنان پ

پـس   .)202: 1376، اخوان ثالـث ( »دارد یو کمال دور نگه م قیمجموعۀ واحد را از توف، باشد

. تا شـعر اثـربخش و مانـا باشـد     رندیدر کنار هم قرار بگ ستهیدانسته و با دیشعر با ياجزا

یـک   يکه اجزا یا همان دقت و ظرافتآن ب ياجزا یستیبا ،زنده باشد يعراگر بناست ش«

باشـد   یسـم یارگان دیبا. ابدیمرتبط باشد و تشکل  گریکدیبا  ،است وستهیدرخت به هم پ

کـه در آن   یاتی ـح نیـی حفظ و تب يبرا ،بوده دیمف یاز آن در خدمت هدف یکه هر جزئ

 زیآم شیو نگاه ستا يمند علاقه. )21: 1376، نیپر( »کند ياجزا همکار گریبا د ،است میسه

 ـ   . انسـان دارد  عتیدر طب شهیر، یانسان به هماهنگ  ،عـت یاز طب یانسـان بـه عنـوان جزئ

و از آن فراگرفتـه اسـت و چـون روح     دهی ـد عـت یرا در طب یهمـاهنگ  يهـا  نشـانه  نیاول

 يدر هـر سـاختار   یکپارچگیو  یذاتاً هماهنگ، است دهید عتیطب يرا در اجزا یهماهنگ

بـه بازتـاب   ) شـعر ( خـود  يهنـر  نشیدر آفـر  زی ـشـاعر ن  .دارد شیرا دوست و به آن گرا

 . شدیاند یم عتیگرفته از طب وام یِهماهنگ

 یهمـاهنگ  گریکدیبا  که اساساً نگرد یم یبه عنوان موجودات عتیبه انسان و طب شاعر

و  نیبـاتر یکننـده ز  منعکس عتاًیکه طب کند ینظر م يزیدارند و به فکر انسان به عنوان چ



   57 /رو همکا فر ارجمندي محمدحسن؛ ... یکپارچگی عناصر شعر فارسی 

عناصـر شـعر در    یهمـاهنگ  .)162: 1373، چـز ید( است عتیص طبیخصا نیتر توجه  جالب

 ادی ـ یافق ـ و يانسـجام و محـور عمـود   ، وحدت رینظ یتبا اصطلاحا شتریب یفارس اتیادب

شـرط   ،شـعر  کی ـرا در سراسـر   يوحدت معنـو « ،که اهل پژوهش يبه طور ؛شده است

 يهـا  محـور  بـاره درو ) 171: 1375، یکـدکن  یعیشـف ( »داننـد  یم ـ يکمال تجربه شعر یاصل

 ـ  کی ـسـهم در ارزش   نیشتریب« که شعر معتقدند یو افق يعمود محـور   از آنِ ،یاثـر ادب

 ـ  ،آن اثر است که در ساختمان شعر یو طرح کل يدعمو دارد و اگـر   یو اصـل  یجنبـۀ اول

جنبـۀ   یعن ـی یمحـور افق ـ ، اسـت  افتهیکه شاعر بدان دست  باشد ییایرو ،يتجربۀ شعر

  .)175: همان( »اوست يشعر يرهایاو که تصو الیخ يثانو

 یکپـارچگ ینظـام و بـالاخره   ، نظـم  ازمنـد ین، یپراکندگ نیشعر در ع ياجزا نیبنابرا 

هرچـه بهتـر    انیهم در خدمت بو دهند  لیتشک یمحکم کرةیهستند تا هم پ يهدفمند

 یکـه هـدف اصـل    و ثبت و القـا  تأثیرو  لییاز تخ« ،باشد نیشعر باشند و اگر جز ا يمعنا

   .)202: 1376، لثاخوان ثا( »شود یم بینص یبهرگ یب، تاس

 شیچـه در سـرا  و چه در نقـد شـعر    ،شعر ياجزا یکپارچگیبحث  تیبه اهم با توجه

  . دشو یبا هشت سنجه ارائه م »ی عناصر شعر فارسیکپارچگی«طرح ، آن

  

  پیشینۀ پژوهش

، »و افقـی شـعر  محـور عمـودي   « هایی چون با عنوان »یکپارچگی عناصر شعر«از موضوع 

 )1392( یاد شده است که صحرایی و گلشـنی  »انسجام در شعر«یا  »وحدت ساختاري شعر«

شناسـی   ترین رکن و اصل زیبـایی مهم ،»وحدت و انسجام در شعر شفیعی کدکنی«در مقالۀ 

آفـرین شـعر او را وحـدت     در اشعار شفیعی کدکنی را اصل وحدت دانسته و عوامل وحـدت 

  . اند و تناسب و تکرار بیان کرده تحول و سیر تدریحی، زاهماهنگی اج، مضمون

 يعناصر انسجام دسـتور  یبررس«نیز در مقالۀ ) 1399(ي ذوالفقار ی ودهقان طزرجان

، بر پایۀ نظریۀ انسـجام دسـتوري و واژگـانی هالیـدي و حسـن     ، »در شعر عامه یو واژگان

رار و حذف را از عناصر اساسـی  عنصر تک، درجۀ انسجام در شعر عامه را بالا ارزیابی کرده

  . اند عامه برشمرده ایجاد انسجام شعر
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تقـد اسـت   عم »در شعر نو یعوامل انسجام واژگان« نیز در مقالۀ )1399( ثابت یطهران

وظیفۀ انسجام شـعر و تشـکیل   ، فنون ادبی علاوه بر ایجاد موسیقی و نیز غناي معنیکه 

  . تواند برعهده بگیرد متن را می

د یمحـور عمـودي خیـال در قصـا    « در مقالـۀ  )1393(راحتی جویبـاري  محسنی و ص

د ناصرخسـرو را رمـز تمـایز و برتـري اشـعار      یعمـودي در قصـا   قوت محـور  ،»ناصرخسرو

  . اند عصرانش بیان کرده ناصرخسرو از هم

هـاي طـرح و گسـترش تلمـیح در      گونـه « نیز در مقالـۀ  )1398(و همکاران  کنجوري

بـا بیـان نوآورانـه بـودن تلمیحـات سـیمین        »مین بهبهـانی هاي سی محور عمودي نوغزل

ها از محور افقی گذشته و وارد محور  دامنۀ این تلمیحکه معتقدند  هایش بهبهانی در غزل

  .عمودي اشعار او شده است

، يدهلو دلیو ب يسعد اتیدر غزل یانسجام متن« در مقاله) 1389( یو فلاح یاحقی 

 یانسـجام متن ـ  لی ـبر اساس روش تحل »دلیده غزل بو  يده غزل سعد سهیو مقا یبررس

انـد   پرداخته دلیو ب يدر ده غزل سعد یانسجام متن سهیو مقا یحسن به بررس -يدیهال

تـر   تـر و آسـان   فهـم  قابـل ، باشد تر وستهیتر و پ منسجم یهرچه متن« اند کهگرفته جهیو نت

فهـم   ،تـر  کوتـاه  يها ملهو ج شتریب یاز عوامل انسجام يریگ با بهره يسعد اتیغزل. است

 يهـا  یژگ ـیبـه دسـت آوردن و   بـا « کـه  ردی ـگ یم جهینت گرید يو در جا »دارد يترآسان

را بـه   ییهـا  یژگ ـیو تـوان  یشـاعر م ـ  ای ـ سـنده یمتون مختلف متعلق به هـر نو  یانسجام

  .»ساخت زیمتما گرانیآن شاعر نسبت داد و آثار او را از د يها نوشته

 »حـافظ  يهـا  در غـزل  يو انسـجام معنـو   يعمود وندیپ« در مقاله) 1396( یعبدالله

، انیمـورد نظـر سـاختارگرا    ینینش ـ و هـم  بی ـترک ۀی ـاز نظر يری ـگ بهـره  با« تا کوشد یم

بـا خلـق    یعبـدالله  .»حافظ به دست دهـد  يها غزل یانسجام کل بارهدر یعمل يارهایمع

از  ياریبس ـ تـوان  یم ـ ینیبه کمک محور جانش« که است قدمعت »حافظ ینیگز به« عبارت

 يهـا  نشیگـز  ،مـوارد  شـتر یگرفت کـه در ب  جهیکرد و نت یاشعار حافظ را بررس يها واژه

 ـا تـوان  یاست که م ـ رفتهیوجه ممکن صورت پذ نیحافظ به بهتر یواژگان را  تی ـفیک نی

انسجام غزل در شعر حـافظ   موجبکه  یدر برشمردن عوامل وي. »دینام »حافظ ینیگز به«
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 ییگسـتراندن عنصـر معنـا   ، هماهنـگ  ياز فضـا  يبرخـوردار ، تی ـبه عنصر روا ،شود یم

  . کند یها در خدمت انسجام اشاره م واژه و واحد قتیگسترش حق، مشترك

اسـاس   از حـافظ بـر   یغزل ـ یانسجام متن ـ لیتحل« در مقالۀ) 1395( یآلگونه جونقان

انسـجام   يگرا و استخدام الگـو  نقش یشناس زبان کردیرو يریکارگبا به« ،»ییساخت مبتدا

 یمقالـه در پ ـ  نی ـاو در ا. کنـد  یم ـ »یاز حافظ را بررس یغزل ییساخت مبتدا ،يساختار

قائـل   يبه وجود انسجام سـاختار  میتوان یدر غزل حافظ م ایآ«پرسش است که  نیپاسخ ا

که  میافتیغزل حافظ در ییساخت مبتدا یبا بررس«گرفته است که  جهیو نت »نه؟ ای میشو

  .»انسجام شده است آمدن دیموجب پد »ضوعوحدت مو« ،شعر نیدر ا

عوامـل انسـجام در دو غـزل حـافظ و      ياسـه یمقا لی ـتحل« در مقاله) 1393( یشانیا

عوامل به وجـود  ، حسن -يدیانسجام هل ۀینظر هیبر پا »آن بر انسجام متن تأثیرو  يسعد

و موضـوع   هی ـقاف، با وزن، ياز سعد يگریاز حافظ و د یکی، آورنده انسجام را در دو غزل

 نی ـبـه ا  او. تفاوت آنها را نشان دهد ،کردیرو نیبر اساس ا و سعی کرده تا یبررس کسانی

در نوع ، نسبت به غزل حافظ يبودن انسجام در غزل سعد شتریب«است که  دهیرس جهینت

  .»دارد شهیبه کار رفته در متن ر یعوامل انسجام

 کـه  دارد یعنـوان م ـ  »یفارس ـعوامل انسـجام در زبـان   «در مقالۀ  )1382( زادهيریش

 انی ـم ونـد یپ جـاد یعامـل ا  نیتـر  یانسجام است که اساس، مقاله نیموضوع مورد بحث ا«

کاربرد ، شدهانجام قاتیبر اساس تحق« که معتقد است وي. »شود یمتن محسوب م ياجزا

 زین وي. »شود یآن م شتریمتن و درك ب یباعث سادگ، انسجام يها نشانه سبو منا یکاف

  .حسن وام گرفته است -يدیهل ۀیانسجام را از نظر يها نشانه، مقاله نیدر ا

را  یوسـتگ یپ، »یمـتن در زبـان فارس ـ   یو همبسـتگ  یوستگیپ«در مقالۀ ) 1378( یتاک

 قی ـاز طر یکـه در زبـان فارس ـ  « دانـد میدر متن  يا جمله نیروابط ب ایمتن  یانسجام درون

، ینیجانش ـ، ارجـاع ، یواژگـان  يونـدها یپ ای ـ ییارتبـاط معنـا  ، يوندیچون کلمات پ یعوامل

و  طیمتن با توجه بـه شـرا   ریو تفس ریتعب«را  یو همبستگ »دیآ یو تکرار به دست م سهیمقا

  .کند یم نییآنها را تب، و در ادامه کند یم فیتعر »یبافت اجتماع ای یرونیب يها تیموقع
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 يهـا  سوره یم متنانسجا میدر ترس يدیهال هینظر ییکارا«در مقالۀ ) 1397(گر  خامه

 یوسـتگ یپ ۀی ـنظر یپـس از معرف ـ « قرآن يها سوره یانسجام متن یدر بستر بررس، »قرآن

شش نقـد بـر   ، هینظر نیا دگاهیاز د یعوامل انسجام متن انیو ب يدیهال يگرانقش یمتن

همۀ ابعاد انسجام  لیتحل يبرا هینظر نیا« که گرفته است جهیو نت کرده انیب »هینظر نیا

 هايهجمل یگرا فقط ارتباط خطنقش یوستگیاز عوامل پ يمند و بهره ستین یکاف یمتن

  .»دینما یم نیمتن را با هم تبب کی

  

  روش پژوهش

اي انجـام شـده    تحلیلی بر اساس مطالعـات کتابخانـه   -این پژوهش به شیوة توصیفی

نقش یکپـارچگی عناصـر شـعر کـه از آن بـا تعـابیري همچـون         دربارهاي  با مقدمه. است

براي طرح شیوة یکپارچگی عناصـر شـعر   ، عمودي یاد شده است انسجام و محور، وحدت

هـاي   شـویم تـا بـا تـرازوي سـنجه      گیري یک غزل همراه می قدم به قدم با شکل، فارسی

آیـا رعایـت   «کـه  پاسخ دهیم ) فرضیه( به این پرسش، شده در این طرحگانۀ مطرح هشت

  .»شود؟ ییکپارچگی عناصر شعر موجب بالندگی شعر م

  

 مبانی نظري

  محور عمودي شعر

 »يمحـور عمـود  «، بر انسجام شعر دلالت دارد یفارس اتیکه در ادب یاز موضوعات یکی

و طـرح   يمحـور عمـود   از آنِ یاثر ادب کیسهم در ارزش  نیشتریب«که  يبه طور ،است

: 1375، یکـدکن  یعیشـف ( »دارد یو اصـل  یجنبۀ اول ،آن اثر است که در ساختمان شعر یکل

 دهیسـنج  يو عمـود  یدر دو محور افق ـ یفارس کیوحدت و انسجام در شعر کلاس .)175

و محـور   از شـعر  تی ـناظر بر وحـدت و انسـجام در سـطح هـر ب    ، یکه محور افق شود یم

 ياگـر تجربـۀ شـعر   «. اسـت  یناظر بر وحدت و انسجام در کلِ شعر مورد بررس ـ، يعمود

او کـه   الی ـخ يجنبۀ ثانو یعنی یقمحور اف، است افتهیکه شاعر بدان دست  باشد ییایؤر

   .)175: همان( »ستا او يشعر يرهایتصو
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بررسـی  «هاي تـرازوي قیـاس و    دادن محور عمودي و افقی شعر در کفه بنابراین قرار

همـواره ضـعیف و دور از   ، دهد که محور عمـودي خیـال   شعر فارسی به روشنی نشان می

تصـویرهاي تـازه و   ، اند در محور افقی خیال توانستهخلق و ابداع بوده و در عوض شاعران تا 

توان سبکی کفۀ محـور   با این همه نمی .)170: 1375، یکدکن یعیشف( »اند بدیع به وجود آورده

شعر  تا همین محدودیت محور عمودي سبب شده است« زیرا ؛عمودي را منفی قلمداد کرد

تـوان یافـت    مشابه آن را نمی ،قومیفارسی از نظر فرم به نوعی ایجاز برسد که در ادب هیچ 

تـرین و   عمیـق تـا  انـد   همـواره کوشـیده  ، و چون مجال تخییل وسیع در طول شـعر نبـوده  

 ؛ترین تصویرها را در یک بیت و گاه در یک مصراع و حتی نیم مصراع جایگزین کننـد  وسیع

   .)180: همان( »داده است مجالی براي گسترش خیال نمی ،چراکه طول شعر

 »1جِنگـا «اي موسـوم بـه    يبـاز  تـوان در  نی محور عمودي و افقی شعر را مـی مثال عی

ایـن  . برنـد  چینند و ستونی را بـالا مـی   هاي چوبینی روي هم می مشاهده کرد که آجرك

هـا   آجـرك  ،دو بازیکن. افقی در نقش محور ها عمودي است و آجرك مثابه محورستون به

سـتون  ، اسـت کـه بـا برداشـتن آجرکـی     کسـی   ،کشند و بازنده را یک به یک بیرون می

اگر ابیـاتی را از شـعر بـرداریم و    . ندهست  چنینابیات یک شعر کلاسیک نیز این. فروریزد

خـوب و  ، عمـودي شـعر   محور، شعر همچنان فهمیدنی باشد و خللی در آن حاصل نشود

 و( مفهوم شعر دچار نقصان شود، حال اگر با برداشتن یک بیت .ضعیف است، افقی محور

عمودي  یعنی آن بیت در جایگاه درست و در خدمت محور، )اساس این مثال فروریزد بر

وقتـی   ،در حالـت سـوم   .خـوبی دارد  افقی هم محورو عمودي  پس هم محور .بوده است

هـا   هایی داریم که انسجامی با هم ندارند و این بیت ها یا بیت ما آجرك ،ریزد ستون فرومی

اما دیگر در خدمت کلیت شعر یـا   ،ارزش باشند مند یا بیافقی ارزش ممکن است در محور

 ـ  ، در سنجش محور عمودي اشعار. عمودي نیستند محور رو هما بیشتر با نگـاهی کلـی روب

افقی و عمودي ضـعیف و   محور، صرفاً به بیان اینکه شعر هستیم که ناقدان و کارشناسان

هـاي مختلـف    جنبـه بنـدي خاصـی بـراي سـنجش      گـروه  انـد و  بسنده کـرده ، قوي دارد

  . اند   یکپارچگی عناصر شعر انجام نداده و به کالبدشکافی آن نپرداخته

  

                                                 
1. Jenga 
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  انسجام و وحدت عناصر شعر

از اصـطلاح   -علاوه بـر اصـطلاح محـور عمـودي    - شعر يبراي بررسی هماهنگی اجزا

هماهنگی اجزاي سـخن اسـت   ، انسجام«. شود میانسجام شعر یا وحدت در شعر استفاده 

: 1391، شـفیعی کـدکنی  ( »گونـۀ ترکیـب آن   دو معنایی یا موسیقیایی و یا در هر در ترکیب

بـه  . مراد از انسجام آن است که اثر برخوردار از یـک کلیـت باشـد   «به عبارت دیگر  .)373

شـعر   .)189: 1377، امـامی ( »اي فاقد نظم و پراکنده تلقـی نشـود   بریده و تودهصورت بریده

خـوان و   وحدتی باطنی و ساختاري واحـد و هـم  ، گی ظاهررغم پراکند باید علی« منسجم

مکمل یکدیگر  ،به طوري که هر معنی و تصویر و هر جزئی از اجزا، هماهنگ داشته باشد

انسـجام   یاز سـوی  .)464: 1381، پورنامـداریان ( »آوردن کلیتی واحد و بکمال گردد در پدید

یک « پس .کند اري آن را بیشتر میمسیر انتقال پیام شعر را هموارتر و اثرگذ، عناصر شعر

عـواملی   ،سازندة آن يکه در بین اجزا تواند پیام و منظور خود را برساند سخن زمانی می

   .)43: 1399، يذوالفقاری و دهقان طزرجان( »از انسجام وجود داشته باشد

امـروزه یـک   «بـه طـوري کـه     ،اهمیـت بسـیاري دارد   ،بنابراین توجه به ساختار شعر

 »شده است که ارزش داوري درباره یک اثر به سـاختار اثـر بسـتگی دارد   یرفتهحقیقت پذ

 ،آید که انسجام ساختار شـعر و زیبـایی   پیش می پرسشاین  حال .)115: 1398، تـودوروف (

را که  2معیار جمالی، 1پیرس، فیلسوف آمریکایی ،در عصر اخیر« .اي با هم دارند چه رابطه

 »یکپـارچگی «و  »وحـدت «و  »انسـجام «بـه همـین    ،نـد خواند مـی  »Kalos« قدماي یونـانی 

کننـد و   عمـل مـی   3و اجزایی است که به عنوان یک کل دزیبا داراي ابعا ءشی: بازگرداند

شـفیعی  ( »آیـد  مـی از رهگذار نظمی در روابط اجزاي این کل با یکدیگر به وجود  4انسجام

بـین اجـزاي سـخن    وحـدت سـبب همـاهنگی    «، اما از منظر زیبایی .)374: 1391، کدکنی

شعري که مضمون و لفـظ آن وحـدت داشـته    . شود و مایۀ همبستگی و ماندگاري آن می

بنابراین زیبـایی   .)97: 1392، گلشنی و صحرایی( »انگیزد احساس زیبایی بیشتري برمی ،باشد

                                                 
1. Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
2. Aestetic Value 
3. Totality 
4. Harmony 
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دیگري بـه کاسـتی    ،به طوري که بدون یکی ،رابطه تنگاتنگی با هم دارند ،و انسجام شعر

سازگاري معـانی و  ، هارمونی آواها، توافق معنی با لفظ، هماهنگی در شعر«س پ .گراید می

 .)31 :1392گلشنی،  و صحرایی( ست»حس اجتماع آنها

  یکپارچگی عناصر شعر 

کلمات  يها به عنوان کُل از خشت زین »متن«جزء بالا رفته و  يهر کُل از آجرها وارید

، رود یبـالا م ـ  شیآرا تیو رعا نشیا نظم چب يا وارهیطور که هر دهمان. است افتهیشکل 

برخـوردار باشـد تـا در گـام نخسـت       یدرسـت  شی ـو آرا نشی ـاز چ دیبا زیمتن معنادار ن

 ياثرگـذار  ،کـلام  يهـا  شی ـو آرا انی ـب ةویاست کـه ش ـ  مرحله نیبعد از ا .باشد دار یمعن

و شـعر   دی ـآ یم ـ دیشعر پد جهیو در نت شود یهنر وارد نگارش م، کنند یرا آغاز م شیخو

اسـت کـه    يکـر یپ، مـتن  گریبه عبارت د. است رفتهیاست که رنگ هنر به خود پذ یمتن

شـعر خوانـده    گـاه به قامت شعر زنده گـردد و پـس آن  ، شود دهیچون روح هنر در آن دم

در مـتن و دوسـتدار    یاز آشـفتگ  زانی ـگر، ذهن انسـان  زین یشناس ییبایاز منظر ز. شود 

 اتی ـبـه ادب  یشناس ـ ییبـا یز يهـا  افـت یره نیبنـابرا « .خاص در آن است یوحدت و نظم

و شکل اثر سـروکار دارنـد تـا بـا      ییبایهستند که اساساً با مسائل مربوط به ز ییها افتیره

متن را ، و حسن يدیهل« گرید ياز سو .)166: 1385، کی ـمکار( »يا نهیزم ای یمتن مسائل برون

 نی ـو ا )9: 1382، زاده يریش ـ( »است یدرون یارتباط منطق يکه دارا دانند یم ییمعنا يواحد

 یاتصـال  يها حلقه، انسجام يها نشانه«و  شود یاست که باعث انسجام متن م یارتباط منطق

 ییرابطۀ معنـا  جادیو با ا آورند یو همگن درم کپارچهی يواحدهستند که متن را به صورت 

واحد منظم  کی ،چراکه ذهن انسان ؛شوند یم ینظم منطق شیموجب افزا، آن ياجزا انیم

   .)11 :همان( »درك کند تواند یم ختهیگس تر از مطالب درهم و از هم را راحت

 افتـه یبه نوشتار راه  آمده و بعد دیاول بار در گفتار پد دیفرزند زبان است که شا، شعر

است کـه   یراتییدر تغ ،و هرچه هست ستیزبان قابل تصور ن رونیب، شعر گمان یب«. است

، دارنـد  يتر خاص گاهیجا، کلمات در شعر .)5: 1375، یکدکن یعیشف( »دهد یم يدر زبان رو

خـود   يکه جـا  تیکلمه در ب رییتغ، یکه گاه در شعر شاعران بزرگ زبان فارس يطور به

نقـش ارزنـدة خـود در     ،که کلمات نجاستیا. ستیممکن ن زیکلمات ن ییجاهجاب، را دارد
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شـعر را  ، ین روس ـیـا گرااز صـورت  یک ـی«کـه  سـت  ا رونی ـو از ا سازند یم انیشعر را نما

در زبـان   رای ـز ؛افتـه ی  دسـت  قـت یخوانده است و درست به قلـب حق  »کلمات ریرستاخ«

توجـه مـا را    يروچیه ـانـد و بـه   مرده و يادیکه اعت روند یبه کار م يکلمات طور ،روزمره

دگـان  مر نی ـا، یشـدن  شیبسا که با مختصر پس و پ يو ا ،در شعر یول ؛کنند یجلب نم

 -کـه کلمـات باشـند   -شعر  يواحدها نیبنابرا .)5: 1375، یکـدکن  یعیشف( »ابندی یم یزندگ

هنوز  حال نیبا ا. حفظ، اش يهنر گاهیشعر شود و جا، انتخاب شوند تا شعر دهیسنج دیبا

 کـس چیه ـ گـاه چیه ـ«نشـده اسـت و    یروشـن  فیتعر -از متن يا عنوان گونه به-از شعر 

ادب و  نیقـوان « رای ـز ؛)6: همان( »جامع و مانع عرضه کند یفیتعر، نخواهد توانست از شعر

 يو رازهـا  دهی ـچیکهنه و نو نخواهند توانست علـل پ  يقاهایو بوط یشناس زبان قاتیتحق

   .)همان( »کنند لیو تحل لیتعل را يشعر يسر به مهر شاهکارها

گـروه   شـعر را در دو  يها شاخصه، یانسجام در شعر فارس یدر بررس یکنکد یعیشف

خـود عوامـل    ییقایگـروه موس ـ «گنجانـده اسـت کـه     کیشناس ـو گروه زبـان  ییقایموس

 »...جنـاس و ، فی ـرد، هی ـقاف، انواع وزن لیاز قب ،دارد یلیو تعل لیشده و قابل تحل شناخته

نفـس کلمـات در نظـام     زیتما اعتباربه «است که  یعوامل ،کیشناسو گروه زبان) 8: همان(

هـا  واژه ریرسـتاخ  ای ـ زیموجـب تمـا   تواند یم -آنها ییقایموس تیاز خاص رونبی-ها  جمله

 يزی ـآم حـس ، و حذف جازیا، سمیارکائ، مجاز، استعاره«همچون  یعوامل ؛)10 :همان( »شود

شعر  اختس يها حداقل یبه نوع، فیو تعر يبند دسته نیدر ا یکدکن یعیشف. )همان( »...و

نـاظر   نهایا، سخن گریبه د. ساخته است انینمُا شعر ریشعر را از غ يرا برشمرده و مرزها

و وزن  هی ـقاف کی ـرا بـر   یمضـمون  ،اگـر دو شـاعر  . آن تیفینه ک ،شعر هستند تیبر کم

 یکپـارچگ یکه بحث  نجاستیا. شعر تیفینه در ک ،کسانندی تیشعرشان در کم، ندیبسرا

 شنیو گـز  يو انسـجام عناصـر شـعر    یکه بـر همـاهنگ   یبحث. شود یعناصر شعر آغاز م

، عناصـر شـعر   یکپارچگی تیناگفته نماند رعا. عناصر دلالت دارد نیدرست و هنرمندانۀ ا

 .کنـد  یم ـ لیاستاندارد تبد يشعر را به شعر، آن تیساخت شعر است که رعا يها حداقل

. سـازد  یم ـ یابی ـ شـعر را مسـتعد کمـال   ، عناصـر شـعر   یکپارچگی تیرعا دیگر به عبارت
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 یساخت شعر فارس يها به شناخت حداقل »عناصر شعر یکپارچگی« يها شاخصه نیبنابرا

  . خواهد داشت یدر پ زیشعر را ن تیفیک، آن به طور ناخودآگاه تیکه رعا کند یکمک م

 گـر  یو تـداع  »انسـجام « یممکن اسـت ترجمـۀ فارس ـ   »عناصر شعر یکپارچگی« عنوان

تـا  اسـت  تلاش شـده   وهیش نیاما در ا ؛باشد »حسن -يدیهل یانسجام متن لیروش تحل«

شـعر   يو معنـو  یوحدت لفظ یبررس يبرا یمتناسب با بافت و ساختار شعر فارس یروش

انسـجام در  ، یانسجام متن ـ لیو حسن در روش تحل يدیهل. و ارائه شود شنهادیپ یفارس

 وامـل و عوامل انسجام متن را بـه سـه دسـته ع    شمارند یمتن برم يها متن را از ضرورت

، سـه عامـل ارجـاع    ،يعوامل دسـتور  لیو ذ کنند یم میستق يوندیو پ یواژگان، يدستور

، ییاهم ـ، شـش عامـل تکـرار    ،یعوامـل واژگـان   لی ـداده و ذ يو حذف را جـا  ینیگزیجا

 زی ـن يونـد یعوامـل پ  لی ـو ذ  و جزء به کـل را قـرار داده   ییشمول معنا، متضاد، مترادف

را  يازی ـتو ام یحیتوض ـ، یص ـیتخص، یشـرط ، یضینق، یزمان، یعلّ، یشیهشت عامل افزا

اسـت کـه    ییمفهوم معنا کیانسجام «کرده است که  فیتعر نیگنجانده و انسجام را چن

مـتن مشـخص    کی ـو آن را بـه عنـوان    کنـد  یموجود در متن اشاره م ـ ییبه روابط معنا

   .)330: 1389، یو فلاح یاحقی( »کند یم

 تر فیانسجام ضع يمتون ممکن است که داراکه معتقد است  ینسکیگوت و« هرچند

در  .)12: 1393، یشانیا( »بدون انسجام وجود نخواهد داشت یمتن چیاما ه ،باشند تر يقو ای

فرض خود را بر  یدرستو به شمارد یداشتن انسجام را لازمۀ متن برم، ینسکیو واقع گوت

آنهـا در قـوت و ضـعف     تاصل بنا نهاده است که همۀ متـون انسـجام دارنـد و تفـاو     نیا

انسجام در  لیدر تحل یفارس اتیاز پژوهشگران زبان و ادب ياریبس. تآنهاس یانسجام متن

را به تن متـون و   وهیش نیرخت ا ینوعاند و به الگو و روش رفته نیبه سراغ ا یشعر فارس

  . اند  دهیسنج زانیم نیرا با ا یاند و انسجام اشعار فارس  کرده یاشعار فارس

 و یمتـون فارس ـ  يبـرا  وهیش ـ نی ـا ییِکـارا  لیقصد و فرصت تحل نجایما در ا هرچند

با محمـد  ، روش نیا ندگانیو پو ندگانیضمن احترام به گو ،میرا ندار یشعر فارس ویژه به

، »قرآن يها سوره یانسجام متن میدر ترس يدیهال هینظر ییکارا«مقالۀ  سندةینو ،گر خامه

و  سـت ین یکـاف  یهمـۀ ابعـاد انسـجام متن ـ    لی ـتحل يبرا ۀینظر نیا«که  میهست يأر هم
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مـتن را بـا هـم     کی هايهجمل یگرا فقط ارتباط خطنقش یوستگیاز عوامل پ يمند بهره

عناصـر   یکپـارچگ ی یبررس ـکه  میباور دار يرونیاز ا .)4: 1397، گر خامه( »دینما یم نیتبب

ممکـن اسـت در    هرچنداست که  ازمندین یمتناسب با شعر فارس ییبه الگو یشعر فارس

، داشـته باشـد   يهماننـد ، حسـن  -يدی ـهل وةیجام مـتن در ش ـ بـا عوامـل انس ـ   يموارد

شـده   يبنـد  و گـروه  یطراح یدارد که به تناست بافت و ساختار شعر فارس ییها شاخصه

از  شیب ـ یمجال، »یعناصر شعر فارس یکپارچگی«جامع روشِ  انیبکه است  یگفتن. است

شـد و مـا در آغـاز     تـر و کـاراتر خواهـد    پخته، شتریو با صرف زمان ب طلبد یمقاله م کی

  .میروش قرار دار نیا نییتب

 

  اصلی بحث

هـا از چنـد حالـت     هاي مختلفی دارند که این شیوه شیوه، شاعران براي سرایش شعر

اشعار جوششی همـان اشـعاري    معمولاً. شعر یا جوششی است یا کوششی«. خارج نیست

شاید مـرز بـین شـعر     با وجود این. اي خاص ذکر کرد توان براي آنها انگیزه است که نمی

، دیگـران خـادم الرسـول و   ( »جوششی و شعر کوششی را به طور دقیق نتوان مشـخص کـرد  

شـعر  ، رود و در سرایش جوششی شاعر به سراغ شعر می، در سرایش کوششی .)89: 1394

، شـاعر بسـته بـه شـرایط روزگـار     ، در شـیوة کوششـی  . آیـد  است که به سراغ شاعر مـی 

. سـراید  شعري مـی ، هایش یا به سفارش دیگران مندي و علاقهتفکرها ، رخدادهاي زندگی

موضوع شـعر اسـت کـه از شـهود      یزمان يا هر حادثه«، در حالی که در سرایش جوششی

   .)27: 1375، کدکنی شفیعی( »باشد رفتهینگ پذرانسان شاعر  يشعر  الیو خ یحس

تـر   متمایل ،ینظران به شعر جوششکفۀ سلیقۀ صاحبکه رسد  به نظر می با این حال

 ؛ترین نوع شعر است حتی اصیل -به تعبیري-این گونه از شعر «. از نوع کوششی آن است

شود و نـه کوششـی    شاعر سرریز می زیرا جوششی خودانگیخته و مواج است که از درون

بـا ایـن    .)49: 1383، درگاهی( »دشوار و تصنعی که در رنگ و لعابی از شاعري پدیدار گردد

دانش سرایش شعر را به شایستگی بیـاموزد  ، د در کنار گوش دادن به الهامهمه شاعر بای

: 1375، کـدکنی  شفیعی( »در کار باشد يهنر انیو ب الیخ که کند یجلوه م یهنر وقت«چون 

زاییــدة  ،نــوازي دســتی او در بداهــه نــوازي کــه چیــره درسـت ماننــد نوازنــدة بداهــه  .)24



   67 /رو همکا فر ارجمندي محمدحسن؛ ... یکپارچگی عناصر شعر فارسی 

. هاي سـنتی و مبـانی موسـیقی اسـت     اي دستگاهه هاي بسیار او در نواختن گوشه  تمرین

هاي پیـدا   را به واسطۀ ارتباط عاملی است که اجزاي مختلف یک اثر« ،بنابراین یکپارچگی

یک . شود دهد و در نهایت موجب وحدت متن آن اثر می میو پنهانشان به یکدیگر پیوند 

 کـه بـه آن خاصـیت   بلکه انسجام اسـت   ،اي از عبارات پراکنده نیست مجموعه ،اثر هنري

  .)56: 1383، داد( »بخشد می »متنیت«

، ارجمنـدي ( »غـزل بـاتو  «از کتـاب   »یعنی چـه؟ « گیري غزلِ گام با شکلبهدر ادامه گام

گفتنـی  . سـنجیم  هـاي پیشـنهادي مـی    شویم و این غزل را با سنجه همراه می )99: 1401

قطعی نیست و بسته ، هاي پیشنهادي دیگر سنجه، غیر از یکپارچگی موسیقیاییکه است 

  .به شرایط ممکن است جز این باشد

  یکپارچگی موسیقیایی

ایـن مصـراع   . شـود  سازي عناصر شعر با سروده شدن اولـین مصـراع آغـاز مـی      یکپارچه

غـزل و  ، قالـب شـعر   در اینجـا . هاي میانی شعر باشـد  تواند مصراع اول یا یکی از مصراع می

به عنـوان مصـراع اول سـروده    ، )همان( »چه؟ عنیی حال و عشق، شدم گذشته از پر«مصراع 

نخستین زیرشـاخۀ یکپـارچگی اسـت کـه تکلیـف آن در      ، یکپارچگی موسیقیایی شعر. شد

یکپارچگی موسیقیایی به دو زیرشاخۀ یکپـارچگی وزن  . شود ابتداي سرایش شعر تعیین می

نـد و فـرض   بحث مفصلی دار، شود که هر دو عروضی و یکپارچگی قافیه و ردیف تقسیم می

  . اوزان عروضی و قواعد آنها آشنایی دارد، ما بر این است که شاعر با مقولۀ قافیه

  )وزن عروضی( یکپارچگی موسیقی بیرونی

به طوري که  ،یکی از ارکان شعر کهن فارسی است ،موسیقی کناري شعر یا وزن شعر

محاکـات   زیه چشعر به س« که معتقد است »اساس الاقتباس«نصیرالدین در کتاب  خواجه 

: 1375، شـفیعی کـدکنی  ( »لی ـبه نفس کلام مخ -3 به وزن -2 به لحن و نغمه -1: کند یم

 ینـوع  ،زنو« توان به ایـن سـبب دانسـت کـه     ارزنده بودن نقش وزن را از یکسو می. )37

وجـود   لی ـکه در نفس کـلام مخ  یالیخ رفتنیپذ ياست برا میو تسل یشتنیخو یب جادیا

ست ا رواز این. جو کردوآفرینی وزن جست از سوي دیگر آن را در لذتو ) 38 :همان( »دارد

اند که دومینش ایـن اسـت    رمز لذت بردن از شعر را دو چیز دانسته ،شارحان ارسطو«که 

 يهـا يشعر با برجسته کردن همانند«پس  )همان( »برد که انسان از وزن و الحان لذت می
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آن جلب  يصور يهایژگیو توجه را به و دیافزایبر غلظت زبان م يریو تصو یوزن، ییآوا

   .)49: 1383، اسکولز( »کند یآن دور م یو از دلالت ارجاع

بر اساس . کنندة وزن کل شعر استتعیین، وزن عروضی مصراع نخست، در شعر کهن

 یـا بحـر   »لـن مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن فـع    «، »چه؟  یعنی« وزن عروضی غزل، مصراع اول

هاي غزل باید رعایت شـود   وزنی که در تمامی مصراع. است »اصلم مخبون مثمن مجتث«

  . مگر در اختیارات شاعري ،و هیچ خللی در آن پذیرفته نیست

  )قافیه و ردیف( یکپارچگی موسیقی کناري

، اما در غزل و قصـیده  ،مستقل و وزن عروضی یکسانی دارد ،هر بیت قافیه، در مثنوي

باید یکپارچه باشند کـه بحـث   ، مصراع اول بیت نخست علاوةههاي دوم ب قافیه در مصراع

 دانـی  د بـا هـم قافیـه باشـند و چـه نظـامی بـر قافیـه        ن ـتوان اینکه چه کلماتی می درباره

یعنـی  «در غزل . گنجد اي است که در حوصلۀ این مقاله نمی بحث جداگانه، فرماست حکم

و غیـره بـه    »جمـال «و  »کمـال «و  »حال«به عنوان ردیف شعر و  »یعنی چه«عبارت ، »؟چه

حرف روي است و از آنجایی کـه حـرف قبـل از    ، اند و حرف لام عنوان قافیه انتخاب شده

توانـد پـیش از ایـن حـرف      هر حرف با هر حرکتی می، مصوت بلند الف است، حرف روي

. تواند قافیۀ این غزل باشد می، شود ختم می »ال«اي که به  به عبارت دیگر هر کلمه. بیاید

یکپـارچگی  ، اي جـز ایـن   قافیه ختم شوند و هر »ال«هاي این غزل باید به  ام قافیهپس تم

  .زند موسیقی کناري این شعر را برهم می

  موضوعی یکپارچگی

شاعر از حریم موضوعی کـه برگزیـده    که کند اقتضا می »یکپارچگی موضوعی« رعایت

ی شـاعر از فهـم و   سـردرگم  دربـاره کـه   -براي مثال در غزلِ پیش رو. خارج نشود، است

از موضـوع دیگـري   کـه  کنـد   رعایت یکپارچگی موضوعی ایجاب مـی ، درك خداوند است

سخن به میان نیاید و شاعر براي مثال به ستایش بهار نپردازد یا از سختی روزگار شـکوه  

... اسـت  »وحدت موضـوعی « ،دومین حالت ارتباط طولی« که امید مجد معتقد است. نکند

کلبـۀ  / گشته بازآیـد بـه کنعـان غـم مخـور     یوسف گم«حافظ با مطلع براي مثال در غزل 

گوینـد و   ها از یک موضوع سخن مـی  تمام این بیت ...احزان شود روزي گلستان غم مخور
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   .)90: 1389، مجد( »امید داشتن به گشایش پس از سختی است ،آن

شـاعر   کـه  یابد مخاطب درمی »عشق و حال یعنی چه؟، پر از گذشته شدم«در مصراع 

از سـوي دیگـر ترکیـب    . آنقدر درگیر گذشته است که هیچ درکـی از زمـان حـال نـدارد    

به طوري ، سرشار از تلخی و سختی بوده، بیانگر آن است که گذشتۀ راوي »عشق و حال«

ایـن موضـوع را تشـدید و تکمیـل      ،که هیچ درکی از لذت و خوشی ندارد و مصـراع دوم 

در این مصراع نیـز شـاعر آنقـدر درگیـر     . »ل یعنی چی؟وصا، فراق گشته نصیبم« :کند می

بـراي همـین    ؛فراق و دوري است که هـیچ تصـوري از وصـال و رسـیدن بـه یـار نـدارد       

یعنـی در  ) افقـی ( این یکپارچگی موضوعی در محور عرضی. »وصال یعنی چه؟«: پرسد می

 ،حفـظ شـود   -کـم در بیشـتر ابیـات    دسـت - حال اگـر ایـن یکپـارچگی   . سطح بیت بود

طـور کـه در ادامـه    همـان . نیز رعایـت شـده اسـت   ) عمودي( یکپارچگی موضوعی طولی

یکپارچگی موضوعی در سطح طولی و عرض در ابیات دیگر رعایت و حفـظ  ، خواهیم دید

  .شده است

  یکپارچگی ضمیري

  :سرایند ی زیر شعر مییهاي روا شیوه شاعران به یکی از معمولاً

  شاعرِ راوي

 ط روایتگر چیزي است که دیده یا احساس کرده است و خـود شاعر فق، در این حالت

  :مانند این بیت. قشی به عنوان فاعل یا مفعول ماجرا نداردن

  آسـمان تماشـا بـود    سکوت گفتن صد
  

  کمــال دقــت گفــتن بــه وقــت حــالا بــود   
  

  )47: 1401ارجمندي، (    

  شاعر اول شخص

نقش اول شخص مفرد یا جمـع  شود و او در شعر از زبان شاعر بیان می ،در این حالت

  .شودمی ظاهر

  نمونه اول شخص مفرد -

  نمونه اول شخص جمع

ــا   ــن، منتهـ ــرآغاز مـ ــ يسـ   یمنـ
  

  یمنــــ يبهــــا مــــرا کُشــــته و خــــون  
  

  )همان(    
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یـا  ) دوم شخص(، سخن خود را خطاب به مخاطب )اول شخص(اعر در این حالت، ش

  .کندمی بیان) سوم شخص(غایب 

  نمونه دوم شخص -

  نمونه سوم شخص -

  شاعر دوم شخص

گیرد و روایتگر سـخن معشـوق بـا     در این حالت، شاعر در موضع دوم شخص قرار می

  : گویدمی ها چنین خطاب به انسان) خداوند(معشوق  ،در نمونه زیر. خود است

شاعر در استفاده از ضمیرها ملزم به رعایت یکپارچگی ضمیري  ،ها ر تمام این حالتد

اول شخص، خطاب بـه دوم شـخص    از نوع شاعر »چه؟ یعنی«طور که در غزل همان. است

  .است درستی در کل غزل رعایت شدهاست و به

شـونده را در هـر    موضع خـود و خطـاب  ) مگر به شگردهایی(تواند  بنابراین شاعر نمی

. تغییر دهـد ) یکپارچگی طولی ضمیري(و در کل شعر ) یکپارچگی عرضی ضمیري(بیت 

و  »او را چگونه ستایش کنم کـه آن باشـد؟  «: تواند در مصراع اول بگوید براي مثال او نمی

  »ویم از تو که خوبی؟ خصال یعنی چه؟چه گ«: در مصراع بعد بیاورد

  یکپارچگی منطقی

و ) 18: 1375کـدکنی،   شـفیعی ( »و عنصـر ثابـت شـعر اسـت     یجوهر اصلال، یخ« هرچند

اسـتفاده   ةزبـان و در نحـو   کیفرهنگ،  کیفرد است در بزرگداشت امر منحصربه ،شعر«

  ستین میبه جز تسل يزیعشق در قاموس ما چ
  

  تقویم نیست نیزادروز مرگ ما در برگ ا  
  

  )35: 1401ارجمندي،  (    

  خیـــره در آینـــه حیرانـــی تـــو   
  

ــی    ــایی و مـ ــخت زیبـ ــو  سـ ــی تـ   دانـ
  

  )29: 1400، همان(    

  دهـد  او که طوفان گشته و چون بـرگ رقصـم مـی   

  

  دست کیست سماع و رقص من در ؟یک تا تا کجا؟  

  )62: 1393 ،همان(

  کجـــا رفتـــی کنـــارت بـــودم و    هـــر
  

  !کجـــایی؟ نیســـتی: آمـــدي گفتـــی  
  

  )89: 1400، همان(    

  تو را چگونه ستایش کـنم کـه آن باشـد   
  

  ه؟چه گویم از تو که خوبی، خصال یعنـی چ ـ   
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ردازي شاعرانه، منطـق  پ نباید فراموش کرد خیال .)95: 1383اسکولز، ( »انسان از زبانش کی

  :کنید براي مثال به بیت زیر توجه .دارد خاص خود را

در ایـن بیـت   . در این بیت، یکپارچگی منطقی در مفهوم بیت و عناصر آن وجود دارد

کند کـه نقشـی خیـالی از روي یـاري کـه ندیـده اسـت         می شاعر، خود را نقاشی معرفی

علاوه بر برقراري مراعات نظیـر نقـش و    ،کشد و در مصراع دوم با آوردن واژة صورتگر می

: حـال اگـر بـه جـاي صـورتگر بگویـد      . گرد است کند که نقاشی دوره صورتگر، روشن می

این امر در سـطح  . ودش بیت از مدار منطق خارج می، »گردم آهنگري، شمشیرسازي دوره«

حال اگر شاعر در کلیت شعر نیز منطق حاکم را برهم بزند، یکپارچکی منطقـی   ؛بیت بود

  .است طولی را نیز برهم زده

  :بیت سوم

کل رسـیدن بـه   شود که در آن کمال، ش اي مطرح می در مصراع اول این بیت، فرضیه

 ویـژه بـه - این فرضـیه همیشـه  که کند  اما در مصراع دوم عنوان می ،چیز است نهایت هر

بنـابراین در   .)نهایت اسـت  بی(چون خداوند، نهایت ندارد  ،صحیح نیست -دربارة خداوند

 بـاره اینجاسـت کـه شـاعر در   . این مورد، کمال، معنی ندارد و این فرضیه درسـت نیسـت  

بنـابراین  . »کمـال یعنـی چـه؟   «: پرسـد  افتـد و مـی   به تردیـد مـی  شناخت حقیقت کمال 

در این بیت، یکپـارچگی موسـیقیایی،   . یکپارچگی منطقی در بیت سوم رعایت شده است

موضوعی و ضمیري نیز رعایت شده است و شاعر همچنان در موضع اول شخص مفـرد و  

  .دارد خداوند در موضع دوم شخص مفرد قرار

  :بیت چهارم

شاعر براي اینکه ناتوانی خود از شـناخت خداونـد را نشـان دهـد، دسـت بـه دامـان        

تشبیهی شده و انسان را به نهالی مانند کرده است که به سبب اشراف نداشتن بـه حقیقـت   

در ایـن مصـراع، یکپـارچگی    . سـت عـاجز ا ) دنیاي پیرامون خود(جنگل، از فهمیدن جنگل 

  زنـم شـاید تـو باشـی     هر روز نقشی می
  

ــانه   ــورتگري، افس ــازي دوره ص ــردم س   گ
  

  )32: 1400ارجمندي، (    

  کمال شکل رسیدن به خط پایان اسـت 
  

ــداري    ــو ن ــایتی چ ــه؟  ،نه ــی چ ــال یعن   کم
  

  ه از خاك، فهم جنگل نیستنهال سرزد
  

  چگونه وصف تو گویم، نهال یعنی چـه؟   
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بـا  . نهال و خاك و جنگل و پرسشی که در مصراع دوم مطـرح کـرده، رعایـت شـده اسـت     

 :پرسـد  آوردن ضمیر دوم شخصِ تو، یکپارچگی ضمیري نیز رعایت شـده و در نهایـت مـی   

پـس  . یعنی از شناخت خود نیز عاجز است، چه برسد به شناخت خداوند »نهال یعنی چه؟«

موضوعی همچنان رعایت شده و شـاعر از موضـوع خـارج نشـده، ضـمن اینکـه       یکپارچگی 

  .است منطق بیت نیز با آوردن وصف به قرینۀ واژة فهم رعایت شده

  :بیت پنجم

کـه بـه او    شاعر در مصراع اول با به چالش کشیدن سکوت خود در برابـر تلنگرهـایی  

اي که بـر او نواختـه    تواند در اثر ضربه شود، خود را به تمبکی مانند کرده که نمی زده می

اما در مصراع دوم به شکستن کـوزة ذهـن خـود    . صدا بماند و سکوت کند شده است، بی

یا درك خویشـتن  (کند که پندارش چنان تغییر کرده که از درك مفهوم سفال  اشاره می

خـوب و بـا    -جداگانـه و خـارج از یـک بیـت    - شاید این دو مصراع. ستنیز عاجز ا) خود

آیند، ربطی به هم و یکپارچگی عرضی  اما وقتی در یک بیت و کنار هم می ؛مفهوم باشند

براي رعایت یکپارچگی منطقی بیت، مصراع جدیدي را جایگزین  رواز این. منطقی ندارند

  .کنیممی مصراع پیشین

حال مصراع جدید، ارتباط منطقی خوبی با مصراع اول پیـدا کـرده اسـت و شـاعر از     

. کنـد  کند و خود را به واکنش و ناله دعوت مـی  گله بودن و سکوت خویش شکایت می بی

ی ضمیري را شاعر با قرار دادن خود در جایگاه دوم شخص، یکپارچگ هرچنددر این بیت 

گردد، خللی در یکپـارچگی   هاي بعد به قاعدة پیشین بازمی چون در بیت ،برهم زده است

  .کندنمی کلیت شعر ایجاد

  یکپارچگی واژگانی

به کـار بـردن در شـعر     يرا برا ياواژه ،شاعر کی یوقت« .بناي متن و شعر است سنگ ،واژه

کـه از اسـاس بـا آنچـه در سـخن       نـد کیرا فعـال م ـ  یمجموعه امکانات ،کندیخود انتخاب م

روي واژه در شـعر، نقـش   از ایـن . )52: 1383 اسـکولز، ( »تفاوت دارد ،میریگیمتعارفمان به کار م

 ،بـرد و گـزینش ناسـنجیدة آن    هـا، شـعر را بـالا مـی     تـري دارد و آوردن سـنجیدة واژه   خاص

  سـت یسکوت، چارة درد جناب تمبک ن
  

  چـه؟  یعن ـیشکست کوزة ذهنم، سفال   
  

  سـت یمبک نسکوت، چارة درد جناب ت
  

  چـه؟  یعن ـیبنال  ؟یهست گله یچقدر ب  
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گسـترده اسـت و در    گزینش واژه در شعر بسـیار  دربارهبحث . زندیکپارچگی شعر را برهم می

هـا از منظـر قـدیمی و جدیـد       ه واژ. کنیم بودن آن بسنده می قدیمی و نو دربارهاینجا به بحث 

هایی که امروزه کمتـر اسـتفاده    واژه: هاي قدیمی واژه) الف. شوند بودن به سه دسته تقسیم می

) ب .مثل حالیـا، مغبچـه، فتـراك، قـدح، فرقـت، محتسـب، رنـد، مصـطبه و غیـره          ،شوند می

مثل سـنگ،   ،هایی که در گذشته و امروز کاربرد یکسانی داشته و دارند واژه: هاي مشترك  واژه

هـایی کـه خـاص شـرایط و      واژه: هـاي امـروزي   واژه )ج. خورشید، نور، سیاهی، افسانه و غیره

  . زندگی امروزند

گی انـد، یکپـارچ    دوره به زبـان خـاص دورة خـود شـعر سـروده      طور که شاعران هرهمان

کند که شاعر معاصر از دایرة واژگان عصر خود در شـعرش بهـره    واژگانی شعر امروز ایجاب می

  .باشد ببرد تا فرزند زمان خویشتن

  :بیت ششم

دود شـدن و  هـاي مح ـ  و فعل »مثال«و  »شکل«هاي امروزي  در این بیت با آوردن واژه

ردیف غزلی از حـافظ   که اتفاقاً- هاي مشترك  از دستۀ واژه »یعنی چه«گنجیدن و عبارت 

نظـران  با این حال برخی از صـاحب . یکپارچگی واژگانی رعایت شده است -شیرازي است

لزومی بـه رعایـت ایـن نـوع      که نظري جز این دارند و معتقدند ،کدکنی  همچون شفیعی

 شـاید پـس از وزن و قافیـه،   « :کـدکنی معتقـد اسـت     شـفیعی . یکپارچگی وجـود نـدارد  

 ،هاي تشخص دادن به زبان، کـاربرد آرکائیـک زبـان باشـد     ترین و پرتأثیرترین راه معروف

: 1391کـدکنی،   شـفیعی ( »رونـد  یعنی استعمال الفاظی و در زبان روزمره و عادي به کار نمی

را سبب تمایز زبان شـعر از زبـان کوچـه و    آن  ،خواندن این کار »گرایی باستانی«او با  ).24

هـایی کـه در دسـترس     احیاي واژه« :نویسد گرایی می خواند و در ستایش باستانی بازار می

  .)همان( »شود سبب تشخص زبان می ،عامه نیست

  یکپارچگی زمانی

هـم در  و  )بیـت (افقـی   ها هـم در محـور   یکپارچگی زمانی یعنی هماهنگی زمان فعل

بیـت و در کـل    افعـال در هـر    در یکپارچگی افقی زمانی، زمان). ل شعرک(عمودي  محور

  .باشند اي منطقی با هم داشته شعر باید رابطه

  محـدود  يشـو  ینم یدرون شکل و مثال
  

  چـه؟  یعن ـیمثال در تو نگنجـد، مثـال     
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  کـنم  یرا گـم م ـ  دیخورششوم،  یاز شب م پر یوقت
  

  کنم یرا گم م دیتو را، ام نندیب یچشمم نم  

  شـود  ینما گـم م ـ  کعبه، قبله و قبله شیدر پ
  

  نمک ـ یرا گم م دیدترشوم،  یم تر نیقیبا تو   
  

  )83: 1391کدکنی،  شفیعی(     

هـا، حـال اسـتمراري     ، یکپارچگی زمانی رعایت شده است و همۀ فعـل بالادر دو بیت 

ارزشـمندي یکپـارچگی زمـانی در دو بیـت     . گذرد هستند و کلیت غزل در زمان حال می

  .دهیم شود که برخی از افعال را به صورت زیر تغییر تر می ، زمانی روشنبالا

  کـنم  یرا گم م ـ دیخورشم، دش یاز شب م رپ یوقت
  

  کنم یرا گم م دیتو، ام يرو دمیمن خود ند   
  

  نمـا گـم گشـته بـود     کعبـه، قبلـه و قبلـه    شیدر پ
  

  گـنم  یرا گم م ـ دیترد، ام گشته تر نیقیبا تو   
 

در زمـان گذشـته اسـتمراري، در مصـراع دوم فعـل       »شـدم  مـی «فعل  ،در مصراع اول

در زمـان حـال اسـتمراري     »کـنم  گم می« تناسبی با فعل ساده، در زمان گذشته »ندیدم«

در زمان گذشـته   »گشته بود« به همین صورت فعل. کند ندارد و فهم بیت را مخدوش می

درك بیت و در مجموع فهـم کـل شـعر را بـراي     ، در زمان گذشته نقلی »ام گشته«بعید و 

  .کاهدمی کند و از ارزشمندي شعر خواننده دشوار می

  رچگی سبکییکپا

باسـتانی بـه زمـان     يهـایی در آثـار و اشـیا    شناسان که بر اساس نشـانه  مانند باستان

هـاي دسـتوري در    ها و نکتـه  ادیبان نیز با مشاهدة برخی از واژه، برند تقریبی آنها پی می

بر . برند تر از آن به سبک آن پی میبه زمان تقریبی نگارش یا سرایش متن و مهم، متون

. هاي خاص سبکی هسـتند  معرف دوره، هاي دستوري و واژگانی نشانهاز رخی ب این اساس

در ابتـداي افعـال    خراسانی و گاه در سبک عراقـی   که بیشتر در سبک »همی«براي مثال 

تـوان   نه اینکه از آنها نمـی . در شعر و نثر امروز جایگاهی ندارد، شد استمراري استفاده می

  . نها امروزه مرسوم و پسندیده نیستبلکه استفاده از آ ،استفاده کرد

هـاي قـرن    در شعر امروز درسـت مثـل پوشـیدن لبـاس     »می«به جاي  »همی«آوردن 

در شـعر سـبک    »همی«نمونه استفاده از . هاي جامعۀ امروز است هشتم هجري در خیابان

  :توان در شعر معروف بوي جوي مولیان رودکی یافت خراسانی را می

  یهمـــ دیـ ـآ انیـ ـمول يجــو  يبــو 
  

  یهمــــ دیــــمهربــــان آ اریــــ ادیــــ  
   

  )113: 1376رودکی، (    
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یکپـارچگی  ، چنین در شعر خـود اسـتفاده کنـد   حال اگر شاعر معاصر از عباراتی این 

به سبک خراسـانی  ، مگر آنکه سبک شعري او، سبکی را در شعر خود رعایت نکرده است

  . یا عراقی یا هر سبکی غیر از شیوة معاصر تعلق داشته باشد

  ارچگی روایییکپ

نخست بر اساس تعریف ارسـطو  . توان از سه منظر معرفی کرد را می یکپارچگی روایی

 و باشـند  داشـته  پایـان  و وسـط ، آغاز باید خوب هاي داستان« :از داستان که معتقد است

بنابراین . )113 :1382، کـالر ( »آنهاست انتظام آهنگضرب دلیل به، بریم می آنها از که لذّتی

سه عنصري که در ادامۀ هـم  . میانه و پایان داشته باشد، آغاز، واند مانند داستانت شعر می

  . شوند و براي رسیدن به یک هدف گنجانده می

 دانـد  مـی  متنـی  را ]داستان[ روایت«به داستان است که  1دیدگاه پراپ، دومین منظر

 را متعـادل  لـت حا به بازگشت دوباره و متعادل غیر به متعادل حالت از وضعیت تغییر که

تواند مانند داستان با معرفـی موقعیـت    بر این اساس شعر می .)53: 1368، پراپ( »کند بیان

بیانیـۀ  ، بـا حـل بحـران    در میانه با بحرانی به اوج برسد و در پایان، شود و شخصیت آغاز 

 از متـأثّر  2گریمـاس . هاي دوگانه معطوف اسـت  سومین منظر به تقابل. خود را صادر کند

 هـاي  تقابل« این که داند می دوگانه هاي تقابل نتیجۀ را قصه طرح ساختار، 3استروس لوي

 ایـن  بر انسانی تفکّر اساساً زیرا است؛ ساختارگرایی در مفهوم ترین اساسی واقع در دوگانه

 ایـن  دنبـال  بـه  بایـد  نیز ادبی آثار در. روز /شب، زیبا /زشت، خوب /بد: است استوار بنیاد

   .)182: 1383، شمیسا( »بود ها تقابل

دو عنصر متقابل وجود دارد کـه چالشـی را در شـعر خلـق      ،در هر شعر بر این اساس

پـراپ و گریمـاس و   ، در نتیجـه و بـر اسـاس نظـر ارسـطو     . زند کند و به آن دامن می می

کـم   توان شعر را نوعی داسـتان یـا دسـت    می، شباهتی که بین شعر و داستان وجود دارد

همانند گـوش سـپردن   -عنصري که شنیدن شعر را براي مخاطب . دانست »داستان شبه«

توان این نظریه را مطـرح   بنابراین می. جنبۀ روایی شعر است، کند جذاب می -به داستان

واره بـودن یـک شـعر بیشـتر      قدر داسـتان  که هر) و صحت آن را در آینده سنجید( کرد

                                                 
1. Vladimir Propp 
2. Algirdas Julien Greimas 
3. Claude Lévi-Strauss 
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اقبـال مخاطبـان بـه    . خواهـد بـود  گیرایی و جذابیت آن براي مخاطب نیز بیشـتر  ، باشد

هاي منظوم ادبیات فارسی و اینکه بیشتر آنچـه عامـۀ مـردم و حتـی بسـیاري از       حکایت

شـود تـا    هاي آن مربوط مـی  به داستان، دوستان از کتاب مثنوي معنوي به یاد دارند ادب

 به چیـنش  بنابراین یکپارچگی روایی شعر. گواهی بر این مدعاست، داستانی آن متن غیر

داستانی آن نظر دارد و شاید همین امر اسـت کـه    ها در خدمت روایت شبه سنجیدة بیت

شـاهنامه  « به طوري که ،هایی همچون شاهنامه قوت بخشیده محور عمودي را در مثنوي

 ،هاي بعد از نظـر محـور عمـودي برتـري دارد     تنها بر شعرهاي رایج روزگار خود و دورهنه

و همـین قـوت را در    )458: 1375، شـفیعی کـدکنی  ( »نیستبلکه با هیچ کدام قابل سنجش 

  . محور عمودي مثنوي معنوي و خمسه نظامی گنجوي نیز یافت

 حالت دو طولی ارتباط اصولاً که معنا این به ،بوده فارسی شعر در همیشه طولی ارتباط

 ـ آن پیوسـتگی  و مطلـب  تسلسل، کنیم جاهجاب شعر یک در را ابیات اگر اینکه اول :دارد ه ب

 برخـوردار  زیـادي  اهمیـت  از مثنـوي  همچـون  ها قالب بعضی در ویژگی این که بخورد هم

 ـ ابیـات  تـوان  نمی هرگز کهچنان، شده رعایت شعر تاریخ در هم همیشه و است  جـا هرا جاب

وحـدت  «دومـین حالـت ارتبـاط طـولی      و...  نخـورد  لطمـه  شعر معناي به آنکه بدون ،کرد

هـر بیـت در جایگـاهی    ، بنابراین با رعایت یکپارچگی روایی .)89: 1389، مجد( است »موضوع

رعایـت یکپـارچگی رونـدي در     هرچند. گیرد براي بیان بخشی از روایت شعر قرار می خاص

. رعایت آن در غزل و مثنوي نیـز خـالی از لطـف نیسـت    ، هاي منظوم ضروري است حکایت

بی ایـن یکپـارچگی در   رعایـت نس ـ  بیـانگر  »یعنـی چـه  « بررسی یکپارچگی روایی در غـزل 

موضـوع و شخصـیت نخسـت    ، در بیت اول بـا موقعیـت   زیرا ؛ها دارد سرایش و چینش بیت

  . شویم آشنا می - است) خداوند( که نداشتن شناخت از معشوق- اش  لهئغزل و مس

شود تا جایی که درست در میانۀ غزل یعنـی   هاي بعد تشدید می این سردرگمی در بیت

پـردازد و سـکوت    نماید و شاعر بـه سـرزنش خـود مـی     ی رخ میچالش اصل ،در بیت پنجم

نیـز کـه تـا پـیش از ایـن       »یعنـی چـه  «مفهـوم   ،از این بیت به بعد. شمارد کردن را روا نمی

بنـابراین  . یابـد  معنی انکاري یـا تعجبـی مـی    ،هاي بعد کند و در بیت تغییر می، پرسشی بود

  . رسد ر بیت آخر به اوج خود میشود و د چالش از بیت پنجم و میانه غزل شروع می
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  :بیت آخر

  رمی ـتو را اگرچه محال است در بغـل گ 
  

  چه؟ یعنیجنون تشنه چه داند محال    
  

با این حال آنقـدر   ،ممکن است داند وصال معشوق غیر می هرچند، شاعر در این بیت

مـن  : گویـد  شیفته دیدار محبوب است و آنچنان عنان خود را به کف جنون داده که مـی 

مفهـوم  ، اما عنان من به دست جنونی اسـت کـه او   ،دانم که رسیدن به تو محال است می

  . فهمد واژة محال را نمی

بنابراین در پایان این غزل به همان سرگشتگی نخست شخصـیت در ابتـداي غـزل و    

هـاي   شخصیت این شعر پیش از شروع غزل به نادانستن. رسیم تر از آن می بسا سختچه

گیرد سکوتش را بشـکند و در   تصمیم می اما در میانۀ روایت ،ساکت است خود پی برده و

 -گذشـته  اما پیچیدة- ظاهر سادهتوانایی فهم مفاهیمِ بهکه شود  وقتی مطمئن می، پایان

بانـه  آم زدگی را به عاقـل  هم جنون و بالد هم به نادانستن این مفاهیم به خود می، را ندارد

انگارد و  رسد که مفهوم واژة محال را هم نادیده می می دهد و به جایی زیستن ترجیح می

 .رسـاند  او را به نتیجۀ مطلوبش نمی ،هایی زیرا چنین دانستن ؛زند خود را به نادانستن می

هـا و مفـاهیم را بیشـتر     دیوانگی و رهـایی او از بنـد واژه  ، معشوق که کند شاید گمان می

دانـد کـه    مـی «ل بـا ایـن آگـاهی کـه     بنابراین شخصـیت غـز  . تر دارد پسندد و دوست می

او در میانـه بـه خـود     .»دانـد؟  چـرا نمـی  «شود که  و با این پرسش وارد شعر می »داند نمی

 :رسد و در پایان به این نتیجه می »تواند که بداند نمی« :یابد زند و درمی نهیب هشیاري می

برخلاف ( و در پایانا. دست و پاي او را خواهد بست، چون دانستن ،»خواهد که نداند  می«

طـور کـه   همـان . کنـد  را انتخاب مـی  بلکه ندانستن ،مجبور به ندانستن نیست) آغاز شعر

  . محال را محال نداند، کند انتخاب می

این غزل در رعایـت یکپـارچگی روایـی موفـق بـوده و      که رسد  با این روند به نظر می

هـم بـر اسـاس نظریـۀ     گویی داستانی را پیش ذهن مخاطب به تصویر کشیده است کـه  

 از وضـعیت  تغییـر ، هر بـر اسـاس نظریـۀ پـراپ در آن    ، آغاز و میانه و پایان دارد، ارسطو

هـم بـر    و تعـادل رخ داده اسـت   حالت به بازگشت دوباره و متعادل غیر به متعادل حالت

در ایـن  ، دانـد  دوگانه می هاي تقابل نتیجۀ را قصه طرح اساس نظریۀ گریماس که ساختار

 .سکوت و فریاد هستیم و دانستن و ندانستن، اهد تقابل عقل و عشقغزل ش
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  گیرينتیجه

و همـاهنگی بـین    نظم برقراري، پیوستههمبه اجزاي از متشکل مجموعۀ هر در اغلب

 از برخـوردار  سـاختارِ  یـک  عنوان به شعر و شود می منجر مجموعه کیفیت بهبود اجزا به

 بـین  هرچـه  پس. نیست مستثنی قاعده این از )يصور( بیرونی و) معنایی( درونی عناصر

 بهتـري  کیفیـت  ،شـعر  اینکه احتمال، باشد داشته وجود بیشتري هماهنگی ،شعر ياجزا

   .بیشتر است، باشد داشته

 مقالـه  ایـن  در که هایی اساس سنجه بر- شعر عناصر یکپارچگی رعایت بر این اساس

، خلـق هنـري و سـرایش شـعر     دهرچن. کمک خواهد کرد شعر رسایی و گیرایی به -آمد

خلـق هنـري را بـا     ،بسیاري از هنرمندان. خالی از نظام و قاعده نیست ،امري ذوقی است

رو رعایـت  از این. آنها نهادینه شده است »ناخودآگاه« اند و به مرور در آغاز کرده »خودآگاه«

ه شرط لازم براي دسـتیابی بـه شـعري خـوب و سـنجید     ، این قواعد هنگام سرایش شعر

خـوبی  بـه  -در شـعر  ویـژه بـه - اینجاست که سـنگینی بـار معنـا   . اما کافی نیست ،هست

قاعـده نیـز راه بـه گـوهر مقصـود       شعري پرمعنا امـا بـی  ، از سوي دیگر. شود احساس می

آیـا اگـر اشـعار مولـوي در کتـاب      . رسـاند  برد و کشتی شعر را به ساحل توفیق نمـی  نمی

بـاز   ،اي و سـاختاري بـود   هاي وزنی و قافیه کاستیسرشار از  -با محتواي کنونی- مثنوي

دو بـال بـراي   ، شد آن را شعري برجسته و متعالی دانست؟ بنابراین معنا و قاعـده  هم می

  . رساند شعر را به کمال و بالندگی نمی، یک بدون دیگري پرواز و اعتلاي شعرند که هر

 کـه  نکتـه  این پذیرش و شاعر ذهن در شعر تراوش بودن درونی و الهامی به عنایت با

 و درونـی  عناصـر  همـاهنگی  هرچـه ، نیست بردار قاعده و معیارپذیر، شعر معنوي کیفیت

 گیرایـی  به توان می، باشد بهتر رعایت شده، عناصر شعر و یکپارچگی بیشتر ،شعر بیرونی

 در شـعر  عناصـر   هاي یکپارچگی گونه رعایت مدعا این شاهد. بود امیدوارتر شعر رسایی و

 از اثـري  تـوان  مـی  ندرتبه که است فردوسی و مولوي، حافظ، سعدي چون بزرگانی شعر

طرح سنجش یکپارچگی عناصر  در پایان ضمن پیشنهاد .یافت آنها اشعار در نایکپارچگی

 ،شـعر  رسایی و گیرایی بر شعر عناصر یکپارچگی رعایتکه گیریم  نتیجه می شعر فارسی

   .دارد مثبت تأثیر
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    منابع 

، »ییاسـاس سـاخت مبتـدا    از حافظ بـر  یغزل یانسجام متن لیتحل«) 1395( مسعود، یجونقان آلگونه

  .290-265، صص 35 شماره، یزبان يدوماهنامه جستارها

  .مرکز، تهران، چاپ پنجم، ییبایو ز قتیحق) 1380( بابک، ياحمد

  .انزمست، تهران، چاپ سوم، جیوشی ماین عیها و بدابدعت )1376( مهدي، ثالث اخوان

  .ایما، تهران، تر باران یکم) 1393( محمد حسن، يارجمند

  .کتاب ارج، تهران، اقرارها) 1400( -------------------

  .کتاب ارج، تهران، با تو) 1401( -------------------

، تهـران ، چاپ دوم، ترجمۀ فرزانه طاهري، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات) 1383( رابرت، اسکولز

 .آگه

  .یجام، تهران، ینقد ادب يها و روش یمبان) 1377( نصراالله، یماما

آن بـر   تـأثیر و  يعوامل انسجام در دو غـزل حـافظ و سـعد    ياسهیمقا لیحلت) 1393( طاهر، یشانیا

  .35-10صص ، 10 شماره، سال ششم، یپژوهشزبان، انسجام متن

  .توس، تهران، يا بدره دونیترجمه فر، انیپر يها قصه یشناس ختیر) 1368( ریمیولاد، پراپ

  .اطلاعات، تهران، چاپ دوم، یترجمه فاطمه راکع، درباره شعر) 1376( لارنس، نیپر

  .نگاه، تهران، سفر در مه) 1381( یتق، انیپورنامدار

دانشـگاه   یعلـوم انسـان   هینشـر ، »یمتن در زبـان فارس ـ  یو همبستگ یوستگیپ« )1378( یتیگ، یتاک

  .140-129صص ، 8ه شمار، و بلوچستان ستانیس

 .آگه، تهران، چاپ ششم، ترجمۀ محمد نبوي، بوطیقاي ساختارگرا) 1398( تزوتان، تودوروف

فصـلنامه  ، »شـعر  نشیآفـر  يهـا  زهی ـانگ یو بررس ـ لیتحل«) 1394( و دیگران رضاحسن، الرسولخادم

  .107-82صص ، 24 شماره، یادب یشناسییبایز

فصـلنامۀ  ، »قـرآن  يهـا سوره یانسجام متن میدر ترس يدیهال هینظر ییکارا« )1397( محمد، گر خامه

  .29-4صص ، 86ه شمار، یقرآن يها پژوهش

  .دیمروار، تهران، یفرهنگ اصطلاحات ادب) 1383( مایس، داد

و علوم  اتیدانشکدة ادب ۀینشر، »یشعر فارس یشناسدر سبک یمعن گاهیجا«) 1383( محمود، یدرگاه

  .54-35صص ، 193 شماره، زیدانشگاه تبر یانسان

و  يعناصـر انسـجام دسـتور    یبررس ـ«) 1399( يذوالفقـار حسن  و لیمحمداسماع، یدهقان طزرجان

 .64-41صص ، 63 شماره، رانیفرهنگ مردم ا، »در شعر عامه یواژگان

، یوسـف ی نیو دکتـر غلامحس ـ  یانیصدق یترجمه محمدتق، ینقد ادب يها وهیش) 1373( دیوید، دیچز

  .یعلم، تهران، چاپ چهارم
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، تهـران ، چـاپ دوم ، يسـمرقند  یرودک وانید) 1376( ابوعبداالله جعفر بن محمد، يسمرقند یرودک

 .نگاه

  .ریکبریام، تهران، ارسطو و فن شعر) 1357( عبدالحسین، کوبنیزر

  .آگاه، تهران، چاپ ششم، یدر شعر فارس الیصور خ) 1375( محمدرضا، یکدکن یعیشف

  .آگه، تهران، زدهمیچاپ س، شعر یقیموس )1391( ---------------------

  .فردوس، تهران، چاپ چهارم، ینقد ادب) 1383( روسیس، سایشم

، یفارس ـ اتی ـرشد آمـوزش زبـان و ادب  ، »یعوامل انسجام در زبان فارس« )1382( اکبریعل، زادهيریش

  .15-9صص ، 68 شماره

 یپارس ـ اتی ـادب، »یکدکن یعیوحدت و انسجام در شعر شف«) 1392( یگلشنشهاب قاسم و ، ییصحرا

  .116-97صص ، 1 شماره، معاصر

، یو نقد بلاغ يبلاغت کاربرد هینشر، »در شعر نو یعوامل انسجام واژگان«) 1399( دیناه، ثابت یطهران

  .135-123صص ، 9 شماره

دفتـر  ، یپژوه ـحـافظ ، »حـافظ  يهادر غزل يو انسجام معنو يعمود وندیپ«) 1396( ژهیمن، یعبدالله

  .107-91صص ، مستیب

  .مرکز، تهران، يفرزانه طاهرترجمۀ ، یادب هینظر) 1382( جاناتان، کالر

 يهـا  نـوغزل  يدر محـور عمـود   حیطرح و گسترش تلم يها گونه« )1398( دیگراناحمد و ، يکنجور

  .226-203صص ، 87شماره ، یفارس اتیدوفصلنامه زبان و ادب، »یبهبهان نیمیس

 ینظم و نثـر فارس ـ  یشناسفصلنامه سبک، »در شعر نو ماین گاهیزه به جاتا ینگاه«) 1389( دیام، مجد

  .94-77صص ، 8شماره  ،)بهار ادب(

، »د ناصرخسـرو یدر قصـا  الی ـخ يمحور عمود«) 1393( يباریجو یصراحت مهدي و یمرتض، یمحسن

 .151-125صص ، 184 شماره، یادب يجستارها

، يترجمۀ مهران مهـاجر و محمـد نبـو   ، معاصر یادب يها هیدانشنامه نظر )1385( مایر رنایا، کیمکار

  .آگه، تهران

، يدهلـو  دلیو ب يسعد اتیدر غزل یانسجام متن«) 1389( یفلاح يمحمدهاد و محمدجعفر، یاحقی 

 ،)باهنر کرمان( یو علوم انسان اتیدانشکده ادب، »دلیو ده غزل ب يده غزل سعد سهیو مقا یبررس

   .346-328صص ، 27شماره 
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   چکیده

هـاي   بردارنـده مشخصـه   نگرشی جدید در تحلیـل کـلام اسـت کـه در     ،فراگفتمان

انسجامی و بینافردي است و به ایجاد ارتباط میان متن و بافت حاوي این اطلاعـات  

مخاطـب   از سـوي دهی متن و تفسیر آن سامان، قراري ارتباط با مخاطبهدف بر با

متأسـفانه  ، صورت تاریخی   رغم اهمیت بررسی عناصر فراگفتمان به به. دکن کمک می

ویژه در ژانر ادبـی   صورت تاریخی به  تحقیقات اندکی وجود دارد که این عناصر را به

ررســی ترازمــانی کــاربرد ب ،هــدف پــژوهش حاضــر رواز ایــن. تحلیــل کــرده باشــد

نشانگرهاي فراگفتمان تعاملی و تقابلی در آثار کـودك و نوجـوان هوشـنگ مـرادي     

بـر اسـاس    1400تـا   1350در بـازه زمـانی   ، نام این حوزه نویسنده صاحب، کرمانی

دهـه   پـنج بـازه زمـانی مـوردنظر را بـه     ، بدین منظـور . است) 2005( انگاره هایلند
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نشانگرهاي فراگفتمان را به روش دستی و با استفاده از  بندي کردیم و توزیع تقسیم

  هـا بـه   داده تحلیل و  تجزیه. نگار انت کانک شناسایی و استخراج کردیم واژه افزار نرم

عناصـر فراگفتمـان    ،کندال نشان داده است که با گذشت زمان کمک آزمون آماري

 این امـر . اند یافته  ی کاهشکه عناصر فراگفتمان تقابل در حالی ،یافته  تعاملی افزایش

و تعهد خود نسبت به متون و  هانظر، بیان نگرش رايگویاي این حقیقت است که ب

زمان بیشـتر   نویسان در گذر داستان، ن در متناهمچنین درگیرسازي بیشتر مخاطب

 وسـوي  متون ادبی به سـمت  ،کنند و در نتیجه آن از نشانگرهاي تعاملی استفاده می

   .شدن در حرکت است تر  پسندخوانندهتر شدن و  شخصی

  

هوشـنگ  ، فراگفتمـان تقـابلی  ، فراگفتمان تعـاملی ، فراگفتمان :هاي کلیدي واژه

  .ژانر ادبی و مرادي کرمانی

  



   83/ و همکاراندقت  ساناز؛ ... کودك و هاي فراگفتمانی در آثارنشانه تحلیل 

   مقدمه

تربیت یکی از بنیادهاي زندگی اجتماعی انسان است کـه   و  تعلیم ،دانیم طور که میهمان

موجودي در حـال تکامـل و متـأثر از     ،انسان. تهمواره در زندگی بشر مؤثر واقع شده اس

  .هاي بسیاري وجود دارد روش، محیط است و براي تربیت و آموزش وي

تـأثیر  . انسان است مستقیم هاي آموزش غیر نوجوانان از جمله روشادبیات کودك و 

  ادبیات بر روح و فکر کودکان و نوجوانان به حدي است که بسیاري از کارشناسان تعلـیم 

ادبیـات بـا ایجـاد فضـاهاي     . انـد  فرهنگی دانسـته  ۀترین رسان رقیب ادبیات را بی، ربیتت و

تخیـل و رشـد و خلاقیـت در آنهـا      ةمختلف براي کودکان و نوجوانان باعـث تقویـت قـو   

  .)23: 1373، آقایاري( شود می

توانـد بـا در نظـر گـرفتن حـس کنجکـاوي و       ادبیات کودك و نوجوان همچنین مـی 

به خلق آثاري منجر شود که علاوه بـر ارضـاي حـس    ، و تخیلی مخاطب نیازهاي عاطفی

 سـرگرمی و تفریحـی را در کنـار آمـوزش غیـر     ، هنـري ، شادي ۀجنب، یافتن در مخاطب

شـیوا و  ، مستقیم برخی مفاهیم پایه مدنظر قـرار دهـد و بـا زبـانی سـاده و بیـانی ادبـی        

رشـد و تعـالی فکـري و رفتـاري     شناختی بـه  هاي روان هنرمندانه با در نظر گرفتن جنبه

  .)1389، مرآتی: ك.ر( کودك و نوجوان یاري رساند

گذاري و عمـق و   اثر، شرایط و توانایی آنان، ناادبیات کودکان از نظر مخاطب همچنین

ادبیـات  ه الـزام اسـت کـه آفریننـد    . تفاوت بسیاري دارد ،سالانکاربرد آن با ادبیات بزرگ

د را از لحاظ روحی و روانی و نیازهاي عـاطفی خـوب   مخاطب خو، کودك قبل از هر چیز

وارد دنیاي طبیعی آنان گردد و همچون دوستی  ،نویسد بشناسد و سعی کند در آنچه می

باید بداند ، نویسنده اگر بخواهد بر کودك تأثیر بگذارد. صمیمی با آنان ارتباط برقرار کند

باعـث تأثیرپـذیري بسـیار    ، ت احساسات در کودکـان و نوجوانـان  عواطف لطیف و رقّ که

  .)23-22: 1375، آقایاري( عمیق در آنان است

توجه به اهمیت ادبیات کودك و نوجوان در رشد فکري و رفتاري آنهـا و همچنـین    با

وسـال خـود    سـن  ن کـم ااهمیت برقراري ارتباط صمیمی نویسندگان این حوزه با مخاطب ـ

وزه ادبیـات کـودك و نوجـوان و    تحقیـق در ح ـ ، براي درك بهتر آنها از نگرش نویسـنده 

  .دارداي  اهمیت ویژه، همچنین ایجاد و تحکیم ارتباط بین نویسنده و خواننده
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رسـاند تـا از طریـق برقـراري      که به نویسندگان یاري می ايهاي بلاغی یکی از ویژگی

هاي خود را بهتر انتقال دهند و خواننـدگان خـود را درگیـر     ایده ،ارتباط مؤثر با مخاطب

. توجه زیادي را به خود جلب کـرده اسـت   ،هاي اخیر فراگفتمان است که در سال ،یندنما

دهـی  دهی یـک گفتمـان و یـا سـازمان    سازمان رايمنابع زبانی هستند که ب« ،فراگفتمان

 & Hyland( »شوند موضع نویسنده نسبت به محتواي گفتمان یا مخاطب به کار گرفته می

Tse, 2004: 157( . بنــدي از عناصــر  دســته تــرین کــه کامــل  1هایلنــدمــدل فراگفتمــان

 ـتمـایز قا  ،بـین دو عنصـر فراگفتمـان تعـاملی و تقـابلی     ، دهـد  می فراگفتمانی را ارائه ل ئ

 ياولی به شیوه ابراز اطمینان نویسندگان از صحت یک گزاره و همچنـین ابـزار  . شود می

هـاي   روش شـود و مـورد دوم بـه    براي برقـراري ارتبـاط مـؤثر بـا مخاطـب مربـوط مـی       

دهی گفتمان براي ایجاد حدود و مرز در متن و راهنمایی خواننـدگان بـه سـمت     سازمان

  .)Hyland, 2005: ك.ر( استتفاسیر ترجیحی نویسنده مرتبط 

گیـري   کـار  بـه  تغییـرات تـاریخی در   بـر تعداد محدودي از مطالعـات   ،هاي اخیر در سال

و  3گیلـرتس ، )2021( و همکـاران  2دنگ دمانن ،اند عناصر فراگفتمان در متون تمرکز داشته

هـاي   دهد ویژگـی  که نشان می )2018 و 2016( 5و هایلند و جیانگ) 2010( 4ون دو ولده

مطالعـات تـاریخی عناصـر    . مستعد تغییر در طـول زمـان هسـتند    ،فراگفتمانی ایستا نبوده

مـانی در  گفتهـاي   اینکه چگونـه اصـول شـیوه    بارهارزشمندي را درهاي  بینش ،فراگفتمانی

 ـارا، کننـد  تر در جامعه در طول زمان تغییر میپاسخ به تغییرات اجتماعی فرهنگی وسیع ه ئ

رو بررسی این عناصر از نظر تاریخی حایز اهمیت اسـت  از این. )Hyland, 2004: ك.ر( کند می

گفتمانی خـود بـا    ةشود تا نویسندگان در سازگار کردن شیو و فقدان بررسی آن موجب می

هـاي خـود و تعامـل     انتقال ایـده  رايفرهنگی اجتماعی جامعه دربمانند و نتوانند ب تغییرات

  .بلاغی مناسب بهره گیرند هاي بیشتر با خوانندگان زمان خود از شیوه

متأسـفانه تحقیقـات   ، رغم اهمیت مطالعه تـاریخی عناصـر فراگفتمـان در متـون     علی

شـود   مـی  به بررسی گفتمان علمی شده در این زمینه کمیاب و تاحد زیادي مربوطانجام

                                              
1. Hyland`s Model 
2. Yiping Deng 
3. Paul Gillaerts 
4. Freek Van de Velde 
5. Feng (Kevin) Jiang 
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  .شود هاي تاریخی اشاره می ترین پژوهش که از این میان به تعدادي از مهم

در پژوهشـی بـه بررسـی تـاریخی نشـانگرهاي فراگفتمـان       ) 2018( هایلند و جیانگ

اند و به این نتیجه برتر چهار رشته پرداخته هايهسال در مجل پنجاهتقابلی و تعاملی طی 

در فراوانـی فراگفتمـان تقـابلی و کـاهش قابـل      چشـمگیري  تنـد کـه افـزایش    دست یاف

سـاله در  پنجـاه در توزیع فراوانی فراگفتمان تعاملی در طول این بـازه زمـانی   اي  ملاحظه

دهـی و تعیـین   نشانگرهاي فراگفتمان تقابلی به دنبال سازمان. وجود داشته استها همجل

تفاسـیر و اهـداف    ،حاصل شود که خوانندگان حد و حدود براي متن هستند تا اطمینان

و نویسندگان متون علمـی   کنندتر بازیابی و درك مینویسنده را در گفتمان علمی راحت

  .ن خود هستندابه دنبال راهنمایی مخاطبها  با استفاده از این نشانگر

در پژوهشی بـه بررسـی نشـانگرهاي فراگفتمـان     ) 2019( و همکاران کرامتیرضایی 

واکـاوي تکامـل    بـراي . پردازنـد  ی کـاربردي مـی  شناس ـ ی در سه مجله برجسته زبانعاملت

هـاي   در بخـش  هاي فراگفتمان تعاملی زیرشاخه، نما و درگیرساز تاریخی نشانگرهاي نگرش

مـدل فراگفتمـان   ، )گیري بحث و نتیجه، روش پژوهش، مقدمه( پژوهشی هايهمختلف مقال

هـا حـاکی از آن اسـت کـه کـاهش قابـل        یافته. تشده اسبه کار گرفته ) ب2005( هایلند

. هـاي مقـالات وجـود دارد    هاي فراگفتمان تعاملی در تمام بخـش  توجهی در فراوانی نشانگر

نمـا در بخـش نتیجـه و روش    این کاهش به طور کلی مربوط به کاهش نشانگرهاي نگـرش 

هش بـه بررسـی   کاررفته در این پـژو پیکره به، طور که پیشتر بیان شدهمان. استپژوهش 

  .شود پردازد و شامل ژانر ادبی و داستان نمی می) مقالات پژوهشی( علمیمتون 

فراگفتمان تعـاملی   به بررسی تکامل تاریخی نشانگرهاياي  در مطالعه) 2020( باقري

، 1966علوم سخت و علوم نرم در سـه بـازه زمـانی    هاي  و تقابلی در رساله دکتراي رشته

یابـد   پردازد و به این نتیجه دست می می) 2005( نگاره هایلندبر اساس ا 2016و  1986

کـاهش و در علـوم    ،علوم نرمهاي  در رشته) نما و درگیرسازنگرش( فراگفتمان تعاملی که

نوشتار دانشگاهی به ، آن است که در علوم نرم بیانگراین امر  .سخت افزایش داشته است

تر نسـبت بـه مخاطـب یعنـی     پـذیري بیش ـ  ولیتئبـی طرفـی و مس ـ  ، سمت خنثی شدن

محوري بیشتر و متقاعدکنندگی کمتر و در علوم سخت گفتمان علمی به سـمت  مخاطب

 این پژوهش نیز بـه بررسـی  . رود پسندتر شدن پیش میمتقاعدکنندگی بیشتر و خواننده

  .شود پردازد و شامل ژانر ادبی و داستان نمیمی) نامه مقطع دکتراپایان( گفتمان علمی
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بـه بررسـی   ، در پژوهشـی بـر اسـاس مـدل بینـافردي هایلنـد      ) 2021( انـگ لیو و ی

رشـته مهندسـی   ( مقالـه پژوهشـی در علـوم سـخت     240فراگفتمان تعاملی و تقابلی در 

سـاله  شصـت در بـازه زمـانی   ) رشـته آمـوزش و تـاریخ   ( و علـوم نـرم  ) مکانیک و فیزیک

گفتمان با مرور زمان به طور یابند که نشانگرهاي فرا پردازند و به این نتیجه دست می می

نشـانگرهاي تقـابلی و                                 این امر با افزایش قابل ملاحظه  .اند کلی روند کاهشی را نشان داده

این حقیقـت اسـت کـه     بیانگرکاهش قابل توجه نشانگرهاي تعاملی همراه بوده است که 

به استفاده بیشتر از فراگفتمان تقـابلی  تمایل  ،نویسندگان در متون علمی با گذشت زمان

تـر و  کننـده تـر و قـانع  منظور نوشتن متونی واضح و استفاده کمتر از فراگفتمان تعاملی به

هـاي گذشـته بـه     این تحقیق هماننـد پـژوهش  . تر دارند تر و علمی اتخاذ رویکردي عینی

 .شود پژوهشی و متون علمی مربوط می هايهواکاوي مقال

شکاف موجـود در متـون در راسـتاي     ةدهندنشانشده یادهاي  ایج پژوهشنت رو این از

ویژه ادبیات کودك و نوجـوان اسـت و ضـرورت     تحلیل فراگفتمان تاریخی در ژانر ادبی به

 ـ بنابراین .دهد انجام مطالعات بیشتري را در این زمینه نشان می پـر کـردن شـکاف     رايب

شـده  هـاي داسـتان نوشـته    کتاب ،ازمانینگاهی تر پژوهش حاضر سعی دارد تا با، موجود

یکی از نویسندگان ) 1400 -1350( سال اخیر پنجاهبراي کودکان و نوجوانان را در آثار 

) 2005( بر اساس الگوي نظري هایلند، هوشنگ مرادي کرمانییعنی ، برجسته این حوزه

کند و بدین وسـیله بـه ایـن پرسـش پـژوهش پاسـخ دهـد کـه توزیـع فراوانـی            بررسی

هـاي   مربـوط بـه آنهـا در داسـتان    هـاي   شانگرهاي فراگفتمان تعاملی و تقابلی و حیطـه ن

  .چگونه خواهد بود 1400تا  1350هوشنگ مرادي کرمانی در بازه زمانی 

1بار هریس نخستین را واژه فراگفتمان
هاي نویسـنده   د که به تلاشکرمطرح ) 1959( 

فراگفتمان بـه عنـوان ابـزار    . شود ط مییا گوینده براي درك مخاطبان از متن گفتار مربو

حمایت جایگاه نویسنده و ایجاد ارتباط بـا مخاطـب بـه کـار     ، سهولت ارتباط برايمهمی 

واکاوي عناصر فراگفتمانی در پیکره مـورد بررسـی در    براي. )Hyland, 2015: ك.ر( رود می

 ،او بنـدي  طبقه به این دلیل که ،شده استاستفاده ) 2005( این پژوهش از انگاره هایلند

 )1(طـور کـه در جـدول    همـان . )Abdi & et al, 2010: ك.ر( واضح و کامـل اسـت  ، جدید

                                              
1. Harris 
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  .این انگاره داراي دو بعد تقابلی و تعاملی است، مشخص است
  

  هاي فراگفتمان تعاملی و تقابلی  زیرشاخه -1دول ج

  فراگفتمان

  تقابلی  تعاملی

  زداها ابهام  نماهانگرش

  متنی هاي درون رجاعا  نماها تردید

  سازهاچارچوب  نماها یقین

  نماهاگواه  درگیرسازها

  گذارها  خوداظهارها
 

دهی اطلاعات موجود در متن و راهنمـایی  سازمان راينشانگرهاي فراگفتمان تقابلی ب

نشـانگرهاي فراگفتمـان   ، از سـوي دیگـر  . شـود  کار گرفته می  متن به خواننده در سراسر

: ك.ر( شـود  خواننده و درگیر نمـودن او در مـتن اسـتفاده مـی    تعامل با  منظور  تعاملی به

Hyland, 2005( .هاي نشانگرهاي فراگفتمان تعـاملی و تقـابلی کـه در     هر یک از زیرشاخه

  .دارندعملکرد مخصوص به خود ، اند شده  داده  نمایش اختصار  به )2(جدول 
  

 )2005(انگاره هایلند  -2جدول 

 بندي دسته کارکرد مثال
انواع 

 فراگفتمان

، خیلی مهم، موافقم

 با تعجب

  نگرش نویسنده 

 نسبت به متن
 1نماهانگرش

فراگفتمان 

  2تعاملی

 دهیسازمان

اي  اطلاعات گزاره

و راهنمایی 

 خواننده در متن

، ما، من، نویسنده

 پژوهشگر

  ارجاع به حضور

 آشکار نویسنده
 3خوداظهارها

، توجه کنید، شما

 فرض کنید

  دادن اطب قرارمخ

 مخاطب به طور واضح
 4درگیرسازها

                                              
1. Attitude Markers 
2. Interactional Metadiscourse 
3. Self-mentions 
4. Engagement Markers 
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  ، تردید بی

 واضح، قطعاً

دهندة میزان قطعیت  نشان

 گوینده نسبت به پاره گفت
 1نماها یقین

  ، شاید

 احتمالاً، تقریباً

دهنده شک و تردید  نشان

 نویسنده نسبت به پاره گفت
 2تردیدنما 

 3گذارها متن هايهدادن جمل  ارتباط بنابراین، علاوه به، اما

فراگفتمان 

  4تقابلی

برقراري ارتباط 

  مؤثر با مخاطب

 

 در نتیجه، دوم، اول
تعیین مرزهاي متن و 

 کننده چارچوب عناصر فراهم
 5سازها چارچوب

  ،در بخش بعد

 در ذیل

دادن خواننده به   ارجاع

 هاي دیگر متن بخش

 هاي ارجاع

 6متنی درون

  ، مطابق، به گفته

 به قول

شده  ارائه ه به اطلاعاتاشار

 دهی ارجاعدر متون دیگر و 
 7نماهاگواه

 در نتیجه، دوم، اول
  ارائه توضیح بیشتري 

 معنی بارهدر
 8زداها ابهام

  

  روش انجام پژوهش

تحلیلی است که به بررسی نشـانگرهاي فراگفتمـان    - توصیفی ،روش انجام این پژوهش

صـورت هدفمنـد     بـه  گیـري  بدین ترتیب که نمونـه  .پردازد می تعاملی و تقابلی در ژانر ادبی

سال اخیـر کـه در    پنجاهروي کلیه آثار مرادي کرمانی در قالب مجموعه داستان و رمان در 

 هجـده  ،مطالعـه  ایـن  در. اسـت   انجام شده، ادبیات کودك و نوجوان به چاپ رسیدهه زمین

 در کـه  را »ه« تـا  »ج« یسـن  هـاي  گروه در) رمان دهو  داستان مجموعه هشت( لیفیأت کتاب

 دفتـر  و نـی ، جوانـه ، بامـداد ، سـحاب ، پروین، معین انتشارات 1400تا  1350زمانی  فاصله

                                              
1. Boosters 
2. Hedges 
3. Transitions 
4. Interactive Metadiscourse 
5. Frame Markers 
6. Endophoric Markers 
7. Evidentials 
8. Code glosses 
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  . است  شده  گرفته نظر در، دهکر معرفی کرمانی  مرادي ویژه آثار عنوان به ملی کتابخانه

هـاي سـنی نوجـوان و     ترین نویسنده ایرانی بـراي رده  مطرح، هوشنگ مرادي کرمانی

برخـی از  «در جهـان اسـت کـه     ترین چهره ادبیات کودك و نوجـوان ایـران   شده ناختهش

عربی و ارمنی ترجمـه  ، هلندي، اسپانیایی، فرانسوي، انگلیسی، هاي آلمانی آثارش به زبان

هـاي او سـاخته شـده     شده و همچنین چند فیلم تلویزیونی و سینمایی بر اساس داستان

را از مؤسسات فرهنگی و هنـري خـارج از کشـور بـه      جوایزي ،شده ويآثار ترجمه. است

هاي نسل جوان و جـایزه جهـانی    کتاب  المللی از جمله جایزه دفتر بین. دست آورده است

تیراژ بالاي آثار وي و جوایز و  .)320: 2ج، 1381، عموزاده خلیلی( »هانس کریستین آندرسون

حر این نویسـنده محبـوب در ایـن    گواه بر تب، خاطر این آثار کسب نموده  عناوینی که به

همچنین وي داراي پنجاه سال سابقه در زمینه نویسندگی در حوزه ادبیـات  . عرصه است

عنوان پیکره در این پژوهش تاریخی انتخـاب    آثار وي به رو این از .استکودك و نوجوان 

  .شده است

پیـام ادبـی و   ، مـه نا زنـدگی ، نمایشـنامه ، نامه کرمانی در قالب فیلم آثار مرادي در واقع

. اسـت   گرفته نشده در این مطالعه در نظر، مجموعه آثاري که مخاطب سنی خاصی ندارد

از میـان   رمان نهمجموعه داستان و  شش، از پژوهش رو بر اساس معیارهاي خروج این از

  .شود واژه می 460157شامل  که جمعاً لیفی انتخاب شدأکتاب ت هجده
  

  )آثار مرادي کرمانی(سی در پژوهش کل پیکره مورد برر - 3ول جد

  رمان  مجموعه داستان  دهه
تعداد 

  کلمات

  50دهه 

 )1350 -1359(  

  )1358( هاي مجید قصه

 خانههاي قالیباف بچه

)1359(  

  174368  

  60دهه 

 )1360-1369(  
  

  )1361( نخل

  )1368( خمره
47019  
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  70دهه 

 )1370 -1379(  

  )1378( لبخند انار

  )1373( تنور

  )1371( تمشت بر پوس

  )1375( مهمان مامان

  )1377( مرباي شیرین

107292  

  80دهه 

 )1380 -1389(  
  )1386( پلوخورش

  )1382( 14مثل ماه شب 

  )1382( نه تر نه خشک

  )1388( نازبالش

84381  

  90دهه 

 )1390 -1399(  
  47097  )1391( انبار آب  )1398( قاشق چایخوري

  

هـاي منتخـب بـر اسـاس      ها و رمـان  تانکلیه مجموعه داس، سازي پیکره پس از آماده

در ده زیرطبقه مربوط به فراگفتمان تعاملی و تقابلی تحت بررسی ) 2005( هایلنده انگار

در ضـمیمه  ) 2005( ها و عباراتی کـه هایلنـد   واژه، براي استفاده از این مدل. قرار گرفت

گ هـزاره  گرفت و سـپس بـا اسـتفاده از فرهن ـ    ملاك قرار ،کتاب خود معرفی کرده است

معادل فارسی براي هر یک از عناصر زبـانی نشـانگرهاي فراگفتمـان تهیـه و      ،شناس حق

  .انجام شد فهرست ها بر اساس آن سنجش داده

ــین ــ همچن ــابلی   رايب ــاملی و تق ــانی تع ــتخراج نشــانگرهاي فراگفتم ، بررســی و اس

ها از  و رمانها  بندي آنها و در نهایت محاسبه بسامد رخدادشان در مجموعه داستان طبقه

  .شده است اي و روش دستی استفاده تلفیق بازیابی رایانه

 4.2.0نسـخه   )Anthony, 2011: ك.ر( افـزار انـت کانـک    نرم از اي در روش بازیابی رایانه

 ـ   ه منتخب بـه پیکـر  ه رو پیکر این از. است شدهاستفاده   رايالکترونیکـی تبـدیل شـد و ب

هایی کـه شـامل مـتن اصـلی داسـتان       امی قسمتتم، تر اطمینان  دستیابی به نتایج قابل

فهرست مطالب و تشکر حـذف  ، مقدمه، نظیر صفحات مربوط به اطلاعات کتاب ،شد نمی

، شدت وابسته به بافـت اسـت   در مواردي مانند فراگفتمان که بهکه ذکر است   شایان. شد

ین تـا پـس از تعی ـ   اي قطعـی اسـت   جوي رایانهولزوم بررسی دستی پس از مرحله جست

از مطالعـه و   پس. نظر گردد صرف، شود از مواردي که فراگفتمان تلقی نمی، یادشدهموارد 

شـده و   آوري جمـع  هاي مقایسه داده براي، کردن عناصر فراگفتمان در کل پیکره مشخص

  . پارامتریک کندال به کار برده شد آزمون آماري غیر، دهه پنجارتباط آنها در 
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هاي نوشتاري فردي و همچنین تأثیر جنسیت بر  سبک ثیرتأ رساندن  حداقل  بهبراي 

پیکره تحت بررسی فقط از آثار یک نویسنده برجسته یعنی هوشنگ مرادي کرمـانی بـه   

بـه مقایسـه    در قـدم بعـدي  . استفاده شـد  1400تا  1350روشی هدفمند در بازه زمانی 

 یادشـده زمـانی   هـاي فراگفتمـان تعـاملی و تقـابلی در بـازه      نشـانه  کارگیري چگونگی به

  .پرداختیم که نتایج آن در ذیل به شرح آمده است

  

 هاداده تحلیل و  تجزیه

بررسـی کـاربرد نشـانگرهاي     ،هـدف پـژوهش حاضـر   ، گونه که پیشتر ذکر شـد  همان

فراگفتمان تعاملی و تقابلی در آثار کودك و نوجـوان هوشـنگ مـرادي کرمـانی در بـازه      

 رايب در این بخش رواز این. است) 2005( ه هایلندبر اساس انگار 1400تا  1350زمانی 

  .شود اطلاعات آماري به تفکیک ارائه می، پاسخ دادن به پرسش پژوهش

  تحلیل الگوي فراگفتمان تعاملی در طول زمان

کاررفته در پیکره مـورد بررسـی    هاي فراگفتمان تعاملی به نخست به تعداد کلی نشانه

پـس از مشـخص کـردن انـواع      .انـدازیم  می ي اجمالینظر 1400تا  1350در بازه زمانی 

هـاي   و به تفکیک زیرشـاخه  )4(جدول شماره نتایج در  ،فراگفتمان تعاملی و فراوانی آنها

  .شود نشان داده می )1( شکل فراگفتمان تعاملی در

  فراوانی و درصد نشانگرهاي تعاملی در کل پیکره -4جدول 

  دهه
فراوانی نشانگرهاي 

  دههتعاملی در هر 

ها  کل واژه تعداد

  در هر دهه

درصد نشانگرهاي 

  تعاملی در هر دهه

  52  174368  17201  50دهه 

  53  47019  3190  60دهه 

  55  107292  8052  70دهه 

  57  84381  7903  80دهه 

  59  47097  4538  90دهه 

  

میزان استفاده از نشـانگرهاي فراگفتمـان   ، مشخص است )4(طور که در جدول  همان

معناسـت   بدیناین امر . است یافتهبا گذشت زمان افزایش  در آثار مرادي کرمانیتعاملی 
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 .اسـت بیشـتر  هـا   که تعامل با خواننده نسـبت بـه راهنمـایی آنهـا در مجموعـه داسـتان      

مداخله آشکار نویسنده را در اظهارنظر و ارزیابی اطلاعات متنی نشان ، فراگفتمان تعاملی

با توجه بـه کاربردهـاي مختلـف    ) 2005( هایلند. کند می دهد و خواننده را وارد کلام می

هـاي   کرده است که زیرشـاخه  بندي طبقهتري فراگفتمان تعاملی آنها را به اجزاي کوچک

  .کنید مشاهده می )1(شکل کاررفته در پیکره حاضر را در به

50دھھ  60دھھ  70دھھ  80دھھ  90دھھ 

خوداظھارھا.1 59 32 45 37 44

درگیرسازھا.2 17 45 34 29 32

یقین نماھا.3 9 5 7 15 9

تردیدنماھا.4 8 12 10 11 8

نگرش نماھا.5 7 6 4 8 7
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کـه در میـان انـواع نشـانگرهاي فراگفتمـان تعـاملی        دهـد نشان مـی ها  بررسی یافته

هاي مورد بررسـی داراي   خوداظهارها و درگیرسازها در همه دهه، کاررفته در کل پیکره به

  . نماها داراي کمترین بسامد هستندبیشترین درصد فراوانی و نگرش

پربسـامدترین   دهند و ن حضور آشکار نویسنده در متن ارجاع میخوداظهارها به میزا

شـخص    هاي مورد بررسی مربوط بـه ضـمایر اول   کاررفته در داستان نشانگر خوداظهار به

  :است »م« و »ما«، »من«

 .)4: 1391مرادي کرمانی، ( »شود اي خرما دراز می همسایه براي دانه

؟ خـوب  مکنـی  کـار   حالا چه. یمعاشق هم شد ما ییمپیش بابات بگو مبروی«

 ).15: 1382، همان( »ماجازه بگیری مگفتی باید از بابا
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. مخواهیم جوان و شلوغ و شـاداب شـوی   مى مارا فلک کنید،  مارا بزنید،  ما«

 »ایـم  هـا انتظـار چنـین روزى را کشـیده     سال. یمست که کتک بخورماحق 

  .)39: 1378مرادي کرمانی، (

نشانگرهاي درگیرساز به طـور مسـتقیم بـا خواننـده بـه       نویسنده با کاربرد همچنین

هاي مرادي کرمانی مربـوط بـه    کاررفته در داستان بیشترین بسامد به. پردازد گو میوگفت

 کـار   و نویسـنده بـا بـه    است هاي امر و ضمایر شخصی مربوط به مخاطب استفاده از فعل

در زیـر بـه   . د و مخاطبـان دارد خو ۀتمایل بیشتري به تأکید بر رابط ،بردن این نشانگرها

 .شده استهایی از این نشانگرها اشاره نمونه

اي تـو گلـوش شکسـت،     و چیـزي انگـار شیشـه   . شـو دیگه، خفه  بسه بسه«

 .)33: 1359، همان( »چشمهاش تر شد

مـن هـم   . نبـاش تو را به خدا با من قهـر  . حرف بزنم توخواهم کمی با  می«

 .)29: 1386، همان( »عزادار هستم تومثل 

جلـو کـلاس،    بیـا  - وردارموشو تنبکـی، تنبکـه   : خواندند گرفتند و می دم می«

 .)13: 1371، همان( »خبردار چندبار با آنها دعوایم شد وایستا

زود  خواهد می تببیند بیا، آمده، تطوطی سر کرد تو اتاق دلنشین بابا«

 .)12: 1398، همان( »برود

نـوعی دیـدگاه و نگـرش     نماها که بـه د نگرششده در موربسامد کمتر مشاهده درباره

اینگونـه برداشـت کـرد کـه مـرادي       توان می، کنند می یک پدیده بیان بارهنویسنده را در

هاي خـود دارد و بیشـتر ارزیـابی را بـه      تمایل کمتري به اظهارنظر درباره نوشته ،کرمانی

کاررفتـه در   بـه  مـاي نهایی از نشـانگرهاي نگـرش   نمونه ،در زیر. کند مخاطبان واگذار می

  .شود مشاهده می پیکره

، همـان ( »حرف بزند هتربکجایی؟ من اینجا هستم دم گوش تو و تلاش کرد «

1382 :12(. 

اي ریـز و خاکسـتري روي    چشم دخترك بر تابلو افتاد و دید پرنده ناگهان«

 .)10: همان( »اش نشسته درخت نقاشی شاخۀ
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 ،پارامتریک کندال تأیید کرد کـه از نظـر آمـاري    از آزمون غیرنتایج حاصل  در نهایت

وجود دارد ) τ=0.9 ،p<.01( رابطه معنادار مثبتی میان فراوانی فراگفتمان تعاملی و زمان

  .اند یافته  عناصر فراگفتمان تعاملی نیز افزایش ،زمانگذشت  و با

  تحلیل الگوي فراگفتمان تقابلی در طول زمان

به سنجش فراوانـی انـواع نشـانگرهاي تقـابلی در      )5(قالب جدول در این قسمت در 

  .شود پیکره مورد بررسی پرداخته می
  

  فراوانی و درصد نشانگرهاي تقابلی در کل پیکره -5جدول 

  دهه
فراوانی نشانگرهاي 

  تقابلی در هر دهه

  ها  تعداد کل واژه

  در هر دهه

درصد نشانگرهاي 

  تقابلی در هر دهه

  48  174368  15584  50دهه 

  47  47019  2807  60دهه 

  45  107292  6441  70دهه 

  43  84381  5927  80دهه 

  41  47097  3176  90دهه 

با گذشـت زمـان   ، مشخص است )5(آمده در جدول  دست به هاي طور که از داده همان

 در حقیقـت . هـا کاسـته شـده اسـت     کاررفتـه در داسـتان  از فراوانی نشانگرهاي تقابلی به

به کار بردن نشانگرهاي تقابلی به مدیریت جریان اطلاعـات مـتن و بیـان آن     نویسنده با

میزان اسـتفاده از   ،سال پنجاهپردازد که طی این  منظور راهنمایی خواننده در متن می به

کـاهش  ، بیـان شـد   پیشترطور که همان .این نشانگرها با گذشت زمان کاهش یافته است

برقراري ارتباط  ،و ژانر ادبیها  است که در داستان یتنشانگرهاي تقابلی ناشی از این واقع

 یعنـی ، از راهنمـایی آنهـا   ،کـارگیري نشـانگرهاي تعـاملی   از طریـق بـه   ثر با مخاطـب ؤم

در حقیقـت در طـول زمـان از فراوانـی      .تـر اسـت  مهـم  ،کارگیري نشـانگرهاي تقـابلی   به

 .شـود افـزوده مـی   ،عـاملی کاسته و به فراوانی نشانگرهاي ت ،نشانگرهاي فراگفتمان تقابلی

هاي مختلفی است که توزیـع فراوانـی آنهـا را در ایـن      نشانگرهاي تقابلی داراي زیرشاخه

  .شود مشاهده می )2( شکلدر  سال پنجاه
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50دھھ  60دھھ  70دھھ  80دھھ  90دھھ 

گذارھا.1 82 73 71 81 83

چارچوب سازھا.2 11 19 21 8 10

گواه نماھا.3 0 0 0 0 0

درون متنی.4 0 2 1 3 1

ابھام زداھا.5 7 6 7 8 6
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کاررفتـه   هاي فراگفتمان تقابلی به دهد که از میان زیرشاخه ن میهاي آماري نشا یافته

متنـی داراي  هـاي درون  نماها و ارجـاع  و گواه گذارها داراي بیشترین فراوانی، دههپنج در 

چه در  ،در تمام مطالعات فراگفتمانی شایان ذکر است که تقریباً. فراوانی هستند  کمترین

سـلطانی و  ، )1395( ماننـد چنگیـزي و خـانی   ، متون گفتاري و چه در متـون نوشـتاري  

 ،هـاي تقـابلی   گذارها در میان دیگر نشـانه  ،)1391( و کوهی و موجود )1400( همکاران

تجزیه و تحلیـل متـون ادبـی نیـز      بارهاین موضوع همچنین در. را دارندبیشترین بسامد 

و ) 2012 ( مصـطفوي و تجلـی  ، )2014( کـاظمی  آهنگـري و  کند که در آثـار  صدق می

دهنـده تمایـل    توانـد نشـان   خـورد و مـی   نیز به چشم می) 2019( 1و الجزراوي الجزراوي

تـر باشـد تـا     نگاشـتن متنـی منسـجم    براينویسندگان متون ادبی در استفاده از گذارها 

  .تر متوجه شوند هاي آنها را راحت هاي بین ایده خوانندگان پیوند

پرکـاربردترین  ، )پیامـدي  و سنجشـی ، افزودنـی ( از میان سه دسته عملکـرد گـذارها  

هـاي مـرادي کرمـانی مربـوط بـه زیرشـاخه        مجموعـه داسـتان   کاررفته در به بندي دسته

                                              
1. Dunya A AlJazrawi, Zeena A. AlJazrawi 
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افـزودن عناصـري بـه بحـث      بـراي شود که  می »و«افزودنی و از طریق کاربرد حرف ربط 

هاي بعـدي   بندي سنجشی و پیامدي به ترتیب در رتبه دسته. اند شده  گرفته کار  اصلی به

  .شده استها آورده  هایی از این نشانگر گیرند که در زیر نمونه رار میق

هاش  این کتاب مال اینه که آدمیزاد صفحه .فروش نیستم من هم که کتاب«

 ،و زردچوبـه بپیچـه   و پنیـر  یکی بکنه و توشم تنباکو و نخود و لوبیا را یکی

 .)13: 1358مرادي کرمانی، ( »حالا خوب حالیت شد؟ .بده دست مشتري

 .)43: 1368، همان( »مرغ آورده بودیم اما تویراه افتاد و شکست تخم همما «

باز هم که نتوانستی بده من؛ بنابراین، مادر باز در شیشه را زیر شیر سماور «

 .)45: 1377، همان( »گرفت

 هـاي تقـابلی   نشـانه  بسـامدترین  کـه کـم   دهـد نشان میهاي پژوهش  یافته همچنین

 ،متنـی  درون هـاي  ارجـاع . متنی هستند درون هاي نماها و ارجاع گواه ،رهکاررفته در پیک به

 ،هـا  گـزاره  دهد و با برقـراري ارتبـاط میـان    هاي دیگر متن ارجاع می خواننده را به بخش

 ،نماها گواه. کند می تر بحث را براي مخاطب راحت توانایی پردازش و پذیرش مطالب مورد

در اختیـار مخاطـب قـرار    ، خارج از متن برگرفته شدهمنبع و مأخذ اطّلاعات متنی را که 

شـده در مـتن و   آوردههاي  حمایت از استدلال رايب ها نشانه این، در متون علمی. دهد می

نویسـندگان   .)Hyland, 2005: ك.ر( کننـد  دهی به ادبیات مربوطه عمل می ارجاع از طریق

دهـی بهـره    ارجـاع  میزان بـالاي  تر از متقاعدکننده معتبر براي ایجاد متونی هايهدر مجل

هـاي   از ویژگـی  نماهـا  متنـی و گـواه   درون هاي در نتیجه بدیهی است که ارجاع. گیرند می

بسـامد ایـن نشـانگرها در     ور ایـن  از. ژانرها باشند و نـه متـون ادبـی    متون علمی و دیگر

در بـازه   نماهـا که بسـامد گـواه   دهدنشان میها  یافته .ها بسیار کم است مجموعه داستان

 نماهـاي  متنـی و گـواه   درون هاي اي از ارجاع نمونه .تقریباً صفر بوده است نظر زمانی مورد

  .ها در زیر آورده شده است کاررفته در داستان به

کشـین ایـن آدم سـاده و     شماها خجالـت نمـی  : لیلو حرف زد ز همهایش پ«

 .)17: 1359، همان( )متنی ارجاع درون( »کنین؟ آزاره اذیت می بی

  .)11: همان( )نما گواه( »گدا خري خریده: ردممول ق  همینه دیگه به«
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 ۀرابط ـ بیانگرپارامتریک کندال  کارگیري آزمون غیر آمده از به دست نتایج به در نهایت

. اسـت )  τ=-0.9 ،p <.01( منفی آماري معنادار میان فراوانی فراگفتمـان تقـابلی و زمـان   

 ،ییدکننده این حقیقت است که با گذشت زمانأت، آمده از این آزموندستآماره منفی به

  .اندکاهش یافته عناصر فراگفتمان تقابلی

  

 گیري نتیجه

شده هوشنگ مـرادي کرمـانی در   اي شامل تمام آثار نگاشته پیکره ،در پژوهش حاضر

دبیات کودك و نوجوان و در قالب رمان و مجموعـه  در حوزه ا 1400تا  1350زمانی بازه 

 بیـانگر هـا   استخراج و شـمارش داده . شدواکاوي ) 2005( داستان بر اساس انگاره هایلند

 آن است که هوشنگ مرادي کرمانی در تمامی آثار خود از انـواع نشـانگرهاي فراگفتمـان   

سـال خـود و جلـب     سـن و برقراري ارتباط مناسب با مخاطب کـم  برايتعاملی و تقابلی 

تـر خواننـده    کننده براي درك راحت مشارکت وي و همچنین ایجاد متنی منسجم و قانع

 .خوبی بهره برده استبه

ایـن واقعیـت اسـت کـه اسـتفاده کلـی از        هاي تحقیـق حاضـر مؤیـد    همچنین یافته

کــه بســامد  در حــالی ،یافتــه  نشــانگرهاي فراگفتمــان تعــاملی در طــول زمــان افــزایش

در میـان انـواع نشـانگرهاي     .کـاهش بـوده اسـت     بـه  اي فراگفتمـان تقـابلی رو  نشانگره

بیشـترین درصـد    ،خوداظهارها و درگیرسازها، کاررفته در کل پیکره به فراگفتمان تعاملی

توان به  می ها گرفتن این یافته نظر با در. را داشتندکمترین بسامد  ،نماهافراوانی و نگرش

تمایـل   ،هـا  ها و مجموعه داستان ان داستان در نگارش رماناین نتیجه رسید که نویسندگ

تـر کـردن حضـور خـود در      دخیل کردن مخاطبان خود و همچنـین پررنـگ   بیشتري به

  .ن دارنداتأکید بر رابطه خود و مخاطب منظور گفتمان به

؛ 2014، گیلـرتس ( مطالعـات تـاریخی قبلـی   هاي  ذکر است که این نتایج با یافته  شایان

، که روي گفتمـان علمـی انجـام شـده     )2018، هایلند و جیانگ و 2010، ون دو ولده گیلرتس و

هـا   کاررفتـه در ایـن پـژوهش    ن بـه توان به ژانر متو دلیل این مغایرت را می .مغایرت دارد

گفتمان علمی و نوشتار دانشگاهی در حال حرکـت بـه سـمت کـاربرد کمتـر      . نسبت داد

 غیـر ، تر عینی ان تقابلی و در نتیجه حرکت به سمتفراگفتمان تعاملی و افزایش فراگفتم
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کـه در   محور شدن هستند؛ در حـالی  تر شدن و همچنین کمتر خواننده علمی، تر شخصی

. کنند نویسان بیشتر از نشانگرهاي تعاملی استفاده می گذشت زمان داستان با، متون ادبی

تـون و همچنـین   و تعهـد خـود نسـبت بـه م     هـا نظر، آنها در حقیقت براي بیان نگـرش 

بیشتر از نشـانگرهاي   ،ن در متن و برقراري ارتباط مؤثر با آنهاادرگیرسازي بیشتر مخاطب

 قطـع   طـور  تأثیر بسزایی بر اقناع خوانندگان و بـه  ،برند که این نوع روابط تعاملی بهره می

تـر شـدن و    کلی متون ادبـی بـه سـمت شخصـی     طور  در نتیجه به. توجه آنها دارد  جلب

  .شدن در حرکت هستند پسندتردهخوانن

تواند زمینه آگاهی و بصیرت نویسـندگان حـوزه    هاي حاصل از تحقیق حاضر می یافته

تـا بـا افـزایش آگـاهی از      ادبیات کودك و نوجوان را در امر نوشتن داسـتان فـراهم کنـد   

 ،نشانگرهاي فراگفتمانی و آگاهی از تغییرات آنها در طول زمان متناسب بـا نیـاز جامعـه   

ن خـود را در سراسـر مـتن    اهاي نوشتاري خود را بهبود بخشند و بتوانند مخاطب ـ مهارت

  .خوبی راهنمایی کنند و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نمایند به

هاي پژوهش حاضـر از نظـر فراگفتمـان و     یافته، شاید بهتر است که در مطالعات آتی

و خارجی در حـوزه ادبیـات کـودك و    هاي مربوط به آن با دیگر نویسندگان ایرانی  حیطه

تأثیر عوامل فرهنگـی و   همچنین. مقایسه شود ،نوجوان که داراي سبک متفاوتی هستند

 رايب ـ همچنـین . مطالعه قرار گیـرد  اجتماعی بر میزان استفاده از عناصر فراگفتمان مورد

یخی بهتـر اسـت کـه تحقیقـات تـار     ، هاي این پـژوهش  دادن نتایج و یافته  تعمیم تأیید و

نام داخلی و خارجی در ژانر ادبی صورت گیرد  بیشتري روي دیگر آثار نویسندگان صاحب

   .دو با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شو
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   چکیده

 يپایـدار  ادبیات حوزه در 1396 سال در جنگی ۀگون بانسیم مرعشی  را »هرس« رمان

 و زده جنـگ  اي خـانواده  زنـدگی  هـاي  سـال  روایتگـر این رمـان  . است دهانرس چاپ به

 و جنـگ  چـون  مشـکلاتی  با مواجهه در اشخاص اضطراب و ترس هاي جلوه از بازتابی

 در جنـگ  روانـی  عواقـب  بـه  اجمـالی  اشاره از بعد نوشته این .است آن از ناشی سوگ

 اسـترس  و تـرس  بـا  مقابله راهبردهاي ابتدا تحلیلی - توصیفی شیوه به، انسانی جوامع

 رفتـاري  واکـنش  در را منطبـق  هـاي  نمونه سپس و کند می توصیف را جنگ از ناشی

 جـدي  پـذیري  آسیب میزان با تانداس محوري شخصیت دو عنوان  به »نوال« و »رسول«

 بـه  جنـگ  روانـی  هـاي  هضـرب  از ناشی استرسی اختلال ةانگار اساس بر و کرده تبیین

 نتیجـه  .پردازد می دفاعی هاي مکانیسم و سازشی الگوهاي، اي مقابله راهبردهاي تحلیل

 الگوهـاي  و اي مقابلـه  راهبردهـاي  اسـاس  بـر  »هـرس « رمان که دهد می نشان تحقیق

 چگـونگی  ،بـوده  تبیـین  و تحلیل  قابل فروید دفاعی هاي مکانیسم همچنین و سازشی

 و روان سـلامت  در کننـده  تعیین ینقش، ها مکانیسم و الگوها، راهبردها این کارگیري به

   .است داشته قهرمانانش سرنوشت در نتیجه

 و سازشـی  الگوهـاي ، اي مقابلـه  راهبردهـاي ، هـرس  ،جنـگ : کلیـدي  هاي واژه

  .دفاعی يها مکانیسم
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   مقدمه

 و انسـان  از کـه  بـدرفتاري  و رفتـار  هـر  ،انتخـاب  تئوري بر مبتنی شناسیروان دیدگاه از

، تعلـق  و عشـق ، قـدرت ، بقـا  اساسـی  نیاز پنج أمنش خود براي ،زندسرمی انسانی جوامع

 نیـاز  این که تفاوت این با ،است مشترك حیوان و انسان بین بقا نیاز .دارد تفریح و آزادي

 بـراي  قـدرت  ظهـور  هـاي  زمینه ،انسان براي و کرده معنی را ماندن و بودن ،حیوان براي

 گونـه  تنهـا  را انسـان  کـه  اسـت  اندیشه همین و شود می باعث را بقا تضمین از اطمینان

  .خواهد می قدرت آن از را قدرت که است کرده هستی مدار قدرت و طلب قدرت

 و گیـرد  مـی  نادیـده  را دیگـران  آزادي حـریم  ناچار به انسانی جوامع در قدرت ۀتوسع

 فرزنـد  ،بیرونـی  کنتـرل  دیگـر   عبارت  به .سازد می تحدید را دیگران آزادي به نیاز ناگزیر

 بـه  نیـاز  .)86: 1396، گلسـر ( رسـاند  مـی  ظهـور  به خود مقابل در را آزادي که است قدرتی

 کـه  گیـرد  مـی  خود به رذیلت شکل زمانی بلکه ،بد نه است خوب نه خود خودي به قدرت

 را دیگـران  مـرز  و حـریم  و بگیـرد  نادیده را دیگران حقوق ،کند سرکوب را دیگران ةاراد

  .دهد قرار تعدي مورد

 نادرسـت  ۀتوسـع أ منش از ،انداخت راه به ایران ملت علیه عراق بعثی حکومت که جنگی

 يهـا  داشـته  از برخـورداري  و خـود  سـرزمینی  قلمـرو  توسعه هدف با آن حکمرانان قدرت

 کـه  دفاعی .گرفت صورت ایران سرزمین ملت به آسیب گزاف قیمت به و همسایه سرزمین

 و مقاومـت  عنـوان  بـا  معاصر سیاسی ادبیات در که بود مشروعی دفاع ،داد انجام ایران ملت

 برابـر  در پسـندیده  رویکردي ،انسانی جوامع تاریخ در که اي شیوه ؛شود می برده نام پایداري

، سـرزمین  حـریم  حفـظ  براي میهن فرزندان جان ایثار با که دفاعی .رود می شماره ب تهاجم

  .گرفت خود به مقدس بوي و رنگ ،کشور آزادي و ملت زندگی بقاي

 و بقـا  أمنش ـ ،ایـران  دفاع آن مقابل در و قدرت و بقا نیاز أمنش ،ها بعثی جنگ هرچند

 کـه  آسـیبی  ،جنـگ  وقـوع  چرایـی  سـواي  که است محرز تلخ واقعیت این ،داشت آزادي

 را نسـل  چنـدین  تواند می ،بینند می جنگ پیامدهاي از -مدافع چه و مهاجم چه- ها ملت

 درگیـر  قلمرو معنوي و مادي هاي دارایی اینکه بر علاوه که پیامدهایی .سازد خود قربانی

، شـکند  مـی  درهـم  را انسـانی  هـاي  عاطفه، اندازد می راه به کشی نسل ،کند می تخریب را

 التهابـات  سـال  سـالیان  و کند می متشنج را جامعه روانی فضاي، کرده دارداغ را زندگانی
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 بـر  متعـددي  روانـی  هـاي  آسـیب  و گسـترده  سایه جوامع انسانی رفتارهاي بر جنگ این

  .سازد می وارد جامعه پیکره

 پـژوهش  کـه  تأمـل  قابـل  اي نکته ،است ناپذیر اجتناب جنگ وقوع پیامدهاي هرچند

 بـا  رویـارویی  در افـراد  سـازگاري  و تحمـل  در تفـاوت  ،پـردازد  مـی  آن تحلیـل  به حاضر

 چگـونگی  در تفـاوت  همچنین و )Gross & John, 2003: 348( جنگ از ناشی هاي استرس

 و یـزدي ( زنـدگی  مشکلات بر غلبه و تفسیر در افراد رفتاري و شناختی ارزیابی فرایندهاي

 واکـنش  ،اجتمـاعی  مشـابه  هـاي  محـیط  در شـود  مـی  باعـث  که است )10: 1394، راندیگ

  .بزند سر افراد از متفاوتی

 گرفتـه انجام مطالعات .است افراد روانی سلامت در مهمی عامل ،اي مقابله راهبردهاي

 و اسـترس  بـین  واسـطه  عنوان  به اي مقابله راهبردهاي که است داده نشان زمینه این در

 افسردگی، اضطراب کاهش در مهمی نقش و (Hobfoll & et al, 1998: 181) است بیماري

 و اي مقابلـه  هـاي  مهارت اتخاذ و )Billings & Moos, 1985: 140( دارد جسمی مشکلات و

 بهداشـت  بـر  اسـترس  منفی تأثیر از تواند می استرس برابر در مناسب مواجهه هاي شیوه

 ,Folkman & Moskowitz( شـود  منجـر  فرد بیشتر هرچه سازگاري به و بکاهد فرد روانی

2004: 745( .  

 اضـطرابی  آنگـاه  ،شـده  تـرس  دچـار  ابتدا ،اند کرده تجربه را جنگ حوادث که افرادي

 از رهـایی  بـراي  فـرد  شرایطی چنین در .شود می ایجادآنها  در خطر منبع وجود از ناشی

 صـورت   بـه  تـرس  ،افـراد  از برخـی  در وزندمی واکنش به دست آن پیامدهاي و اضطراب

 واقعیـت  از فرار شکل به و مستقیم غیر روش به دیگر برخی در اما ،شود می بیان مستقیم

 واکـنش  و کـنش  در .)64: 1391، شولتز و شولتز( کند می بروز دفاعی هاي مکانیسم قالب در

 و بحـث   قابـل  دفاعی هاي مکانیسم گوناگونی فرایند، »هرس« رمان هاي شخصیت رفتاري

  .است بررسی

 و اسـت  جنـگ  از دیـده  آسـیب  اي خـانواده  زنـدگی  هاي سال از روایتی ،یادشده رمان

 .کنـد  مـی  بـازگو  را جنـگ  منفی روانی پیامدهاي با مقابله براي افراد تلاش از هایی جلوه

 بـراي  دفـاعی  هـاي  مکانیسـم  و سازشـی  الگوهـاي ، اي مقابله راهبردهاي تحلیل و بررسی

 تانداس ـ این هاي شخصیت در روانی -روحی آرامش به رسیدن و روانی هاي تنش کاهش
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 تـداوم  چرایـی  بـه ، زاتنیـدگی  مسـائل  بـا  افـراد  برخـورد  چگـونگی  اهمیت تبیین ضمن

  .دهد می نسخه حوادث از دیده آسیب افراد در منفی روانی پیامدهاي

، اي مقابلـه  راهبردهاي اساس بر جنگ روانی پیامدهاي تبیین هدف با حاضر پژوهش

 مطالعـات  پایـه  بـر  و بنیـادي  یتحقیق صورت  به دفاعی هاي مکانیسم و سازشی الگوهاي

  : دهد می پاسخ زیر هاي پرسش به تحقیقی -توصیفی روش به و اي کتابخانه

 راهبردهـاي  از یـک  کدام ،شان روانی هاي تنش کاهش براي »هرس« رمان قهرمانان. 1

 بردند؟ کار  به را دفاعی هاي مکانیسم و سازشی الگوهاي، اي مقابله

 در دفـاعی  هـاي  مکانیسـم  و سازشـی  الگوهـاي ، اي قابلهم راهبردهاي کاربرد تأثیر. 2

 بود؟ چه قهرمانان روانی پیامدهاي تداوم

  

  پژوهش پیشینه

 ادبیـات  و شناسـی روانۀ زمین ـ در ویـژه بهاي  رشتهبینهاي  پژوهش اخیرهاي  سال در

 خــوانش محوریــت بــا زیــادي هــايهمقالــ و اســت گرفتــه قــرار بیشــتري توجــه مــورد

 مقالـه  موضـوع  راسـتاي  در .اسـت  درآمـده  تحریر رشته به اشعار وها  رمان شناختی روان

 مطالعـات  اسـت،  دفـاعی هاي  مکانیسم محوریت با کاوانهروان رویکرد اساس بر که حاضر

 از فرویدي خوانشی« مقاله به توان می که است گرفته انجام دیگرهاي  رمان بارهدر چندي

هـاي   مکانیسم بررسی« ،)1398( همکاران و بیژنی آقاخانی محموداثر  »سرد سوران رمان

 ،)1393( همکـاران  و حـاجی  زینـب نوشـته   »معلـق  پـل  رمـان  در شـناختی روان دفاعی

، سووشونهاي  رمان بر تکیه با دانشور سیمین آثار در روانی دفاعیهاي  مکانیسم بررسی«

 رسـی بر« ،)1402( همکـاران  و دوسـتی  زهرانوشته  »سرگردان ساربان، سرگردانی هرجزی

 شخصـیت  تحلیـل « ،)1394( علامـی اثـر   »رسـتم  نبرد در اسفندیار دفاعیهاي  مکانیسم

 همکـاران  و صـالحی اثر  »دفاعی هاي مکانیسم اساس بر سهراب و رستم داستان در رستم

 »فرویـد  دفاعیهاي  مکانیسم نظریه اساس بر آفتاب مردان رمان تحلیل« مقاله و )1399(

  .کرد اشاره )1401( حمزه و ابراهیمی ملانوشته 

 در کـه  گرفتـه  انجـام  قتحقی ـ ، چندینشناسیروان زمینه در نیز »هرس« رمان بارهدر
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 هـاي  نخـل « عنـوان  بـا  )1396( سـرور  امیـدي ۀ مقال به توان می دانشگاهی غیر تحقیقات

 را داسـتان  و داده قرار تحلیل مورد داستان قهرمان مثابه به را رسول شخصیت که »سر بی

 کنعـانی  »هرس رمان به نگاهی«ۀ مقال همچنین، است کرده نقد سفر الگوي کهن منظر از

 مـاتم « مقاله به همچنین و شده پرداخته رسول شخصیت تحلیل به دیگر بار که )1396(

 داده قـرار  تحلیـل  مـورد را  جنـگ  روانی -روحی عوارض که )1399( آبادي فیض »ناتمام

   .نمود اشاره است

 مقالـه  در کـه  تاس ـ مـده درآ تحریر رشته به مقاله دو یزن دانشگاهی تحقیقات درباره

 مفهـوم  تحلیـل  بـر  دریافـت  نظریـه  کاربست« عنوان با )1402( دادور و اصفهانی قاسمی

، اثـر  دریافـت  شناسیزیبایی زمینۀ در، آیزر آراي از جستن بهره با »هرس رمان در جنگ

 انـد  هداد ارائه جنگ از را متفاوتی دریافت که عناصري و متن دوگانۀهاي  قطب بررسی به

 خلأهـاي  خـوانش  و جدیـد  معنـاي  تولید فرآیند در خواننده کلیدي نقش به همچنین و

هـاي   شـیوه  از جستن بهره با چگونه »هرس« رمان که دهد می نشان و شده پرداخته متن

 توانسته جنگ مفهوم به مربوطهاي  کلیشه شکستن درهم و نویسیداستان نوین و خلاق

 تغییـر  آن انسـانی  پیامدهاي و مفهوم این با ارتباط در را ایرانی خوانندة نتظارا افق است

 تحلیـل « عنـوان  با نیز دوم مقاله در .باشد معاصر خوانندة پرسشگر ذهن گويخپاس ،داده

 و پوروخـدی  ،»هورنـاي  کـارن  آراي اسـاس  بـر  هـرس  رمـان  اصـلی  شخصیت ۀکاوان روان

 همـراه  داسـتان  زن شخصـیت  رنجوريروان شگرای و اضطراب علل به )1401( همکاران

  .اند هپرداخت وي رنجورانهروان تیپ اساس بر وي شخصیت تحلیل با

 بـه  »هرس« رمان درباره دانشگاهی غیر و دانشگاهی یافتهانجامهاي  پژوهش تمامی در

 شـده  پرداختـه  ادبـی  یـا  شـناختی روان دیدگاه از آن تحلیل و داستان شخصیت توصیف

 رفتارهـاي  ثیرگـذاري أت چگونگی و نوال رفتار چرایی بهها  پژوهش از کدامهیچ در و است

 تقابـل  بـه  همچنین و شناختیروان دید از آن پذیريآسیب تداوم و خانواده بافت در وي

   .است نشده پرداخته داستان سیر در آن اثرگذاري و رسول رفتاري

ــن از ــزوم روای ــا پژوهشــی ل ــی از شــناختیروان تبیــین ب ــداوم چرای  هــاي آســیب ت

 از ناشـی  رنـج  و درد التیـام  و تـرمیم ، پیشـگیري  چگـونگی  ویژهبه و جنگ شناختی روان
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 ،داسـتان  ۀسـال  هفـده  سـیر  شـناختی  روان خوانش با که پژوهشی ؛آید می چشم به جنگ

 اي خـانواده  در آن تداوم چرایی آن از تر مهم و روانی هاي آسیب ایجاد چگونگی از تبیینی

 راهبردهـاي  و دفـاعی هـاي   مکانیسـم  محوریـت  با روانی شناسی آسیب نظرم از زده جنگ

  .دهد ارائهاي  مقابله

 بررسـی ، داسـتان  اصـلی  شخصـیت  در زنندهآسیب رفتارهاي گیريشکل ةنحو تبیین

 خـانواده  انگیـز غم داستان تداوم چرایی، خانواده نظام حفظ چگونگی در رسول رفتارهاي

بـه   دیـده آسـیب هـاي   خانواده در درمان و آموزش ضرورت بر کیدأت همه از ترمهم و نوال

 از هـا سـال  گذشـت  وجـود  بـا  جنگ از ناشی رنج و درد التیام و ترمیم، پیشگیري منظور

 عنوانه ب ایثارگرانهاي  خانوادهۀ دغدغ رفع براي عملی راهکاري عنوان به تحمیلی جنگ

 تحقیقـات  بـا  حاضـر  شپـژوه  اصـلی  تمـایز  وجـه  ،کنـونی  جامعـه  ارزشمندهاي  سرمایه

   .است بارهینا در گرفته انجام

  

 داستان خلاصه

 دهـد  مـی  نشان رویکرد و قضاوت، جنگ رخداد از خود آگاهی به نسبت عمومی افکار

 ادبیـات  حـوزه  در محـور انسـان  و محـور انتقاد، محورجامعه، محورارزش درویکر چهار که

  .است شده واقع بحث مورد جنگ داستانی

 روابـط  و خـانواده  بنیـان  شدن دگرگون که بودن محورانتقادي حین در »هرس« رمان

 تفصـیلی  تبیـین  به محوريانسان رویکرد با است توانسته ،کشد می تصویر به را اجتماعی

 جـاي جـاي  در کـه  انسـانی  ؛بپـردازد  خـوبی  به جنگ از برآمده انسان و جنگ در انسان

  .خورد می غوطه تیشناخروانهاي  آسیب پیچیدگی و شدت در داستان

 سـال  در مقاومـت  ادب حـوزه  در جنگـی  ژانـر  بـا خانم نسیم مرعشی  این داستان را

 عهـده  بـر  را داستان محوریت، -نوال-ش زن و رسول .است  نوشته صفحه 362 در 1396

 هـاي  لایـه  در کـه  را آن درپـیچ  پـیچ  ماجراهـاي  ،پریشی زمان و گووگفت عنصر با و دارند

  .برند می پیش، است رفته فرو شناختی روان تودرتوي

 اش دارایی و خانه همه و -شرهان- پسرش ،رسول، خرمشهر به عراق نظامی حمله در

 .کنـد  مـی  سکونت اهواز در و ترك را آنجا ،ها همسایه بقیه همراه به و دهد می دست از را
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 .دشو می حامله، شرهان خالی جاي کردن پر و پسرزایی قصد  به نوال، جنگ پایان از پس

 بسـته  پینـه  هـاي  زخـم  دوبـاره  کـه  اسـت  روانـی  ضربه دومین، پزشک نادرست تشخیص

  .برد فرومی تري عمیق روانی آشوب به را خانواده فضاي ،بازکرده را ساله چندین

 دختـر ( جنـین  حقیقـی  جنسـیت ، پزشـک  سونوگرافی، حمل وضع به مانده ماه چند

 و خـود  روانی تأمین براي وي .برد میفرو روانی بحران به را نوال ،داده تشخیص را )بودن

 بـه  ،کنـد  مـی  عـوض  پسر نوزاد یک با را نوزادش ،)پرستار( نسیبه همکاري با اش خانواده

 از بازمانـده  اسـترس  اخـتلال  ولـی  گرداند؛ برمی آرامش به را همه ،کار این با اینکه خیال

 چنـین  انـد بتو کـه  بـود  نگذاشـته  بـاقی  بـرایش  تحملی توان چنان ،جنگ از ناشی ضربه

  .کند مدیریت را روانی سنگین ماجراي

 ،تحمـل  ۀآسـتان  بـودن  پـایین  بسیار دلیل به ،فهمد می را ماجرا حقیقت ،رسول وقتی

، آن دنبـال  بـه  .کنـد  مـی  بیـرون  خانـه  از را نـوال  ناچار به و دآور تاب را اوضاع تواند نمی

 پسـر ( مهزیـار  بـا  هک ـ دختري، تهانی و گیرد می شدت، بزرگش دختر ،امل روانی بیماري

، بود گرفته پس پول پرداخت با را آن رسول دوباره و شده عوض بیمارستان در )جدیدش

  .میرد می گلویش در کنُاري فرورفتن طریق از خفگی دلیل به

 رؤیاهـاي ، خلسـه  و تـوهم  دنیـاي  در که روانی تودرتوي و پیچیده هاي لایه در رسول

 تـا  گـردد  می نوال دنبال به ،اند فرورفته همرد یخاص هاي پریشی زمان در آینده و گذشته

 .بازگرداند اش خانه به

 

  نظري مبانی

 و بـروز  در مهـم  عوامـل  از شـناختی  روان پدیـده  یـک  عنـوان   بـه  استرس و اضطراب

 طبق .است بشري زندگی از ناپذیر جدایی ءجز و است روانی اختلالات از بسیاري استمرار

 بـر  و شـود  اضـطراب  و استرس باعث تواند می زندگی عوقای از بسیاري ،)1999( وود نظر

 .)139: 1391، عسـگري  و بنایی( گذارند جاي بر نامطلوب اثر ،افراد روانی و جسمانی سلامت

 رویـدادهاي  دوام و گیـري  شکل کاهش در مهمی نقش ،استرس با مواجهه ةنحو رو این از

 سـلامت  بـر  تأثیرگـذار  عوامل ترین مهم از ،)Chen & Chang, 2011: 10( داشته زا استرس

 ،اسـترس  بـا  مقابلـه  و مواجهـه  هـاي  شـیوه  .)Lazarus & Folk man,1992: 51( ستا روان

 الگوهـاي  ،اي مقابلـه  راهبردهـاي  قالـب  در متفـاوت  طور به افراد در است و پویا فرایندي
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 فـرد  شخصـیت  ساختار به آن کارگیري به که کند می بروز دفاعی هاي مکانیسمو  سازشی

 .گردد زمیبا

 و 2خـود ، 1نهـاد : اسـت  نمـوده  معرفـی  شخصـیت  آنـاتومی  در را سـاختار  سه ،فروید

 تمـام  زیـرا  ،است شخصیت قدرتمند ساختار و ستا لیبیدو و غرایز مخزن ،نهاد .3فراخود

 طریق از و کند می عمل لذت اصل طریق از نهاد .کند می تأمین را دیگر ساختار دو انرژي

 .کنـد  مـی  عمل درد از اجتناب و لذت افزایش جهت در، دارد شتن کاهش با که ارتباطی

 اصـل  آن بـر  حـاکم  اصـل  .اسـت  شخصیت منطقی ارباب، خود شخصیت ساختار دومین

 خـود  .دارد آرزو کـه  اسـت  تنشـی  کـاهش  براي نهاد به کمک ،آن هدف و است واقعیت

 سـازش نهـا  آ بـین  ،کـرده  گري میانجی ،واقعیت و نهاد متضاد هاي درخواست بین همواره

 گرفتـه  کـار  به خود از دفاع براي حقیقت در ناهشیار دفاعی هاي مکانیسم .کند می برقرار

 انــداختن تعویــق بـه  ،آن هــدف .اسـت  فراخــود ،شخصـیت  ســاختار سـومین  .شــود مـی 

 بلکـه ، دهـد  مـی  انجام خود که کاري همان یعنی، نیست نهاد جویانهلذت هاي درخواست

 )کنـد  مـی  نهاد که کاري( کند می تلاش لذت براي نه خودفرا .هاستنآ از کامل جلوگیري

 آن تلاش .)دهد می انجام خود که کاري همان( بینانه واقع هاي هدف به رسیدن براي نه و

 سـه  و اسـت  فشـار   تحـت  طرف سه از خود اساس این بر .است اخلاقی کمال براي فقط

 در، برخـورد  ایـن  ریزناپـذیر گ نتیجـه  .فراخود و واقعیت، نهاد: کنند می تهدید را آن خطر

 جـز  که اضطراب .است اضطراب آمدن وجود به، باشد فشار  تحت شدیداً خود که  صورتی

 و است پریش روان و رنجورروان رفتار ایجاد اساس ،است فروید شخصیت نظریه از مهمی

 .کنـد  مـی  بـروز  اخلاقـی  اضـطراب  و رنجـور روان اضـطراب ، واقعی اضطراب شکل سه به

 ،فراخـود  بـه  آن وابسـتگی  شـود؛  مـی  رنجـور روان اضطراب موجب نهاد به خود وابستگی

 واقعـی  اضـطراب  ،بیرونـی  دنیـاي  به آن وابستگی و آورد؛ می وجود به را اخلاقی اضطراب

 ،اضـطراب  رنج برابر در خود از کردن محافظت با دفاعی رفتارهاي رو این از .کند می ایجاد

 کـه  دفـاعی  هاي مکانیسم بر علاوه مواجهه هاي شیوه این .گیرد می عهده بر مهمی ۀوظیف

 و شـولتز ( شـود  مـی  نیـز  سازشی الگوهاي و اي مقابله راهبردهاي شامل ،نموده بیان فروید

  .)63: 1391، شولتز

                                                 
1.Id 
2. Ego 
3. Superego 
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   اي مقابله راهبردهاي

 آن سـوي  دو در کـه  دارند قرار پیوستاري روي مختلف هاي دیدگاه ،مقابله تعریف در

 مقابله که معتقدند )1989( 1ساراسون و ساراسون یکسو در .دارد وجود متفاوت قطب دو

 و 2لازاروس نظریـه  دیگـر  قطـب  در و مشکلاتشـان  بـر  مـردم  آمدن فائق چگونگی یعنی

، دانسـته  زا اسـترس  مـوقعیتی ، شرایط برحسب را مقابله که دارد وجود )1992( 3فولکمن

 از اي مجموعـه  کـه  داننـد  مـی  تنیـدگی  بـا  مقابلـه  بـراي  رفتاري و شناختی توانش را آن

را  اسـترس  کـاهش  و مـدیریت ، ممانعـت  براي شناختی و رفتاري فرایندهاي و ها فعالیت

 تفسـیر  یا و ها موقعیت تغییر روش را اي مقابله راهبردهاي اساس این بر و شود می شامل

 اماتیاقد طریق از که راهبردهایی ؛(Kronenberg & et al, 2015: 159) دانند می ها موقعیت

 دشوار و زا استرس هاي موقعیت در هایش خواسته اداره براي فرد توسط رفتاري -شناختی

 هـاي  تـلاش  از اي مجموعـه  شـامل  اقدامات این .)24: 1391، راندیگ و امیري( رود می کار به

 بـه  زا تنش وضعیت یک اصلاح و تفسیر و تعبیر جهت در که است فرد رفتاري و شناختی

 .)127: 1391، عسـگري  و بنـایی ( شـود  مـی  آن از ناشـی  رنـج  کـاهش  به رمنج و رود می کار

 ندتعبار که است شده واقع بحث مورد راهبرد نوع سه قالب در اغلب اي مقابله هاي سبک

، )اجتمـاعی  حمایـت  وجوي جست و مسئله حل رفتارهاي( مدارمسئله اي مقابله سبک :از

 تفکـر ( اجتنـابی  اي مقابلـه  سبک و )ديخودانتقا و اضطراب( مدارهیجان اي مقابله سبک

  .)Marquez & et al, 2019: 2( )مشکلات انکار و آرزومندانه

   مدارمسئله اي مقابله سبک

 Lazarus( است آمدهپیش موقعیت یا مسئله بر شخص تمرکز ،مدارمسئله راهبرد در 

& Folk man, 1992: 51( رویـارو  کلمش ـ بـا  مسـتقیم  شکل به تنیدگی با مقابله در فرد و 

 شـامل  راهبـرد  ایـن  .)Marquez & et al, 2019: 2( دپـرداز  مـی  مشـکل  حـل  به و شود می

 حذف را تنیدگی منبع تا دارد سعی و زاست تنش شرایط با رابطه در فرد سازنده اقدامات

 طریــق  از مقابلــه  کارآمـد راهبردهاي .)Carver & et al, 1993: 375(د ده تغییر یا کرده

 رضـایت  به ،بخشیده بهبـود راآنها  مـسئله حـل هاي مهارت، افراد نفس مادبهاعت افـزایش

 استفاده مـدارمسئله کارآمد مقابله سبک از که افرادي دیگر ویژگی .شود می منجر بیشتر

                                                 
1. Sarason S. B. & Sarason, L. 
2. Lazarus 
3. Folkman 
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 کــه  شـود  مـی  باعث هیجانی تنش سـطح بودن پایین .است پایین تنش سطح، کنند می

 بــراي  پویــایی  و شــناختی  هـاي  مهـارت  از توانـد ب بهتر روانـی آرامـش سـایه در فـرد

 & Pearlin( یابــد  دسـت بیشتري رضایت به نتیجه در و کند استفاده مشکل بـا مقابلـه

Schooler, 1987: 2( .اجتمـاعی  حمایـت  جـوي وجست: از عبارتند راهبردها این ترین مهم 

: فعالانـه  راهبـرد  و دیگـران  از اطلاعـاتی  و هیجـانی  حمایـت  کسـب  راستاي در ها تلاش

   .)Dryden, 2004: 101 & Bond( موقعیت تغییر براي فعال هاي تلاش

  مدارهیجان مقابله راهبرد

 مسئله برابر در فرد هیجانی پاسخ تنظیم از است عبارت مدارهیجان اي مقابله راهبرد 

 & Lazarus( سـت ا اسـترس  از ناشـی  منفی هاي هیجان مهار بر شخص تمرکز آن در که

Folk man, 1992: 349( واقعـه  هیجـانی  پیامـدهاي  تنظـیم  بـراي  هـایی  کوشش شـامل و 

 موقعیـت  از حاصـله  هیجانات کنترل طریق از را هیجـانی و عـاطفی تعادل تا زاست تنش

 .)30: 1385، راندیگ و فتی( کند حفظ زا تنش

 دوري بـا  و شود می محسوب نیاز موقعیت از فرار نوعی ،فرد مدارانۀهیجان رفتارهاي 

 ,Bond & Dryden( کنـد  مـی  غلبـه  خـود  اضطراب و ترس بر فرد که خطرزاست عامل از

 مشـکل  بـا  مسـتقیم  همواجه از ،کنند می استفاده راهبردها این از که افرادي. )101 :2004

 بـه  پـرداختن ، شـدن  ناراحت و عصبانی، کردن گریه مانند هایی واکنش و کنندمی پرهیز

د شـو  مـی  دیـده  افـراد  ایـن  در پـردازي  خیـال  و ذهنـی  تغالاش ـ، جویانـه عیب رفتارهاي

)Marquez & et al, 2019: 2(. تـلاش : داري خویشـتن : از نـد تعبار راهبردها این ترین مهم 

 یافتن براي تلاش: سازگاري دوباره؛ ارزیابی خود؛ احساسات کنترل و تنظیم براي شخص

 بـراي  تـلاش : گریـز  -اجتنـاب  راهبرد و شخصی؛ رشد بر تأکید با تجربه در مثبت معناي

  .)Masoudnia, 2008: 343( موقعیت از اجتناب یا رهایی

 مـداري هیجان ناکارآمد مقابله سبک از کـه اسـت کـسانی ویژگـی دو ،انفعال و انکار

 بــا  مقابلــه  در انفعــال  و اجتنـابی  رفتـار  بـه  زا استرس موقعیت انکار .کنند می اسـتفاده

 منجـر  فـرد  عمل ابتکار و بالقوه هاي توانمندي کارگیري به در انیناتو و زا استرس موقعیت

 نارضـایتی  نتیجه در و ماند می لاینحل آمدهپیش مشکل ،مقابلـه سـبک ایـن بـا .شود می

 هیجـانی  ناکارآمد مقابله درآنها  پیامـدهاي و انفعـال و انکـار هاي ویژگی .یابد می افزایش
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 هـا  نارضـایتی  و مشکلات بر نیز فرد نفس اعتمادبه اهشکـ طریـق از زا استرس موقعیت با

  .)Pearlin & Schooler, 1987: 4( افزاید می

  اجتنابی مقابله راهبردهاي

، مسـئله صـورت  کـردن  پاك با اشخاص ،اجتنابی مقابله راهبردهاي در فروید نظر به 

 شتـلا  اسـترس  منبـع  از دوري و کـردن  سرکوب، کردن سکوت، رفتن طفره، کردن فرار

 شـکل  بـه  اسـت  ممکـن  اجتنـابی  مقابله رفتارهاي .برسانند آرامش به را خودتا  کنند می

 .دوش ـ ظـاهر  دیگـر  افـراد  و اجتمـاع  به نآورد روي یا و تازه فعالیت یک در شدن درگیر

 مقابلـه  بـه  منجـر  کـه  است دلیلی ترین مهم و اولین ،عزیزان مرگ و دادن دست از ترس

  ).Dunkley & et al, 2008: 52( شود می شخص سوي از موقعیت ترك و اجتنابی

 و مـدار هیجـان  هـاي  سـبک  ،)1990( 2پـارکر  و 1انـدلر  اي مقابلـه  هاي سبک مدل در

 بـراي  سـازگار  سـبک  عنوان  به مدارمسئله سبک و ناسازگار هاي سبک عنوان  به اجتنابی

 .(Marquez & et al, 2019: 2) اسـت  شده گرفته نظر در روزمره زندگی هاي تنش با مقابله

 اسـت  مقابلـه  سـبک  کـدام  اساس بر بیشتر مشکلات و ها استرساینکه  با فرد مقابله نوع

 بردن کار به .رود می شمار به وي پذیري آسیب رخ نیم از بخشی زیرا ،دارد فراوانی اهمیت

 در ،شـود  مشـکلات  افزایش موجب تواند می فشارزا عوامل با رویارویی در نامناسب سبک

 داشـته  پـی  در سـودمندي  پیامـدهاي  تواند می مقابله صحیح سبک کارگیري هب که حالی

 انطبـاق  و سـازگاري  به نتیجه در و بکاهد فرد روانی سلامت بر ها استرس تأثیر از و باشد

  .)146: 1398، فرد افلاکی و کریمی( نجامدیب وي بیشتر چهره

  

  دار جهت دفاعی و دار جهت عملی: سازشی الگوهاي

 قابـل  کنترل توانند می اغلب بلکه ،نیستند استرس منفعلهاي  پذیرنده وماًلزها  انسان

 بـدین  و باشـند  داشـته  ،اسـت  شـده  مواجه آن با که استرسی میزان و ماهیت بر توجهی 

 مقابلـه  در اغلب راداف منظور این به .کنند جلوگیري ها استرس و فشارها تشدید از ترتیب

 هـاي  واکـنش  یـا  و دار جهـت  عملی هاي واکنش رتصو  به سازشی الگوهاي با اضطراب با

  .)107: 1384، آزاد( کنند می برخورد دار جهت دفاعی

                                                 
1. Endler 
2. Parker 
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  دار جهت عملی هاي واکنش

 موقعیـت  یـک  سـاختن  برطـرف  و اداره شایسـتگی  کنـد  مـی  احسـاس  شخص  وقتی

 حـال  ایـن  در .اسـت  دار جهـت  عمـل  یک دادن انجام متوجه وي رفتار ،دارد را زا استرس

 موقعیـت  آن از عینی ارزیابی یک که است زایی استرس حالت ساختن برطرف ،وي هدف

 عمـل  ایـن  .سـت ا دار هـدف  و خودآگـاه ، سـازنده ، منطقی طور به و بوده شامل زا استرس

 دار جهـت  عملی هاي واکنش .شود اطراف محیط یا شخص خود تغییر شامل است ممکن

 .)109 :1384آزاد، ( نمود تقسیم نهگرامصالحه رفتار و نشینی عقب، حمله به توان می را

 دار جهت دفاعی هاي واکنش

 مـورد  زا اسـترس  موقعیت اثر در جدي طور به وي شایستگی کند احساس فرد که زمانی

 بـه  معطـوف  نمایانی طور به که بود خواهد دار جهت دفاع متوجه هایش واکنش، است تهدید

  .)107 :همان( است دردناك راباضط و تنش از رهایی و شدن ارزش بی از »خود« محافظت

 عبـارت  که شود می مواجه مسئله دو با فرد ،باشد شدید خیلی استرس که صورتی در

 رفتـار  .روانـی  اضـمحلال  از خویشـتن  حفـظ  و سازشـی  واکـنش  یک به رسیدن از است

 بـراي  دفاعی الگوهاي از استفاده یعنی است؛ متمرکز دوم قسمت روي دفاعی یافتهجهت

 نـوع  سـه  معمـولاً  .شـدن  ارزش بـی  از من محافظت و هیجانی آسیب یا اضطراب کاستن

 بـه  رسـد  می نظر به که هایی پاسخ نخست: است شده مشخص دفاعی یافتهجهت واکنش

، کـردن  گریـه  ماننـد  ،کننـد  مـی  عمل روانی هاي آسیب ترمیم براي هایی مکانیسم عنوان 

 تراشـی  دلیل و انکار مانند ،»ودخ از دفاع« به مشهور هاي واکنش دوم؛ تکراري هاي صحبت

 دارو بـه  تمسـک  ،نـوع  سـومین  ؛کنند می عمل ارزشی بی و آسیب از خود حفظ براي که

 تعـادل  هـاي  مکانیسـم  بـه  شـبیه  یادشـده  هاي پاسخ همه .اضطراب و تنش تسکین براي

 وحدت و ثبات حفظ براي ،کنند می عمل مشخص بدنی تعادل حفظ جهت در که حیاتی

  .)110 :همان( شوند می گرفته کار به روانی

  

   دفاعی هاي مکانیسم

 فراینـدهاي  ،دارد تـأثیر  تحـت  را مـا  رفتـار  ناهشـیار  طور به که دفاعی هاي مکانیسم 

 رسـاندن  حـداقل  به و شناختی ناهماهنگی کاهش براي که است خودکاري کننده تنظیم
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 ادراك چگـونگی  بـر  تأثیرگـذاري  طریـق  از بیرونی و درونی واقعیت در ناگهانی تغییرات

 تعارضـات  و ناخوشـایندي  بـا  سـازش  بـراي  هایی راه و کند می عمل تهدیدکننده حوادث

  .)48: 1391، فیست و فیست( است بین  این در موجود

 بعـد  و کـرد  ابداع را دفاعی هاي مکانیسم مفهوم ،1926 سال در بار اولین براي فروید

 در افـراد  کـه  ساخت خاطرنشان وي .ددا سازمان و کرد اصلاح را مفهوم این ،آنا دخترش

 بـا  .کننـد  می استفاده مکانیسم چندین از اضطراب برابر در زمان هم طور به معمول شرایط

 دو از شـان  جزئـی  هاي تفاوت رغمعلی و ها مکانیزم این بین پوشی هم از مقداري به توجه

 ـ -2 هسـتند  واقعیـت  تحریـف  یـا  انکـار آنها  -1 :برخوردارند مشترك ویژگی  صـورت   هب

از بـین   .)64: 1391، زتشـول  و شـولتز ( نیسـتیم  آگـاه آنهـا   از مـا  و کنند می فعالیت ناهشیار

هاي دفاعی اصلی که فروید مشخص کـرد سـرکوبی، فرونشـانی، انکـار، عقلانـی       مکانیسم

هـایی   پردازي ناشـی از درخودمانـدگی مکانیسـم    کردن، نوع دوستی، پیوندجویی، و خیال

  .ي داستان مورد استفاده قرار گرفته استها تهستند که توسط شخصی

  سرکوبی

 2خودآگـاه  نیمه، 1خودآگاه: است کرده بندي تقسیم اصلی سطح سه به را ذهن ،فروید

 )49: 1396، گلپـور  و ترخـان ( دفاعی مکانیسم ترین اساسی عنوان  به 4سرکوبی .3ناخودآگاه و

 آن کـردن  سـرکوب  بـا  ،شـود  مـی  تهدید نهاد ناخوشایند هاي تکانه با »خود« که وقت هر

 رانـد  مـی  ناهشیار به را تهدیدکننده هاي احساس یعنی کند؛ می محافظت خود از ها تکانه

 ناهشـیار؛  عمق به قبول قابل غیر مفاهیم راندن یعنی سرکوبی .)50: 1391، فیست و فیست(

 این از ،کنند فراموش را خود زندگی ناخوشایند رویدادهاي کنند می سعی افراد که زمانی

 تـرین  ابتدایی از یکی ،مکانیسم این .)33: 1390، راندیگ و ترخان( کنند می استفاده مکانیسم

 متوسـل  آن بـه  انگیـز  اضـطراب  مواقع در بیمار که است دفاعی هاي مکانیسم ترین رایج و

 به را ناخودآگاه، خاطرات و امیال، افکار واقعیات کردن ناپذیر برگشت با سرکوب« .شود می

 بیمـار  و اسـت  انگیـز  اضـطراب  او بـراي  بیمار گذشته رویدادهاي رخی ازب .دآور می دوجو

   .)Morton, 1995: 49( »نیاورد خاطر به راآنها  الامکان حتی تا کند می سعی

                                                 
1. conscious 
2. subliminal 
3. un conscious 
4. repression 
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: 1391، فیسـت  و فیسـت ( کـرده  محافظـت  خـود  از نهاد هاي تکانه سرکوبی طریق از »من«

 خـاطره  رسـوب  .برانـد  نهـاد  بـه  را ناخوشـایند  رافکـا  تـا  کنـد  می بسیج را خود انرژي ،)50

 نیروهـاي  و شـود  ابـراز  خواهـد  مـی  کـه  اي شـده  سـرکوب  فکر بین است ممکن ناخوشایند

 نقـش  دیگـر  دفاعی هاي مکانیسم همه در سرکوبی .کند ایجاد تعارض ،»من« کننده سرکوب

، اسـت  خطرناك را هآنچ تا ستا نیازمند انرژي مداوم صرف  به هامکانیزم سایر مانند و دارد

 از افراطـی  اسـتفاده  کـه  بود باور این بر فروید .)77: 1381 ،پروین( دارد نگه هشیاري از خارج

 از یکـی  و شـود  مـی  خـارج  محیط با فرد واقعی ارتباط قطع باعث سرکوبی دفاعی مکانیسم

  .)33: 1390، راندیگ و ترخان( آید می حساب  به افراد در ديننژروان علل ترین مهم

  فرونشانی

 فرونشـانی  مکانیسـم  از فـرد  ،پـذیرد  صـورت  آگاهانه صورت به سرکوبی مکانیسم اگر

 فراینـد  مکانیسـم  ایـن  اسـت  سـرکوب  از ارادي شکل یک فرونشانی .است کرده استفاده

 و ناخواســتنی امیــال و هــا پــردازي خیــال، احساســات، افکــار رانــدن بیــرون هوشــیارانه

 بـه  نسـبت  را تـري  مثبت نتایج یکل طور  به مکانیسم نای .است آگاهی از برانگیز اضطراب

  .)McLeod, 2023: 3( دارد سرکوب دفاعی مکانیسم

  انکار

 و اسـت  دهکـر  پیشنهاد فروید آنا هک است سرکوب به نزدیک دفاعی مکانیزمی ،1انکار

 عامـل  و کـردار ، رفتـار ، واقعیت نفی و انکار، رویدادها رد، واقعیت پذیرش از امتناع شامل

 تهدیـدهاي  وجود و دارد ارتباط سرکوبی با انکار .)McLeod, 2023: 3( شود می زاضطرابا

، شـولتز  و شـولتز ( شـود  مـی  شـامل  ،انـد  افتاده اتفاق کهرا  زایی آسیب رویدادهاي یا بیرونی

 کنـد  مـی  انکـار  را آن و نپذیرفتـه  را خطـر  یـک  وجـود  فـرد  مکانیسم این در .)66: 1391

 متوجه دارند سعی افراد که شود می دیده وقتی معمولاً واقعیت انکار .)32: 1390، آخونـدي (

  .)74: 1381، پروین( نشوند خطر گستردگی

 تراشی دلیل یا کردن عقلانی

 درو  اسـت  دهدا  ارائـه  فروید آنا که است دفاعی هايمکانیسم ی ازیک ،2کردن عقلانی

 ،مکانیسـم  ایـن  در .یابـد  شکاه رویداد یک تهدید تا کند می تحریف را حقیقتی ،فرد آن

                                                 
1. Denial 
2. Rationalization 
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 و موجـه  غیـر  احساسات و رفتار توجیه براي پذیرفتنی و منطقی هاي استدلال از استفاده

 فکر فرد .)McLeod, 2023: 3( گردد می واقعی و اصلی انگیزه و علت جانشین ،ناپذیر توجیه

، دارد وجـود  آن بـراي  منطقـی  توجیه اینکه به خود کردن قانع با را تهدیدکننده عمل یا

 ولـی  ،شـود  می درك عمل ،تراشی دلیل در .)67: 1391، شولتز و شولتز( دهد می جلوه موجه

 انجـام  نحـوي  بـه  رفتـار  مجـدد  تفسـیر  .ماند می نامعلوم ،است آن پشت در که اي انگیزه

 تکانـه  توانـد  مـی  فـرد  ،مکانیسـم  ایـن  در .بیایـد  قبول قابل و منطقی نظر به که شود می

  .)76: 1381، پروین( کشد درهم روي فراخود اینکه بدون ،کند ابراز را پرخطر

  دوستی نوع

 نیازهـاي  خـاطر  بـه  گذشـتگی  خـود  از با فرد آن در که است مکانیزمی ،1دوستی نوع

 در .کنـد  مـی  مقابله درونی و بیرونی زاي استرس عوامل یا و هیجانی تعارض با ،دیگر افراد

 آیـد  مـی  دسـت  به دیگران پاسخ طریق از ای غیابی صورت به یا فرد ارضاي ،مکانیسم این

  .)52: 1396، پورگل و ترخان(

 پیوندجویی

 هیجـانی  تعـارض  با دیگران حمایت یا کمک واسطه به فرد ،2پیوندجویی مکانیسم در

 دیگـران  بـا  مسـائل  حـل  در فـرد  .کند می مقابله درونی یا بیرونی زاي استرس عوامل یا و

 .)همان( داند نمی مسائل آن پاسخگوي را دیگران و دارد مشارکت

  درخودماندگی از ناشی پردازي خیال

 اقـدام ، مسـئله  حـل  جـاي   به فرد ،3درخودماندگی از ناشی پردازيخیال مکانیسم در

 عوامـل  یا و هیجانی تعارض با شدید پردازي خیال طریق از فردي روابط داشتن یا و مؤثر

 .)53 :همان( کند می مقابله درونی یا بیرونی زاي استرس

  

 قهرمانـان  دفـاعی  هـاي  مکانیسـم  و سازشـی  الگوهاي، اي مقابله رویکردهاي

  داستان

 حضـور  جنـگ  حادثـه  در که »هرس«رمان  اصلی شخصیت دو عنوان  به نوال و رسول

                                                 
1. Atruism 
2. Affliation 
3. Fantasy of Autism 
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 نقـش  داسـتان  در پـذیر  آسـیب  فـرد  دو عنوان  به ،اند داده دست از را خود فرزند و داشته

 تفـاوت  همـین  ،بـوده  متفـاوت  بسـیار  حادثـه  این برابر در فرد دو این هاي واکنش .دارند

 از بخـش  ایـن  در .زنـد مـی  رقـم  را خانواده این تلخ روزگار چرایی که است شناختی روان

 و سازشـی  الگوهـاي ، اي مقابلـه  رویکردهـاي  بخـش  سـه  قالـب  در هـا  تفـاوت  این ،مقاله

  .شودمی تحلیل یدفاع هاي مکانیسم

  رسول

 ،رسول رفتارهاي در را دار جهت عملی واکنش نوع از زشیسا الگوي ،»هرس« رمان در

 طـرف رب براي شایستگی احساس .دید توان می خرمشهر از خانواده مهاجرت از پس مدتی

 از را شازنـدگی  گیـرد  می تصمیم که زمانی« )109 :1384، آزاد( زا استرس موقعیت ساختن

 نـوال  و جنگ که جهنمی از را شان زندگی او« اینکه باور و )107: 1395، مرعشی( »بسازد نو

 و منطقی هاي روش کارگیري به و )121: همـان ( »رسانده جانای به و کرده خارج ،بود ساخته

 هـا تصمیم، افکار در داستان طول در )109: 1384، آزاد( محیط و خود تغییر براي دار هدف

 بـرایش  عـزا  اهم ـ چند« کند می فکر که زمانی .خورد می چشم به بارها رسول رفتارهاي و

 برگردد، داشت دوست که زندگی به برگردد« خواهد می و )51: 1395، مرعشی( »است کافی

: همـان ( »بگیـرد  پسـت  .بگیرد گرید، برود دانشگاه« گیرد می تصمیم .)43: همان( »کارش به

 خانـه  خواهـد  نمـی « .)53: همـان ( »کنـد  می کار جا دو در را بهار کل« خاطر همین به .)30

 و بچیننـد؛  را خانـه  نـوال  سـلیقه  با .کند زندگی گذشته مثل دارد دوست .ماندب مادرش

  .)51: همان( »تمیز لباس و زدهشانه موي با باشد زنی هم باز نوال

 .شود نمی او سازشی الگوي به محدود فقط آمده پیش مشکلات با رسول درست برخورد

 ةنحـو  از دیگـري  مثبـت  بعـد  ،ارسـازگ  اي مقابلـه  راهبـرد  یک عنوان  به مدار مسئله راهبرد

 تغییـر  یا حذف براي سازنده اقدامات و زا تنش عوامل با مستقیم مقابله .است رسول برخورد

 تغییـر  بـراي  فعالانـه  راهبردهـاي  کارگیري به و) Carver & et al, 1993: 375( تنیدگی منبع

  .گیرد می کار به رسول که است راهکارهایی ،)Dryden, 2004: 104 & Bond( موقعیت

 نـوال  به. )52: 1395، مرعشی( »برد می جدید خانه به و کرده نوال تن نو لباس زور به او«

 خـوبی  جایگـاه  بـه  را دختـرش  دو دارد تصمیم و خواهد نمی دیگري فرزند« که گوید می
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 برونـد  هـا  دانشگاه بهترینآنها  خواهد می .بفرستد نقاشی، شنا، موسیقی کلاس به .برساند

 تمـام  جنـگ  دیگـر « کـه  گوید می او به .)29: 1395مرعشی، ( »بپوشند را ها باسل بهترین و

 شدن خوب براي کاري هر رسول« .)28: همـان ( »کند تمام هم نوال که هست وقتش ،شده

 از دیگـر  سـال  هـزار « کـه  دهـد  نشـان  نـوال  به کند می سعی .)123: همان( »کند می نوال

 هـایی  آسـیب  تمام با )136: همان( »بسازند را چیزهمه نو از دارند وقت و مانده شان زندگی

 همسـرش  بـه  و شازندگی به دیگر یکبار دارد دوست ،بود زده شازندگی و او به نوال که

کـه   دهـد  نشـان  فرزنـدانش  بـه  کنـد  مـی  سعی ،رفت نوال که زمانی حتی .بدهد فرصت

 ،بـود  رفته نوال که هایی سال تمام در و )همان( »کنند زندگی توانند می تنها هم خودشان«

 ،باشـند  خانواده هم هنوز اینکه براي و ماندنشان هم دور براي«، هایش بچه براي کاري هر

 .)43: همان( »دهد می انجام، مادر بدون حتی

 راهبـرد  و دار جهـت  عملـی  واکـنش  سازشـی  الگـوي  بـا  تهـانی  مرگ زمان تا رسول

 تغییـر  قابـل  موقعیتشـان  کـه  تداش ـ باور چون ،کند می برخورد شازندگی با مدار مسئله

 آرامـش  و رضـایت ، کمتر تنش رو این از .دهد تغییر و کرده کنترل را آن تواند می او ،بوده

 رفتارهـاي  امـا  کـرد؛  تجربه نوال به نسبت )Dryden, 2004: 101 & Bond( بیشتري روانی

 و )135 و 44: همـان ( »رسـول  از نفرتش«، )54 و 43: 1395، مرعشـی ( »هایش ناسازگاري«، امل

 و ناگهـانی  صورت به تهانی تلخ مرگ« نهایتدر  و )43: همان( »گذاشتنش نوال پاي جا پا«

 سـمت  بـه  را او کـه  شـد  رسـول  در شـدیدي  بسـیار  استرس به منجر احتیاطی بی اثر بر

 مـدیریت  چگـونگی  و فرزنـدانش  دیـدن  آسـیب  به نسبت عملی -فکري وسواس اختلال

ــدگی ــان( »شازنـ  و 144 ،143 ،142 ،141 ،138 ،121 ،102 ،97 ،81 ،45 ،43 ،23 ،18 ،16 :همـ

 و هیجـانی  آسـیب  یـا  اضـطراب  کاستن براي دفاعی الگوهاي از استفاده سرانجام و )145

  .داد سوق شدن ارزش بی از »من« محافظت

 در منطقـی  و صـحیح  طـور  به نوال برخلاف دفاعی هاي مکانیسم رسول از گیريرکابه

 و فکـري  وسـواس  بـا  رسـول  درگیـري  وجود با رو این از .خورد می چشم به داستان طول

 اي مقابلـه  راهبردهـاي  کـارگیري  به بر علاوه را شازندگی بهبود براي وي موفقیت ،عملی

 وي دفـاعی  مکانیسـم  کـارگیري هب ـ چگـونگی  از برگرفتـه  وي سازشی الگوهاي و کارآمد

  .نمود عنوان توان می
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 بـود  رسول استفاده مورد هاي مکانیسم از یکی ،سرکوبی و فرونشانی دفاعی مکانیسم 

 و رسول گذشتۀ .است مشهود وي رفتار در آگاهانه حرکت صورت به داستان طول در که

 از شـدن  دور بـا  رو ازاین .انگیزد برمی را وي اضطراب، دهد پیوند گذشته به را او آنچه هر

 ذهـنش  ناخودآگـاه  و دنهـا  بـه  را خـود  ناخوشایند افکار، گذشته خاطرات و زندگی، شهر

 »نیـاورد  یـاد  بـه  را شـرهان  صورت« که است تلاش در آگاهانه او ها سال تمام در .راندمی

 همسـایه  خانـه  در و برد نمی آباد جنت به را نوال ،شرهان دفن براي«، )23: 1395، مرعشی(

 روز حتـی «، )106: همـان ( »دهد نمی نوال به را شرهان قبر نشانی«، )120: همـان ( »گذارد می

 خواهـد  نمی رسول حتی«، )107: همان( »گوید نمی نمانده یادش در که او به هم را مردنش

 با هم را هایش مرده خاطره خرمشهر در او« .)همان( »مرده که داشته پسري بداند زنش که

  .)121: همان( »کند می خاك خودشان

 او بـه  ،گیـرد  مـی  صـورت  رسول طرف از هدفمند و آگاهانه که رفتارهایی این تمامی

 رونـدي  بـا  داستان از بخشی دراین  وجود با اما کند؛ حفاظت اش خانوادهاز  تا کرد کمک

 دفـاعی  مکانیسـم  کـاربرد  قالب در آن توجیه که شویم می روهروب رسول جانب از ناموفق

 تري مثبت نتایج با فرد زمانی ،فروپاشی مکانیسم در .است علمی تبیین قابل کاملاً رسول

 خوشـایند  عمـل  یا فکر به آن حل براي ،مشکل روي تمرکز از بعد که شد خواهد روهروب

 سـلامت  و زنـدگی  مسیر و دندا انجام را آن رسول که کاري ؛)McLeod, 2023: 4( بپردازد

  .نداشت را انتظارش که یافت سوق سمتی به شاروانی

 کـه  کـرد  مـی  آرزو و بـود  ناموفق ،شرهان نیاوردن یاد به براي رسول هاي تلاش تمام

 اسـت  حـالی  در این .)23: 1395مرعشی، ( »نیاورد یاد به را شرهان چهره توانست می کاش«

 یا نشده حل درونی تعارضات و ها کشمکش به کردن اعتناییبی یا سپردن فراموشی به که

، شود نمی محو کاملاً گاههیچ ،است آور رنج شخص براي دلیل هر به که خاطراتی و امیال

 رسـول  کـه  بود واقعیتی این و ؛)26: 1381 ،پاینده( دارد خویش ابراز در سعی پیوسته بلکه

 دفـاعی  هـاي  مکانیسـم  از برگرفتـه  راهکارهـاي  طریـق  از داشـت  سعی و نبود آگاه آن از

  .رود پیش امر این خلافرب

 روهروب ناامید و خسته رسولی با داستان پایانی روزهاي در ما که است دلیل همین به

 بعد که پدري« ؛)112: 1395مرعشی، ( »دارد وحشت امیدواري از« دیگر که مردي شویم؛ می
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 .)137: 1395مرعشی، ( »داند می بازي این بازنده را خود ،تهانی اش سالههفده دختر مردن از

 واقعـاً  که طوري و برگردند گذشته روزهاي تمام« خواهد می دلش که رسد می جایی  به او

  .)17 :همان( »بپردازند زندگی به تقلبی نه ،بودند

 پـاك آنها  زندگی از گذشته .بود گفته راست نوال شاید« که اندیشد می خود با رسول 

 از بعـد  شـرهان « حـالا  .)107: همـان ( »بود جنگیده خودبی سال همه این رسول و شد نمی

 شـرهان  بـراي  هـا سـال  داشـت  دوست .)24: همان( »بود رفته او چشم پیش از سال هفده

 خواسـت  مـی « .)107: همان( »بیاید خون هایش چشم از که کند گریه آنقدر« .کند عزاداري

 دیـده  و بودنـد  رفتـه  کـه  همـه  مثـل  .ببیند را خرابش خانه ،خرمشهر برود مردن از قبل

 کنـار  بمیـرد  خرمشهر توي ،بمیرد است قرار که حالا که خواست می« .)107: همان( »بودند

 شـد  خاك پسرش با جنگ اول روز همان که نوال با زندگیش رکنا .شخانه کنار .شرهان

  .)نهما( »رفت دست از و

 پایـان  در ،بـود  ایستاده تنهیک شازندگی ماندن پابرجا براي ها سال که مردي رسول

 هاي مکانیسم مدتطولانی کاربرد نتیجه که جنگید می ناخوشایندي احساسات با داستان

 تحریـف  بـا  گاه که آن مدتطولانی تداوم اما ،بودند او ةددهنیاري آغاز در که بود دفاعی

  .آوردرد زانو به را او تنهای در )36: 1390، آخوندي( بود شده همراه نیز واقعیت

  نوال

 خـانواده  یـک  انگیـز  غـم  داستان آغازگر که است جنگ این هرچند ،»هرس« رمان در

 خانواده بعدي نسل که است سوگی و غم فرسايطاقت تداوم ،آن محور ،است خرمشهري

 از یکـی  واکـنش  چگـونگی  از جنـگ  ذات از نظـر صرف که تداومی ؛کند می قربانی نیز را

  .شود می گرفته نوال یعنی داستان اصلی قهرمانان

 ؛نشـد  تمـام  هرگـز  او بـراي  ولـی  ،یافت پایان که جنگی ؛بود جنگ قربانی خود نوال

 گرفت؛ می قربانی همچنان و بود دهخور گره وي تلخ زندگی هاي لحظه تمام به که جنگی

 را جنـگ  تنهـا نـه  کـه  کـوچکی  قربـانی  آخر در و انیس، رسول، امل، شازندگی، خودش

 کـه  معصـومش  و کوچـک  تهـانی  ؛بـود  درنیافتـه  چیزي نیز زندگی از بلکه ،شناخت نمی

 کـه  شـد  جنگـی  قربـانی  و شرهان مردن قربانی، رسول و نوال تلخ هاي سال تمام قربانی

  .بود یافته پایان بود هاسال
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 مشـکلات  بـه  داسـتان  سراسـر  در ناخواسـته  کـه  بـود  داغـداري  مادر و همسر ،نوال

 بیـانگر  داسـتان  سـیر  شـناختی  روان تحلیـل  در کـه  مشـکلاتی  ؛زندمی دامن اش خانواده

 و دار جهـت  دفـاعی  واکـنش  چـارچوب  در کـه  اسـت  نـوال  ناسازگار اي مقابله راهکارهاي

 خـوبی  به وي دفاعی هاي مکانیسم و اجتنابی و مدارهیجان ناسازگار اي مقابله راهبردهاي

  .است تبیین قابل

 :Bond & Dryden, 2004( سـت ا ناپـذیر تغییر ه،آمـد  پیش تلخ هاي موقعیت اینکه باور

، کـردن  گریه مانند هایی واکنش دادن نشان و مشکل با مستقیم همواجه از پرهیز و )103

ــرداخ، شــدن ناراحــت و عصــبانی ــه تنپ ــهعیــب رفتارهــاي ب  و ذهنــی اشــتغال، جویان

 و اجتنـاب ، سـازگاري  راهبردهاي کارگیري به و )Marquez & et al, 2019: 2( پردازي خیال

 در نـاتوانی  همچنـین  و انفعـال  و انکـار  هـاي  مکانیسـم  و )Masoudnia, 2008: 343( گریز

 و مشـکلات  افـزایش  بـه دنبـال آن،   و عمـل  ابتکـار  و بـالقوه  هـاي  توانمندي کارگیري به

 سـت ا مـدار هیجـان  اي مقابلـه  راهبـرد  هـاي  مؤلفه که نفس  به اعتماد کاهش و نارضایتی

)Pearlin & Schooler, 1987: 3(، آنجـایی  .شود می مشاهده نوال رفتارهاي در بارها و بارها 

: همـان ( »شد نخواهد قبل مانند اش زندگی چیزهیچ دیگر« که رسد می باور این به نوال که

 تـا  )Bond & Dryden, 2004: 101( نـدارد  شازنـدگی  بهبود و تغییر به امیدي دیگر و )52

 و هنـزد  زمـین  را رسـول  چطـور  شرهان داغ که بفهمد توانست نمی« حتی دیگر که جایی

   .)52: 1395، مرعشی( »برگردد زندگی به راحتی به توانسته چطور

 خـود  عمـر  از بخشـی  را روزهـا « .سـت ا خود زندگی مدیریت در ناتوان شخصی ،نوال

هاي  باورهاي و رفتار .)همـان ( »گذرد می رؤیا در و ها شب در فقط برایش زندگی و داند نمی

 بـه  اعتمـاد  کاهشت نهایدر  و اطرافیان و فرد مشکلات افزایش اش نتیجه که ناکارآمدي

 ارهـا ب کـه  جـایی  تـا  )(Pearlin & Schooler, 1987: 3 اسـت  مشـکلات  حل برابر در نفس 

 آدم وقـت  هـیچ  مـو «: یافـت  نخواهـد  بهبـود  هرگز که کند می اعتراف رسول به ناامیدانه

، مرعشـی ( »نـدادي  گـوش  تـو  .بشم آدم من نمیذاره جنگ .بهت بودم گفته .رسول نمیشم

  ).164 و 108 :1395

 و مـدار هیجـان  اي مقابلـه  راهبـرد  کـارگیري  بـه  در نوال اشتباهات اوج نقطه اینکه تا

 مهزیـار  و تهـانی  ،نـوزادش  تعـویض  در فرار و مسئلهصورت کردن پاك با تنابیاج راهبرد
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 مدیریت در درماندگی اوج به را او تنهانه که نوال زندگی به خلاصی تیر شود؛ می گر جلوه

 راهکـار  ،نـوال  برابـر  در هـا سـال  ایـن  تمام در که رسولی براي بلکه ،رساند می شازندگی

 قلمـداد  نابخشودنی خطایی ،بود گرفته کار به را )109: 1384، آزاد( نشینی عقب و مصالحه

 »نبـاش  خونـه  اومدم وقتی .یومام پیش مونم می عصري تا .همیشه برا .نوال برو«: شود می

 کـردن  پـاك : بـرد  مـی  پنـاه  اجتنابی راهبردهاي به نوال همچنان و .)171: 1395مرعشی، (

 منبـع  از دوري و کـردن  سـرکوب ، کـردن  سکوت، رفتن طفره، کردن فرار، مسئلهصورت

 »تخونـه  تـو  گیـرم  نمـی  جـا  مـو  ،رسول برم بذار« :)Dunkley & et al, 2008: 52( استرس

  .)164: 1395، مرعشی(

 شـکل  بـه  و زاتنیـدگی  موقعیـت  از اجتناب هدف با که شناختی تغییرات و ها فعالیت

 Dunkley & et( دیگـر  افراد و اجتماع به آوردن روي یا و تازه فعالیت یک در شدن درگیر

al, 2008: 52( گـر جلوه نوال آخر تصمیم در ،ستا اجتنابی راهبرد اهکارهاير دیگر از که 

 و بـرد  می پناه دورافتاده روستایی به و کند می رها را اش خانواده و کاشانه و خانه؛ شود می

 دیگر او که رود می پیش جایی تا نوال شناختی تغییرات .کند می مادري هایش نخل براي

 در کـه  هرچه مادر .داند می ها نخل مادر را خودش« :داند نمی شرهان مادر فقط را خودش

  .)100: 1395مرعشی، ( »است مرده جنگ

 نـوال  رفتارهـاي  توانیم می اي مقابله هاي سبک کاربرد منظر از نوال داستان سیر بررسی در

 دار جهـت  دفـاعی  واکـنش  الگوي البق در و مدارهیجان و اجتنابی راهبردهاي برگیرنده در را

 بـراي  کـه  تراشی دلیل و انکار مانند »خود از دفاع« به مشهور هاي واکنش همچنین. دهیم قرار

 دفـاعی  واکنشـی  الگـوي  کـاربرد  هـاي  نشانه از که ارزشی بی و روانی هاي آسیب از خود حفظ

 داسـتان  سراسـر  در النـو  رفتـار  برجسته هاي ویژگی از یکی ،است )110 :1384، آزاد( دار جهت

  .است تبیین قابل تر دقیق طور  به دفاعی هاي مکانیسم منظر از که ستا

 و درخودمانده پردازي خیال، گیري گوشه، تراشی دلیل، انکار، سرکوبی دفاعی مکانیسم

 نقـش  و خـورد  مـی  چشـم  به نوال انگیز غم داستان در که است هایی مکانیسم دوستی نوع

 تـوانیم  مـی  را نوال دفاعی هاي مکانیسم از زیادي بخش .دارد او تلخ سرنوشت در پررنگی

 اضـطراب  بـر  عـلاوه  کـه  آنجـایی  ،کنیم بیان وي اي مقابله ناکارآمد هاي سبک به پاسخی

 کـه  شود می اخلاقی اضطراب و جوريرنروان اضطراب درگیر ،دادن دست از ترس و مرگ



   1402هفتاد و یکم، زمستان  شماره، فارسی ادبیات و زبان پژوهش / 124

 و نهـاد  اصـل  تأثیر تحت که زمانی؛ است وي هیجانی و اجتنابی راهبردهاي اتخاذ نتیجه

 اضـطراب  فشـار  زیـر  و سپارد می دیگري به را فرزندش ،شرهان نداشتن درد از فرار براي

 اصـرار  ،نوال .زند می تراشیدلیل و سازيعقلانی هاي مکانیسم به دست ،اخلاقی و نوروزي

 رزنـد ف کـه  بـود  گفتـه  همیشه رسول که حالی در، رسول خاطر به دارد پسري آوردن به

مرعشـی،  ( »کـار؟  چـه  خـوام  مـی  پسـر  .کن باور، نوال خوام نمی پسر من« :خواهد نمی پسر

 .بـودم  دخترام عاشق یادته؟ .خواستم نمی بچه اصلاً مو، خواستم نمی پسر مو«، )31: 1395

 بعـد  کـردي  نمـی  حسابشـون  .نداشـتی  دوستشـون  کـه  بودي تو چکار؟ خواستم می پسر

  .)171: همان( »شرهان

 بـا  ،)31: همـان ( »کنـد  بـاور  را رسول هاي حرف از کدامهیچ نخواست« گاههیچ النو اما

 نـوال  خود این اما، دارد نیاز مرد به دنیا و خواهد می پسر رسول که منطقی ظاهر به بیان

 چقـدر «: کرد می فکر خود با و کند پر دیگري پسر با را شرهانش جاي داشت آرزو که بود

 بلنـدتر  همـه  از کـه  پسري .خودش خود، خودش براي شدبا داشته پسري شود می خوب

 مثـل  قـدش  .بزنـد  صدایش ،بردارد بالایی کابینت از چیزي خواهد می وقتی نوال و باشد

 شـد  پیـر  وقتـی  را نوال بتواند .قوي و پهن ،نوال آقاي مثل بازویش و ها شانه .شود رسول

 قربـان  هـی  و جلوش اردشبگذ نوال و خواهد می که کجا هر به ببرد دست روي و بردارد

  .)همان( »برود اش صدقه

 نقـش  همچنان نوال زندگی خموپیچ در که است اي مقابله، کردن عقلانی و تراشی دلیل

 اسـباب  و هـا  لبـاس  از استفاده به ی خودرغبتبی کند می سعی که زمانی مثل ؛کند می بازي

، هـا  لبـاس  و اسـت  مهمـان  طفق ـ خانه این در او« که دلیل این به را اهوازش خانه در جدید

 سـعی ، نمایـد  توجیـه  )51: همان( »مانده خرمشهر در که ستا هایی همان اش خانه و وسایل

 شـولتز ( آیـد  نظر به تر مقبول و تر منطقی تا کند تعبیر متفاوتی صورت به را رفتارش کند می

 اجـازه  او بـه  جنـگ « کـه  گویـد  مـی  اطرافیـانش  و رسـول  به که زمانی ؛)76: 1391، شـولتز  و

 بگـذارد « کـه  خواهد می اصرار به رسول از و )108: 1395مرعشی، ( »یابد بهبود او که دهد نمی

  .شود می اش خانواده آسیب باعث ماندنش چون ،)164: همان( »برود او

 بـه  دلایـل  آوردن بـا  ،شخصـی  هاي مسئولیت پذیرش جاي به داستان تمام در نوال 

 بهبـودي  براي تلاشی تنهانه کار این با و گذارد می رفتارهایش بر سرپوشی ،منطقی ظاهر
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 خواهـد  مـی  کـه  است رسولی راه سر بر نیز بزرگی مانع بلکه ،کند نمی اش خانواده و خود

 خـوب  داشـت  مـون زنـدگی ، خاله نکرد حسابم مرد وقت هیچ«: بسازد نو از را شان زندگی

  .)154 :1395مرعشی، ( »نذاشت نوال ،شد می

 و افـراد  از خـاطرات  تولیـد  و تـداعی  در سـرکوبی  مکانیسـم  ،يسـاز عقلانـی  کنار در

 فیزیولوژیـک  عملکـرد  بـر  آن تأثیر و حال زمان از برداشتش در، نوال ذهن در ها موقعیت

 عدیـده  مشکلات و ها رنجوريروان ،بوده مشهود کاملاً )65: 1391، شـولتز  و شولتز( جسمش

 کـه  زمانی ،اندیشی مرگ و مرگ ربارهد درپیپی تصورات است؛ ملموس کاملاً آن از ناشی

مرعشـی،  ( داند می عزیزانش دادن دست از ترس و »جنگ شروع از اي نشانه را علامتی هر«

 دختـرانش  بـدن  و تـن  کـردن  چک« مداوم وسواس در که )118 و 115 ،96 ،33 ،32 :1395

: همـان ( »تهـانی  گریـه  صداي شنیدن« توهم، شود می نمایان )33: همان( »خون یافتن براي

 تنی روان و هیستریک علائم، )56: همان( »بمباران و گلوله صداي مداوم شنیدن«، )57 و 56

 کـه  بـود  شـده  شـروع  روزي همان از خودش گفته به که دلیل بی تهوع هاي حالت مانند

 غـذا  و مفـرط  اشـتهایی  بـی « ،)58: همـان ( »بـود  گذاشته جا خرمشهر در را پدرش و پسر«

 هـاي  خـواب «، )93: همـان ( »خورانـد  مـی  او بـه  رسـول  ام  کـه  هرچه آوردن بالا و نخوردن

 خـواب  از خودش شیون صداي با ،بمب صداي با ،بچه گریه صداي با بار هر که نامنظمی

 کشـید  می تیر اش سینه و رفت می نفسش ،رفت می خواب به باز وقتی« و )همان( »پرید می

 هاي کابوس و )94: همـان ( »شد می کرخت فشار از هایش بندانگشت و سوخت می گلویش و

 خراشـد  می را خودش صورت دارد و کرده گیر سرخ و تنگ جایی در« دید می که مداومی

 و کاشـت  مـی  گل خرمشهرش خانه در که دید می را پدرش .زند می جیغ زورش همه با و

 »زدنـد  مـی  بمب باز و کاشت می باز و بیرون شد می پرت خاك از هایش گل و زدند می بمب

 توصـیف  در کـه  افراطی گرایی درون و انزوا سال هفده گذشت از بعد حتی. )94 و 84: انهم ـ(

 و علائـم  همـه ، )24: همـان ( »شود نمی قاطی کسی با و است سرگردان که نوالی از عقیل ام«

 مجـال  و سرکوبی از ناشی ،فروید عقیده به که است هاي رنجوريروان و مشکلات هايهنشان

 صـورت  بـه  گـاه  کـه  )27: 1381، پاینـده ( سـت ا فـرد  در ثانویـه  نفس هاي خواسته به ندادن

 کنـد  می تحمیل را بیشتري اضطراب و آورده فشار هوشیاري به شدن وارد براي تغییرنیافته
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 .)48: 1391، فیست و فیست( اند شده ابراز مبدل یا جاشدههجاب صورت به گاه و

 سـرکوبی  مکانیسـم  از مـرگ  اباضـطر  بـاره در نـوال  اینکـه  آید برمی داستان از آنچه

 بـه  ورود و ابـراز  براي وي زندگی جاي جاي در شده سرکوب فکر این اما کند؛می استفاده

 »هـا  کـردن  فراموش« و »زبانی هاي لغزش« شکل به نشانگانی با و کند می تلاش هوشیاري

 و بـود  آمـده  رسـول  کـه  را روزي« آید نمی یادش و کند می تلاش وقتی .شود می مشاهده

 یـا  بـود  صـبح « آید نمی یادش ،»رود نمی دیگر فعلاً و گرفته مرخصی دانشگاه از بود گفته

 کـه  را اش جملـه  حتـی  .بـود  درآمـده  چقدر ریشش، بود پوشیده چیزي چه رسول، شب

 هـا  لحظه .است منگ کرد می احساس« نوال .)50: 1395، مرعشی( آید نمی یادش »بود گفته

 یـادش  کـرد  مـی  سـعی « .)68: همـان ( »کند حسشان بتواند هاینک بدون کردند می فرار او از

 روز پسـرش  آمـد  نمـی  یادش« او .)همان( »بسپارد خاطر به را چیزي توانست نمی اما بماند

 .)107: همان( »بود مرده جنگ چندم

بـاره  ایـن  در او کلامی هاي لغزش و )58 و 28: همان( »شهر در مرد نبودن مداوم تکرار«

 خیابـان  در کـه  نیسـت  مـردي  دیگر«، »آورند می دنیا به دختر همه ،هستند زن همه« که

 بـاز  را او، خواند فرامی را هایش ترس و زااضطراب افکار که هایی نشانه ؛)73: همـان ( »بجنَگد

 چنـد  بـا  اي دایـره  ،نـوال  بـراي  کـه  پرستار صورت لکه« مثل برد می مرگ و جنگ یاد به

 عطـر  و سـوخته  لاسـتیک  و نفت و قیر بوي، )69: همان( »مین یک شبیه بود دراز شاخک

 بـا  و بـود  گرم خیلی که روز همان« .داد می خرمشهر بوي ،نوال براي که رسول تند عربی

 خرمشـهر  از شـرهان  بـدون  و بودنـد  نشسـته  رسول ماشین در نفري هفت ،شان همسایه

 و بـود  زبـر  و سفت که رسول دست پوست« و )95: همان( »نبود هوا ماشین در و رفتند می

 یـادآور  نـوال  براي همیشه رسول .)96: همان( »جنگ بوي .داد می سوخته نفت و قیر بوي

 اینـا  گی؟ نمی مو به چرا .رسول جنگه« ،)115: همان( »رسول میدي جنگ بوي«: بود جنگ

  .)118: همان( »لباسات رو خونه

 آن از نـوال  ،داسـتان  جـاي  جاي در پررنگی شکل به که دفاعی هاي مکانیسم دیگر از

 انگیـز  غـم  آغـاز  در خـود  حالـت  شدیدترین در انکار .است انکار مکانیسم، است برده بهره

 از را هـایش  عمـوزاده  و پـدرش ، فرزندش ،نوال که جایی ،خورد می چشم به نوال داستان
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 نـوال  اما کند؛ ترك است سقوط حال در که شهري در را اش خانه باید حالا و داده دست

 رویدادهاي و بیرونی تهدیدهاي وجود انکار .کند می انکار وجود تمام با را تلخ واقعیت این

 ترس از وسیعی حجم آن برابر در نوال مقابله راهکار تنها ،فتادندامی اتفاق که زایی آسیب

  .)74: 1391، شولتز و شولتز( بود زمان آن در هایش اضطراب و

 از خـروج  بـراي  نشهمشـهریا  و همسـر  بـا  همراهی جاي  به سخت شرایط چنین در

 نـه  و هوایی حمله نه، هست جنگی نه نیفتاده؛ اتفاقی گویی که کند می رفتار چنان ،شهر

 اي خانـه - را اش خانـه  روز هر مثل نوال .است عموهایش پسر و پدر و شرهان سوگ در او

 بـود  مانـده  کـه  را هـایی  لیـوان  .کنـد  مـی  مرتـب  -بود ریخته همش به شرهان مردن که

 قابلمـه  تـه  .نشـیند  خاك رویشان که کابینت داخل گذارد می و کند می خشک، شوید می

 .آورد درمـی  یخچال از را ها فاسدشدنی و تراشد می سیم و قاشق با را سوخته گرم خرماي

 روي و دارد برمـی  را ملافـه  .برگردنـد  تـا  نماسـد  رویـش  چربـی  کـه  کنـد  می پاك را گاز

 را توالـت  پنجـره  .نیاید سوسک که پوشاند می پلاستیک با را آب راه .کشد می هایش مبل

 بـرق  از را کولرهـا  پریـز  .گـذارد  مـی  یخچـال  داخل ها مورچه ترس از را قندان و بندد می

 و کنـد  مـی  محکم ها پایه به را هایش گوشه و کشیده خوابتخت روي را ملافه و کشد می

: 1395مرعشی، ( »چیزام روي میشینه خاك ،کنن می خراب بغلی خونه« :گوید می رسول به

 را گلـدان  و باغچـه  :نویسد می در روي و کرده مرتب خانه در جلو را نیلی پادري بعد .)69

  .)70: همان( نویسد می بار چند و زوج روزهاي .بدهید آب

 واقعـاً  را کارهـا  آن نفهمیـد  وقتهیچ که بود جدا لغزان هاي لحظه آن از چنان او ولی

 روي کـه  بـود  پرسـیده  رسـول  از چنـدبار  بعدها .است کرده تعریف برایش کسی یا دیده

 مانـده  یخچـال  در کـه  چیزهایی و ملافه از نه؟ یا است کشیده ملافه خرمشهرشان تخت

 از .ترسـید  نمـی  جنـگ  از هـا  لحظه آن لاي روز آن که بود مطمئن اما نبود؛ مطمئن ،بود

 بعـدها  تـرس  .قـی عرا نه، مردن نه، گلوله نه، بمب نه، صدا نه ترسید؛ نمی جنگ چیزهیچ

  .)70: همان( بود آمده سراغش به امل تولد از بعد و اهواز در

 کـه  زمـانی  .بـود  نشـده  محـدود  اش خانه و مرگ، جنگ در فقط نوال انکار مکانیسم 

 از مشـخص  شـواهد  رغـم  بـه  ،بـود  نخواهـد  پسـر  آورد خواهد دنیا به که فرزندي فهمید

، پـروین ( خـورد  نخواهـد  رقم برایش تسرنوش این که کرد تصور الوقوعش قریب سرنوشت

 در همچنان آن از ناشی اضطراب کاهش براي، مداوم هاي سونوگرافی وجود با .)74: 1381
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 دیگـر  گوینـد  مـی  او به که رود می سونوگرافی به آنقدر و برد می سر به خودفریبی و انکار

 ایـن  وجـود  بـا  امـا  دارد؛ خطر ،است پسر بود نگفته کسهیچ که اي بچه براي چون نیاید

 در آخـر  لحظـه  و شـدن  پسر براي داشت امیدي دلش ته هنوز زایمان حین در همچنان

، مرعشـی ( »باشـه  کرده اشتباه دکتر بلکم .برام بیارش بود پسر اگر«: گوید می پرستار گوش

 لیـز  وجـود  منتظر« ،بود بسته هایش چشم که اي ابدي لحظه چند آن تمام در .)67: 1395

 و کنـد  بـاز  را هـایش  چشـم  بگوینـد  و جلـویش  بیاورنـد  و بدهد خون بوي که بود گرمی

 شـبیه  چقـدر  کـه  بکشـد  پـر  بـرایش  دلـش  و ببیند را بچه صورت او و ببینید را پسرش

  .)68: همان( »است شرهان

 انکـار  به اش خانه و شهر نابودي نکردن باور براي دوباره نوال که بینیم می باز بعدها و

 اش خانـه  بـه  خواسـت  خرمشـهر  آزادي از سـال  هفـت  از بعـد  که روزي آن برد؛ می پناه

 چیـزي  بیـدي  کـاش ...« :گفـت  و کـرد  سر را عبایش و دوید اتاق به، کشید کل، بازگردد

 پـر  را اش چانـه  روي خال« .)164: همان( »بودم زده نفتالین کاش ،باشه نخورده را مها قالی

: همـان ( »کـرد  تنشـان  را ایشه بچه لباس بهترین و کشید سرمه را هایش چشم .کرد رنگ

 و در گــویی کــه نمــود رفتــار چنــان ،نبــود دیگــر کــه اي خانــه بــه ورود در نــوال .)165

 اش خانـه  روزي که آواري بین در گشتی چنان .پابرجاست همچنان در بالاي شمشادهاي

 بنشـینید  کـه  گفـت  دختـرانش  به حتی .است خود جاي سر چیزهمه گویی که کرد بود

 بودنـد  ايپلـه  دنبـال  به خالی زمین روي سرگردان دخترانش« و جلوتر مقد ده، پله روي

 را خانـه  کـف  خاك کل .خاك کردن زیرورو به کرد شروع« و ؛)167: همان( »نبود دیگر که

، سـنجاقی ، هـایش  قـالی  از پـودي  یـا  تـاري  .گشت گذشته از حملی قابل نشانه دنبال به

 خـیس  نشسـت  زمـین  روي بعد نکرد داپی اما زندگیش؛ یا شرهان مال چیزي و اي دکمه

  .)168-167: همان( »خسته و عرق

 تـوان  مـی  ،نمانـده  باقی اش گذشته از چیزي دیگر کهرا  تلخ واقعیت این با شدن روهروب

 و تلـخ  هـاي  واقعیـت  بـا  خرمشـهر  بـه  رفـتن  بـا  وي .دانسـت  نـوال  در انکار مکانیسم پایان

 همـان  از« .شـود  می روهروب ،بود کرده کوبشانسر و انکار هاسال تمام در که انگیزي اضطراب

 را شـط  .بیند نمی آن در خیابانی اما است؛ خیابان دنبال به که خرمشهر به ورود آغاز لحظه
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 .بینـد  مـی  مـرده  مـرداب  سـوخته  زمینـی  وسـط  ،کـارون  جاي  به .شناسد نمی اما ،بیند می

 بـه  خواهـد  مـی  .یابـد  نمـی  رشه در اي کوچه اما ،بیابد را شان کوچه، سپهر کوچه خواهد می

 بـین  .هسـتند  گلولـه  از سـوراخ  سـوراخ  و زخمـی ، فروریختـه  دیوارها اما ،کند تکیه دیواري

 »نبـود  شـهري  دیگـر  امـا  ،کنـد  پیـدا  را شـهرش  خواهد می آوارها بین، خشکیده هاي نخل

 خـاك  از تلـی  جـز  کـه  کند می باور آخر در که رسد می اي خانه به« و ؛)166: 1395مرعشی، (

 خردشـده  هـاي  اسـتخوان  چـون  شهرش که پذیرد می دیگر نوال .است نمانده آن از چیزي

  .)همان( »است شده چیده زمین روي بر و آورده بیرون قبر از سال هزار از بعد که است تنی

 و واقعیـت  از فـرار  بـراي  هـا سـال  که است زنی سرکوبی و انکار مکانیسم پایان این و

 از تر خسته بار این و بود برده پناهآنها  به هایش رفته غارت به و ها دادن دست از اضطراب

 بـه  ناهشـیار  طـور   بـه  اش دیده آسیب »من« از حفاظت براي همیشه از ناامیدتر و گذشته

 هشـیار  حیطه از را خود احساسات تا است واقعیت تحریف براي دیگري هاي روش دنبال

  .)76: 1381، پروین( نشود مضطرب تا دارد نگه دور

 تنهـا  بودند گرفته را دورش که صداهایی با شب تاریکی در و بازگشت اهواز به وقتی 

 بیـرون  و کنـد  مـی  پیـدا  را دور صداهاي و تراشد می را مغزش چیزي کرد احساس« ،ماند

، نخلسـتان  هـاي  بلبل صداي تا شد شروع اش کودکی در پدرش ماشین صداي از ریزد؛ می

 روز در، مدرســه در، پــدرش بغــل، نخلســتان در خــودش خنــده و پســرعموهایش صــداي

 کـه  هایی خنده صداي بعد .کرد می بازي شرهان با وقتی و رقصید می رسول با که عروسیش

 و بمبـاران  و امل و جیغ و آژیر صداي و خون قلپ و قلپ صداي و شد قاتی شرهان گریه با

 شـب  آن در نـوال  تلـخ  سـفر  پایـان  این و )170: 1395، مرعشـی ( »تهانی گریه صداي آخر در

 اکنـونش  واقعـی  زنـدگی  بـه  تلخ بازگشت و امروزش به تا اش کودکی از گیر نفس و سنگین

  .)171: همان( »تهانی گرفتن پس براي مهزیار مادر خانه آدرس نوشتن« با بود

 و افسـردگی  و ارزشـی  بی، اندوهگینی احساس شب آن از بعد ،داستان سیر ادامه در 

 نـوال  بـراي  هـا  دفـاع  شدن شکسته و ها واقعیت از آگاهی از یناش که اي کوبنده اضطراب

 با پریشی روان و رنجوريروان از رهایی و »من« از حفاظت براي نیاز احساس و آمده پیش

 ناتمـام  داسـتان  پایـان  که شویم می روهروب اي تازه هاي دفاع شدن جایگزین و گیري شکل
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 یـاري  پیونـدجویی  مکانیسـم  از انکـار  ذاشـتن گ کنـار  با نوال بار این«. زند می رقم را نوال

 عوامـل  و اش هیجـانی  تعارضـات  بـا  دیگـران  حمایـت  و کمـک  واسـطه  بـه  تـا  گیـرد  می

 بـه  و دورافتـاده  روسـتایی  بـه  علت همین به .کند مقابله شادرونی و بیرونی زاي استرس

 بـا  و دوسـتی  نـوع  مکانیسـم  طریـق  از و بـرد  می پناه خود شبیه سوگواري و داغدار زنان

 مقابلـه  خود منفی هیجانات و اضطراب با دیگر افراد نیازهاي خاطر به اش ازخودگذشتگی

  .)52: 1396، پورگل و ترخان( »کند می

 هـر  .)63: 1395، مرعشی( »کند می مادري سوخته هاي نخل براي تمام سال شش« نوال 

 .اسـت  ادرشـان م گـویی  ،کنـد  مـی  نازشان، کند می تنشان لباس، زند می حرفآنها  با روز

 از نـوال  .اسـت  تبیـین  قابـل  درخودماندگی از ناشی پردازي خیال مکانیسم با که رفتاري

 کنـد  مـی  برخـورد  زایـش  اسـترس  عوامـل  و هیجانی تعارض با شدید پردازي خیال طریق

 در نخلسـتان  انتهـاي  در رسول آنچه در پردازي خیال این اوج .)53: 1396، پورگل و ترخان(

 و زانـو  روي گذاشـت  دسـت  نوال«: شود می مشاهده، بیند می پوش سیاه یزن خمیده اندام

 حرکـاتش  .زد زانـو  دیگري نخل کنار .بود حامله که  وقتی مثل کرد راست را پشتش اول

 سـفید  پارچـه  .عمیق اي خلسه در رفت؛ می خواب در انگار .عجیب و بود کند .نبود عادي

 »خوانـد  مـی  چیزي گوشش توي انگار .دچسبان آن به را صورتش و کرد مرتب را نخل تن

 .)63: 1395، مرعشی(

 اولـی  روز همـان  .دانـد  می ها نخل مادر را خود نوال ،بود گفته سلمه ام  که گونههمان

 تـو  کـه  امهرچـی  مـادر  .مادرشونم من« که گفت ،نشست ها نخل پاي و آمد روستا به که

 بـه  آب، کنـد  مـی  نوازششان، وزدد می لباس فرزندانش براي او« .)100: همان( »مرده جنگ

 همـان  فرزنـدانش « و )100: همـان ( »کنـد  مـی  تمیـز  را خاکشـان  و بـاد  و ریزد می پایشان

 نخـل  و شـوند  مـی  سبز هایشان شاخه، بودند مانده باقی سوخته سال هفده که هایی نخل

 شـد؛ ن باورمون اولش« .)63: همان( »دهند می بچه نهایتاً ،دهد نمی بچه هرگز که اي سوخته

 بعـد  .دادن بچـه  .نزنده نخلا دیدن خودشون چشم با .بهشون زدن دست .دیدن همه اما

  .)100: همان( »شدن بزرگ تا داد ناز هایهبچه قد ئی زنت هم

 برابر در او از که بود نوال پردازي خیال و دوستی نوع و پیوندجویی هاي مکانیسم این و
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 نـوال  همـان « نوال دیگر که چنان ؛)49: 1391، فیست و فیست( بود کرده محافظت اضطراب

 بـا  ها نخل« .)182: 1395، مرعشی( »بود آرام خرمشهر روزهاي اندازه  به و بود شده خرمشهر

  .)همان( »بکند بود نتوانسته وقتهیچ رسول که بودند کرده کاري نوال

  

  گیري نتیجه

 بـا  درگیر مانانیقهر با ،آن از ناشی سوگ و جنگ زاییده است داستانی ،»هرس« رمان

 تنهـا نه زمان گذشت با که اي خانواده زندگی از ملیأت قابل تصویر و جنگ تلخ پیامدهاي

 رمانی .شد وارد رنجورش پیکر بر نیز تري عمیق هاي زخم بلکه ،نیافت بهبود هایش آسیب

 وا آنه ـ برابر در گاه و قهرمانانش کنار در گاه خانواده هاي سال وخمپیچ در را خواننده که

  .دهد می قرار رفتارشان چرایی از بهتی با

 درديهـم  حس برانگیختن ضمن که شود می همراه نوالی با خواننده ،داستان سیر در

 را او داسـتان  پایان در که شود می همگام رسولی با و گیرد می قرار ملامت تیررس در گاه

 پیچیـدگی  و داسـتان  یویژگ همین و سازد می رها اش نشده بینی پیش رفتار از ابهامی در

  .سازد می تأمل قابل شناختی روان دیدگاه از را »هرس« که است آن قهرمانان

 ،خـانواده  این تلخ روزهاي روایت به شناختی روان منظر از نگاهی با حاضر پژوهش در

 اي مقابله هاي سبک قالب در شان زندگی گزنده تلخی و رسول و نوال رفتارهاي چرایی به

 از ناشـی  روانی پایدار ثیراتأت با خوانندگان ساختن آشنا ضمن تا شد داده پاسخ دفاعی و

 جهـت  در آمـوزش  ضـرورت  و زا اسـترس  حـوادث  بـا  افـراد  برخـورد  اهمیـت  بـر ، جنگ

  .شود کیدأت اي مقابله هاي مهارت یادگیري براي دیده آسیب افراد به رسانی یاري

 کشـاندن  تصـویر  بـه  در اي مقابلـه  راهبردهاي مؤثر نقش تامسیر کوشش شد  این در

 سـوق  زندگی سمت به را خود پاشیده هم از ةخانواد تنهایی به که فردي عنوان  به رسول

 در و گیـرد  قـرار  توجه در مرکز ،دارد وامی تحسین گاه و همدلی به را خواننده و دهد می

 بـا  ایـان پبـی  سـوگی  ایجاد در را نوال ناکارآمد اي مقابله راهبردهاي منفی تأثیر ،آن کنار

  .دهد قرار بحث و بررسی مورد مقاله در را یافتهپایان جنگ جدید قربانیان

 ،»هـرس « رمان که است این آید برمی پژوهش شناختی روان تحلیل از آنچه نهایت در

 اي خـانواده  تلـخ  هـاي  سـال  و روزهـا  تـداوم  چرایـی  از گونهروایت است تبیینی و تفسیر
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، نوسـش أنام رفتارهاي، نوال زندگی در پایان بی جنگ به شناختی روان پاسخی ،زده جنگ

 .روسـتا  از رسـول  نـوال  بی بازگشت و خشکیده هاي نخل با خلوتش در او بازیافته آرامش

 فرزنـدان  و هـا  رسـول  وهـا   نـوال  تلـخ  سرگذشـت  بـر  است مروري حقیقت در مقاله این

 کـه  فریاد با نه ،ونهاینگ جهان گاه چرا که تلخ واقعیت این به باشد پاسخی تا معصومشان

   .رسد می پایان به مویه با

ق شـد  وفهاي جنگ، نویسنده م آفرینی ها و سوگ در این رمان، در کنار توصیف تلخی

هایی پرشکوه از احساسات و عواطف انسانی نسبت بـه عناصـر سـرزمین و     با خلق صحنه

ان عزیـز را  و دوسـت داشـتن ایـر    ل بنیادین ضرورت دفاع از میهنیوطن مانند نخل، دلا

  .رادت به تصویر بکشدحباشکوه و پر
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   چکیده

محور را به چالش کشیده و لفّؤنقد سنتی و م ،محورهاي اخیر، نقد خوانندهدر دوره

گـراي آن را بـه مـاهیتی     با اهمیت بخشیدن بـه جایگـاه خواننـده، رویکـرد مطلـق     

بر این باور است که هر خواننـده، معنـاي    »ولفگانگ ایزر«. است گرا تغییر داده نسبی

او . آورد که ایـن امـر بیـانگر نسـبی بـودن معناسـت       یجدیدي را از متن به دست م

گـرفتن    شـکل  ،کند که حاصـل آن  خواندن ادبیات داستانی را به فعالیتی تبدیل می

در ایـران  . عنوان ساختاري پدیدارشناسـانه در ذهـن خواننـده اسـت      به »متن ادبی«

؛ از انـد  متون متعددي به موضوع جنگ پرداخته ،ثیر جنگ تحمیلیأمعاصر و تحت ت

از حبیب احمدزاده، با رویکـرد   »شطرنج با ماشین قیامت«آن جمله رمان پرخوانندة 

پـژوهش  . بیابـد و نگاه نو و متفاوت خود توانسته است جایگاه خوبی در ایـن حـوزه   

پایـۀ نظریـۀ نقـد     گرایـی گفتمـان جنـگ در ایـن رمـان بـر      حاضر به بررسی نسبی

دهد که گفتمان رمان کـه نتیجـۀ    و نشان می پردازدمحور ولفگانگ ایزرِ می خواننده

هـاي ایـن تحقیـق    یافته. گراستکنشی و نسبیکنشِ متن و خواننده است، برهمهم

کنـد،  گفتمانی جهادمحور را ارائه می ،یک سویۀ این رمان هرچنددهد که نشان می

                                                 
  altaghee@razi.ac.ir     ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازي شناسی، گروه زبان انگلیسی و زبان استادیار: نویسنده مسئول *

  Kamali.mahmoud@Pnu.ac.ir            ، ایرانانتهر، دانشگاه پیام نورگروه زبان و ادبیات فارسی،  استادیار **
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خواهـد خواننـده    دهد که میگفتمانی تجدیدنظرطلب را پرورش می ،سویۀ دیگر آن

همچنین رمان در جذب خواننـده  . کاربست آن از دریچۀ جدیدي به جنگ بنگردبا 

تواند با استدلال و استنتاج، فضـاهاي   کند و خواننده می و تعامل با او موفق عمل می

  .تهی متن را که اغلب پنهان هم هستند، خود پر کند

   

رایـی  گمحـور، نسـبی   شطرنج با ماشین قیامـت، نقـد خواننـده   : هاي کلیدي واژه

  .خواهساختار واکنشو  گفتمان، ولفگانگ ایزر
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   مقدمه

گرایی در نقد ادبی از دل پدیدارشناسی هوسـرل بیـرون آمـد و البتـه ایـن هـانس       نسبی

یـاس در برابـر    .بودنـد کـه ایـن مفهـوم را گسـترش دادنـد       1رابرت یاس و ولفگانگ ایزر

ائم به ذات نیست کـه بـه هـر    اثر ادبی چیزي ق«: گویدهاي پیشین میگرایی نظریه مطلق

که هستی مانـدگار   برداشتی واحد ارائه کند و بناي یادبودي نیست ،خواننده در هر دوره

اي موسـیقی  گویانه آشکار سازد؛ بلکه بیشتر شبیه سازآرایی یا تنظیم قطعه خویش را تک

ن رهـا  افکند و این، متن را از مصـالح واژگـا  است که پیوسته در خوانندگان طنینی نو می

پیرو ایـن نـوع دیـدگاه،    . )Jauss, 1982: 21( »بخشدکند و موجودیتی امروزي بدان میمی

کند که بـه ایـن معنـی اسـت کـه انتظـار       را مطرح می »افق انتظار خواننده«یاس مفهوم 

  .کند هاي مختلف بنا بر شرایط خاص خواننده تغییر میخواننده از متن در دوره

یاس از متفکران هرمنوتیـک جدیـد و از طرفـداران نظریـۀ     ولفگانگ ایزر نیز همانند 

ایـزر نـه فقـط    « .خود آن را تشریح کرده اسـت  »عمل خواندن«دریافت است که در کتاب 

هاي متعـدد و متفـاوت توسـط    داند و قائل به قرائت قرائت هر خواننده را امري نسبی می

ندة واحد از متنی واحد هم هاي خوانخوانندگان مختلف است، بلکه اعتقاد دارد که قرائت

  .)86: 1387پاینده، ( »اي نسبی داردصبغه

ثیر بزرگی بر همۀ امور زندگی ایرانیان گذاشـت و بـه طـور    أت ،ایران علیهجنگ عراق 

از  »شـطرنج بـا ماشـین قیامـت    «رمـان  . طبیعی ادبیات هم درگیر این رویداد شوم گشت

ویـژه خـود حـوادث جنـگ را روایـت      حبیب احمدزاده از جمله آثاري است که بـا نگـاه   

هـایی  ایرانـی نیـز قـرار گرفتـه و بـه زبـان       رمان مورد توجه خوانندگان غیراین . کند می

یـک بسـیجی    ،راوي ایـن داسـتان  . اسـت  همچون انگلیسی، فرانسه و عربی ترجمه شده

هـا آن را  کنـد کـه عراقـی   ساله است که رویدادهاي زندگی در شهري را روایت مـی هفده

دوسویگی یـا نسـبیت گفتمـانیِ جنـگ در ایـن       ،مسئلۀ پژوهش حاضر. اندره کردهمحاص

  : هاي زیر پاسخ دهدرمان است و سعی شده تا به پرسش

 است دریافتی جدید به خواننده ارائه دهد؟  چگونه توانستهمتن  -

 دهد؟  گرایی گفتمان به چه شکل خود را در این رمان نشان مینسبی -

                                                 
1. Wolfgang Iser 
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  کنش خواننده با متن به چه شکل صورت گرفته است؟مبرهارتباط و  -

  

  پیشینۀ پژوهش 

 هـا و مقـالات متعـددي نگاشـته شـده     کتاب ،هاي جنگدربارة نظریۀ دریافت و رمان

شـطرنج بـا   «است؛ اما پیشینۀ پژوهش حاضر بیشتر مواردي است کـه بـه بررسـی رمـان     

تـوان بـه مـوارد زیـر     ۀ آنها مـی از جمل. اندپرداختههاي مختلف از دیدگاه »ماشین قیامت

  : اشاره کرد

بررسـی انتقـادي   «اي با عنوان در مقاله) 1400(یحیی طالبیان و مونا سادات آل سید 

رسند کـه  به این نتیجه می »رمان شطرنج با ماشین قیامت بر اساس نظریۀ تئودور آدورنو

هـاي  همبسـتگی تحلیل انتقادي متن، انعکاس اوضاع جامعه در روایت، تسـلیم مـتن بـه    

  . دهدها را محل تأمل قرار میتحمیلی اجتماعی را نشان می دهد و تنش میان دوگانه

ــه    ــدي ورزن ــاهره احم ــفی و ط ــا یوس ــی ) 1398(محمدرض ــه بررس ــی ب  در پژوهش

پردازند و به ایـن   می »شطرنج با ماشین قیامت«هاي زن در چهار رمان از جمله  شخصیت

گـو، توصـیف   وپردازي بر اسـاس رفتـار، گفـت    خصیترسند که احمدزاده در شنتیجه می

  . است سیماي ظاهري و محیط کاملاً موفق بوده

بـا  هـا در رمـان شـطرنج     کیفیت بازتـاب اسـطوره  «در مقالۀ ) 1397(محمد علیجانی 

بر این باور است که نویسندة رمان با محور قرار دادن موضوع جنگ ایران  »قیامتماشین 

اي تقابـل خـدا و شـیطان، خلقـت و هبـوط آدم،      هاي اسـطوره یتو عراق و بازآفرینی روا

هـاي  دغدغـه از ی رخ ـب ،)ع(اسطورة شـام آخـر عیسـی    اسطورة درگیري اژدها و قهرمان و

ها و مختـار یـا مجبـور بـودن آنهـا را در چنبـرة       الگویی بشر مثل رنج و مرگ انسانکهن

  . است تقدیر و تقابل خیر و شر مطرح کرده

گیري یا تحریف  ها در شکل تأثیر پیرامتن«در پژوهشی با عنوان ) 1394( سحر غفاري

در رمـان   »)هـا  بررسی دوگانگی رمان شطرنج با ماشین قیامـت از دریچـۀ پیـرامتن   (متن 

کند که این اثر بـر مبنـاي آن از یکسـو در زمـرة     مشاهده می »دوگانگی«احمدزاده نوعی 

 »گـرا و قَدرمسـلکی   در ردیـف آثـار پـوچ   «گر گیرد، اما از سوي دی ادبیات پایداري قرار می
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عنـوان جبـري     دانند و جنـگ را بـه  است که انسان را مجبور و اسیرِ دست سرنوشت می

  . شمرند اي مشئوم و مذموم میقدر، پدیده و تاریخی و محصول سلطۀ قضا

گرایـی در شـطرنج بـا ماشـین      کارنـاوال «در ) 1393(سحر غفاري و سهیلا سـعیدي  

هـایی کـه بـاختین در مبحـث     آورند که با تعریفن رمان را در زمرة آثاري میای ،»قیامت

هاي چندآوایی بیان کرده است، مطابقت دارد و مرکز عملکرد دربارة رمان 1گراییکارناوال

  . یابدمیکنش صداهاي مختلف ظهور چندزبانگی است که از برهم

ایی شـطرنج بـا ماشـین    تحلیل رمان چنـدآو «در پژوهشی با عنوان ) 1392(حجازي 

 هپرداخت 2کوندرا میلان به کارکردهاي زبان رمان و نداهاي متفاوت بر اساس نظر »قیامت

هـاي فلسـفی   این اثر، رمانی رئالیستی فلسفی است که دیـالوگ  ،از دیدگاه حجازي. است

هـا، کنجکـاوي مخاطـب را نسـبت بـه دریافـت و درك جـواب        خردمندانه بین شخصیت

  . انگیزدرگیري ذهنی خود اوست، برمیهایی که دپرسش

تحلیل عناصر داستانی در رمـان شـطرنج بـا ماشـین     «در  )1390( رضی و عبدالهیان

پردازي، پیرنگ، سبک و زبـان  پردازي، شخصیتبا بررسی مواردي همچون صحنه »قیامت

ي کارگیري عناصر داسـتان در ایـن رمـان، آن را بـه اثـر     رمان بر این باورند که مهارت به

  . باارزش تبدیل کرده است

خواست اي که میشطرنج با رزمنده: نقد«در تحقیقی با عنوان ) 1385(زنوزيِ جلالی 

دیـد  هاعتنـاي رمـان را زاوی ـ  امتیـاز قابـل  ، »نقد رمان شطرنج با ماشین قیامـت / مات شود

  . داندمناسب نویسنده و صداقت راوي آن می

شطرنج بـا ماشـین   «پذیرفته دربارة رمان امهاي مختلف انجبا توجه به بررسی پژوهش

اند، هیچ پژوهشی تاکنون آن که هر کدام به شایستگی زوایاي دیگر آن را کاویده »قیامت

محور بررسی نکـرده  گرایی گفتمان جنگ و بر اساس نظریۀ نقد خواننده را از منظر نسبی

  .این رمان دارداست و پژوهش حاضر، تحلیل و نگاهی نو بر اساس نظریۀ دریافت به 

فراوانی انجام  هاي نظري و کاربردي نسبتاًمحور هم پژوهشنظریۀ نقد خواننده بارهدر

                                                 
1. Carnivalesque 
2. Milan Kundera  
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 کــه 3و دیویــد بلیــک 2، نــرمن هالنــد1متفکرانــی همچــون لــوئیز رزنبلــت. اســت شــده

 شـدند، از واضـعان و  منتشـر مـی   1980تـا   1960هـاي  هایشان عمـدتاً در دهـه   پژوهش

 »قالب نظري«آنها تاحدي در بخش  هايهآیند و نظریمیبه حساب داران این نظریه  پرچم

  . است هش مورد بحث قرار گرفتهوهمین پژ

 4ام اي آر حبیـب . اسـت ولفگانـگ ایـزِر    ،پـردازان برحسـتۀ ایـن نحلـه    یکی از نظریه

آراي ایـزِر را   از برخی ،»درآمدي بر نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر«در کتاب  )2011(

عنوان واکنشـی  ه محور بدهد که نظریۀ نقد خوانندهحبیب توضیح می. است یین نمودهتب

عنوان تجدید حیات سـنت  ه یل قرن بیستم و نیز باگرایی اونسبت به فرمالیسم و عینیت

در  ،کـرد نقش خواننده و تماشاگر را مهم ارزیابی مـی  ،دیرپایی که از عهد افلاطون و ارسطو

در آلمـان، بـه    5بود که متفکرانی از دانشگاه کنستانس 1970ر دهۀ د. قرن بیستم پا گرفت

را  »ادراك«یـا نظریـۀ    »واکـنش خواننـده  «رهبري ولفگانگ ایزرِ و هنس روبرِت یاس، نظریۀ 

شناسانۀ این دو از هرمنوتیک و پدیدارشناسـیِ اشخاصـی   زیبایی هايهنظری. طراحی نمودند

  . گرفتریشه می 8فریدریش شیلر و 7، کانت6همچون الکساندر باومگارتن

عمـل  «و ) 1972( »9خواننـدة ضـمنی  «را در دو کتـاب   »واکنش خواننده«نظریۀ  ،ایزر

دو  ،کند که اثـر ادبـی  او در کتاب اول مطرح می. است تدوین نموده) 1978( »10خواندن

همان متنی است که نویسـنده   ،قطب هنري. »12قطب زیبا«و  »11قطب هنري«: قطب دارد

اثر ادبی را نه بایـد  . بخشداست و قطب زیبا همان است که خواننده تحقق می دهرکخلق 

با متن یکی دانست و نه با برداشت خواننده از متن، بلکه اثر ادبی در میانـۀ راه دو قطـب   

 ـ   هنري و زیباست که شکل می  وجـود ه گیرد و فقط به واسطۀ تلاقـیِ مـتن و خواننـده ب

                                                 
1. Louise Rosenblatt 
2. Norman Holland 
3. David Bleich 
4. M. A. R. Habib 
5. Universität Konstanz 
6. Alexander Baumgarten 
7. Kant 
8. Friedrich Schiller 
9. Implied Reader 
10. Act of Reading 
11. artistic pole 
12. aesthetic pole 
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رونـدي فعـال و    ،کند این است کـه خوانـدن  به آن اشاره مینکتۀ مهمی که ایزِر . آید می

آید و نیـز در همـین خوانـدن    وجود میه واسطۀ خواندن است که متن ب خلّاق است و به

هـاي  دلالت، دلیل آن هم این است که در متن. شوداست که پویاییِ ذاتیِ متن آشکار می

انـد عناصـر مـتن را آنطـور کـه      تووجود دارد کـه خواننـده مـی    »هاییشکاف«نانوشته یا 

البته این گفته بـه ایـن معنـی    . فعال و خلّاق خواهد بود رواز اینخواهد تنظیم کند و  می

متن براي محدود  زیرا ؛توانند متن را آنطور که باید بخوانندها میهنیست که همه خوانند

 گیـرد و بـا ایـن   مـی کار ه ها و ابزار خاصی را بکارروش ،هاي ضمنیِ نانوشتهکردن دلالت

  . یابدمیواسطۀ تخیل خواننده است که بروز و ظهور ه ها بحال این دلالت

از . پـردازد مـی  »خواننـدة ضـمنی  «به تبیین مفهوم مهم  »عمل خواندن«ایزر در کتاب 

داوري نظر او، در تحلیل واکنش به متن ادبی باید حضـور خواننـده را بـدون هـیچ پـیش     

ایزر به این خواننده که از همۀ . ها و موقعیت تاریخی او بپذیریمشخصیت و ویژگی بارهدر

از دیـد ایـزرِ،   . گویـد مـی  »خواننـدة ضـمنی  «عوامل و شرایط دیگر اهمیت بیشتري دارد، 

بلکه نتیجه و حاصل خود مـتن   ،نتیجۀ هیچ واقعیت عینیِ بیرونی نیست ،خوانندة ضمنی

طوري پایدار در ساختار ه ب »نندة ضمنیخوا«کند که ریشۀ مفهوم او خاطرنشان می. است

وجـه نبایـد او را بـا    هـیچ است و بـه  1یک ساختار ،خوانندة ضمنی .است متن تعبیه شده

 2خـواه اي از سـاختارهاي واکـنش  خوانندة ضمنی بـر شـبکه  . خوانندة واقعی یکی دانست

اگر . دهدیاز پیش سازمان م ،کند که نقش خواننده را در تلاش براي فهمِ متندلالت می

رسد نگـاه او بـا نگـاه    نتیجه و حاصل متن است، به نظر می »خوانندة ضمنی«از دید ایزِر 

یکسان باشد، چرا که از دید اکو هم این نویسنده است کـه   »4خوانندة الگو«به  3اُمبِرتو اکو

. اوسـت گاه سازد، و متن در واقع میدان فعالیت خواننده و جلوهرا فعال می »خوانندة الگو«

تصـویر  «شوند و متنِ باز همـان اسـت کـه    تقسیم می »باز«و  »بسته«در نگاه اکو، متون به 

میلنـر و براویـت،   ( »کنـد کوچکی از خوانندة الگو بعنوان جزئی از ساختار خود ترسـیم مـی  

1385 :154-155( .  

                                                 
1. construct 
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اصـلی وجـود دارد کـه     1چهـار دیدانـداز   ،کنـد کـه در رمـان   ایزِر همچنین مطرح می

معنیِ مـتن حاصـل   . ها، پیرنگ و خوانندة فرضیارتند از دیداندازهاي راوي، شخصیتعب

بلکـه در   ،گیردها شکل نمیکرد همین چهار دیدانداز است و به خوديِ خود در واژهدرهم

کننـدة  را تبیـین  »خواننـدة ضـمنی  «ایزر همچنـین مفهـوم   . شودروند خواندن حادث می

تنشـی کـه بـین ذهنیـت      ؛گیردن در خواننده شکل میکه در عملِ خواند داندمی تنشی

ایـن تـنش کـه ذهـن     . خواننده از یکسو و ذهنیت نویسـنده از سـوي دیگـر وجـود دارد    

روي داده و توانـایی خواننـده در تولیـد     »خـود «گیرد، در واقـع بـین دو   خواننده را فرامی

  . )Habib, 2011: 268-270( کندمعنی از متن را هدایت و کنترل می

 هـاي اخیـر پژوهشـگران از نظریـۀ نقـد     رسـد کـه در سـال   حال بـه نظـر مـی    با این

تـدریج از رونـق   محور استقبال چندانی نکرده باشند و در نتیجـه ایـن نظریـه بـه     هخوانند

پـذیرش نظریـۀ نقـد واکـنش     «اي بـا عنـوان   در مقاله مثلاً پاتریشیا هارکین. افتاده باشد

هاي اخیر براي این نظریه چـه پـیش   در دوره«د که کناین پرسش را مطرح می »خواننده

به کجا  ،سال پیش ایجاد کرده بود 25آمده و آن شور و هیجانی که این نظریه در حدود 

ایشان در تدوین جوابی براي ایـن پرسـش اساسـی    . )Harkin, 2005: 414( »کشیده است؟

رو بـه سسـتی و    هـاي اخیـر  محـور در سـال  کند که نظریۀ خوانندهپژوهش خود ادعا می

تـوان گفـت امـروزه    مـی «آورد کـه  او در توضیح عقیدة خود می. است اضمحلال گذاشته

گذارنـد کـه   پژوهشگران فـرض را بـر ایـن مـی     ،هاي مطالعات ادبیتقریباً در همۀ شاخه

  . )Harkin, 2005: 413( »درست و معتبر هستند ،محورمفاهیم نظریۀ نقد خواننده

و دلیلی  یت درست و معتبر بودن مفاهیم این نظریه را زمینههمین وضع ،اما هارکین

 ،از آنجا که تولید معنی توسط خواننـده « :کندچون اضافه می ،داندبراي اضمحلال آن می

بـیش از  وهیجان و انرژي اولیۀ خـود را کـم   ،، این نظریهاستامري کاملاً طبیعی و نُرمال 

عقیدة هـارکین ایـن اسـت    . )Harkin, 2005: 413( »است دست داده و رو به افول گذاشته

است که پوپولیستی و عامیانه  محور به این دلیل رو به انقراض گذاشتهکه نظریۀ خواننده

 ـ اي همگـانی مـی  ، وقتی نظریهوياز دید . است بوده عنـوان بخشـی از حـوزة    ه شـود و ب

                                                 
1. perspective 
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ی درك گردد به طـوري کـه عمـوم مـردم آن را بـه خـوب      عمومی دانش بشري مطرح می

اي چنـین نظریـه   زیـرا  ؛شودکنند، تازگی و انرژي خود را از دست داده و منقرض می می

کنـد و  مرزبندي نمی ،داننددانند و دیگرانی که آن را نمیبین افرادي که آن نظریه را می

احسـاس برتـري و قـدرت     ،داننـد در نتیجه دانندگان آن نسبت به گروهی که آن را نمی

 سرنوشـت محتـوم نظریـه واکـنش خواننـده هـم همـین بـوده اسـت          کنند و نمی بیشتر

)Harkin, 2005: 415( .  

  

 روش پژوهش 

این داسـتان از  . کندگفتمانِ جنگ در داستان احمدزاده را بررسی می ،پژوهش حاضر

 کند که برگرایی گفتمانی سیر میبه سمت نسبی ،سویگی خودداري نمودهجزمیت و یک

بنابراین رویکرد اصلی ایـن  . محور ولفگانگ ایزِر تحلیل خواهد شدپایۀ نظریۀ نقد خواننده

تاحدي نُمادشناسـی داسـتان را هـم     هرچندکنشی است و محور و برهمخواننده ،بررسی

. بحثی فرعی خواهد بـود  ،در این بررسی نُمادشناسیبا این حال دهد، مورد بحث قرار می

شناسـانۀ  احمدزاده، امکانـات نقـد زیبـایی   گراي رمان چون در گفتمان نسبی وجود این با

شده در نظریۀ هاي طرحو روش هاهمقولاز خوبی فراهم است، بررسیِ حاضر برخی ایزر به

مـتن  (کـنش مـتن و خواننـده، مـتن پدیدارشناسـانه      ، برهم»تجربۀ خواندن«ایزر، شامل 

رو از همـین . ردرا در این رمان ردیابی و بررسی خواهد ک 2شدهو فرایند طراحی) 1مجازي

اهمیت زیادي دارد و کوشش  ،منبع اصلی و سایر منابع »3خواندن دقیق« ،در این پژوهش

از رمان و برخی آثار نظري ایزِر، بحث تحقیـق   با آوردن چندین نمونهتا شود کوشش می

  . به باورپذیريِ آن بیفزاید ،را متنی و عینی کند و تا آنجا که ممکن است

  

  اهمیت پژوهش

هـاي مختلـف حضـور و    تاریخ، شوربختانه جنگ در زندگی انسان به گونـه  در گسترة

بـا وجـود ایـن جـاي شـگفتی و تأسـف اسـت کـه انسـان تـاریخی از           . است تأثیر داشته
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سازي ادبیات داستانی و نظام ادبی در مهار جنگ غافل بوده استعدادها و امکانات گفتمان

خواهـد  پـژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه مـی      بنابراین اهمیت  .است را نادیده گرفته و آن

محـور  ایرانی و در پرتو یک نظریۀ نقد خوانندهگراییِ گفتمان جنگ را در یک رمان نسبی

از نگـاه برخـی   . هاي فراوانی دارندمتون ادبیِ معیار نوعاً مزیت. و با نگاهی انتقادي واکاود

موضع صرفاً نظري خارج کند تا از هاي ادبیات به آن کمک میمحققان و منتقدان، مزیت

فضـاهایی   ،اگر متون ادبـیِ معیـار  . عنوان یک رشتۀ کاربردي در نظر گرفته شود به ،شده

توانـد بـه برخـی    گو هسـتند، ادبیـات مـی   وکنش در استدلال و تفاهم در گفتبراي برهم

 بنـابراین . مدار کمک کنـد نیازهاي بنیادین انسان معاصر، از جمله نیاز او به گفتمان صلح

سـازيِ فرهنگـی بـراي دسـتیابی بـه صـلح       تواند گفتمـان از جمله کاربردهاي ادبیات می

ماهیـت خوانـدن   تا کند حال این تحقیق به خواننده کمک می عین در. مندانه باشد عزت

و  کنـد کنشیِ خود با متن را کنتـرل  تر بخواند و اقدامات برهمرا بهتر کشف کند، آگاهانه

  . گسترش دهد

  

  محور کنشی در نظریۀ نقد خوانندهگفتمانِ برهم: يمبانی نظر

کنـد معنـی   تلاش می ،محور استاي از نقد خوانندهشاخهگرایی که زیرگفتمان نسبی

در سیطرة نویسنده و مـتن بـود، از    »نقد جدید«هاي حاکمیت نقد سنتی و را که در دوره

کـه بینـابینی و حاصـل     عنوان مـاهیتی مطـرح نمایـد   ه سیطرة آنها خارج کند و آن را ب

بـیش از یـک شـیء     ،اسـت  خوانده نشـده  وقتیمتن تا . کنش متن و خواننده استبرهم

بنـابراین مـتن در جریـان خوانـدن بازتولیـد       .بودگی بر آن مترتـب نیسـت  نیست و متن

هـاي خاصـی برخـوردار و حـائز     گردد که از کیفیـت یعنی به ماهیتی تبدیل می ؛شود می

  خـوديِ   اي زبانی است و معنیِ آن بـه به عبارت دیگر متن، اُبژه .هد بوداي خوامعانی ویژه

و سـاختارها و  ) سـوژه (کـنش ذهـن خواننـده    شود، بلکـه حاصـل بـرهم   خود حادث نمی

هـاي گفتـاريِ مـتن در رونـد     به این معنی که کنش .امکانات زبانی و داستانی متن است

اقدامات خواننده شامل همۀ عملیـاتی  . ندشوهایی براي اقدام تبدیل میخواندن به عرصه

هاي مانند جواب دادن به پرسش ؛گیرداست که براي سروسامان دادن به متن صورت می

از سـوي دیگـر،   . ها و جاهاي خالی، رفع و رجوع ابهامات و غیـر آن متن، پرکردن شکاف
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هـا  تگوي شخصـی وهاي داستانی و هدایت گفتسازي برخی موقعیتمتن هم با برجسته

مـتن بـراي ایـن منظـور     . کنـد عمل خواندن را کنترل و هـدایت مـی   ،در مسیرهایی معین

هـا  پیرنـگ  اندازها و امکانات خاص دیگري از جملهخواه، پاگرَدها، چشمساختارهاي واکنش

هاي دوسویه و نامتجـانس  بیند که خود زمینۀ گفتماناي را تدارك میهاي دوگانهو ساختار

معنـی از سـیطرة نویسـنده و مـتن خـارج       ،محـور در نظریۀ نقد خواننـده  وراز این. هستند

  . بخشد معنی و حیاتی نو به متن می ،شود و این خواننده است که با خوانش خود می

تصور بـر ایـن اسـت کـه نقـد، آنطـور کـه         ،محور ولفگانگ ایزِردر نظریۀ نقد خواننده

. )73: 1387پاینـده،  ( »نسـبی دارد  لزومـاً الاذهـانی و  ماهیتی بـین «گوید،  حسین پاینده می

لـذا  ] و[است،  1نوعی پدیدار«گیرد که متن ادبی نسبی بودن نقد از این واقعیت ریشه می

هـا، جاهـاي   در چنـین متنـی شـکاف   . )80: همان( »پیش از ادراك شدن واجد معنا نیست

 .دهـد  سروسامان میخالی، ابهامات و نکات معلّق و سیالی وجود دارد که خواننده به آنها 

محور اینطور نیست که معنی از آنِ مؤلف و در سیطرة او باشـد و  بنابراین در نقد خواننده

، بلکـه معنـی در جریـانِ    او آن را جایی در متن پنهان کرده باشد تا خواننده آن را بیابـد 

  .شودکنش خواننده با متن برساخته میواسطۀ برهمه خواندن و ب

  هـم همکـاري کـرده    3با رابرت یـاس  »2شناسیِ دریافتزیبایی«ریۀ ایزِر در فرآوري نظ

کـه   استبلکه فعالیتی مستمر و تولیدي  ،در نظر این دو، خواندن نه امري مصرفی. است

هاي ذاتیِ متن موجب آن است و برآمد آن هم تهی شدن متن از معناي یگانـه و  کیفیت

هـاي چندگانـه خواهـد    ظهور تجربـه متن در  شدن آن و قابلیت برجستۀ خاص و روزآمد

عواملی مانند واژگان، ساختارهاي دستوري، اسـامی و   ،هاي ذاتیِ متنمنظور از کیفیت. بود

گردنـد، نمـود زبـانیِ     واسطۀ آنها نمودار مـی ه ها بها و دیگر عناصر زبانی که شخصیتصفت

ادبی، ماننـد اسـتعاره    هايِ داستانی وها و ترفندشرایط زمانی و مکانی داستان، سایر تکنیک

شوند هسـتند کـه موجودیـت    و جنِاس که ماهیتی زبانی دارند و فقط در زبان برساخته می

  . کنش خواننده با آنهاستگیرد و معنیِ آن هم نتیجۀ برهمداستان از آنها ریشه می

کنـد  بحـث مـی   »شناسانهاي دربارة واکنش زیبایی نظریه: عمل خواندن«ایزِر در کتاب 
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هـاي  دهند که در آن کـنش قالبی ارجاعی را تشکیل می ،نین عواملی در متن ادبیکه چ

مـثلاً  . یابنـد تغییـر مـی  ] از سـوي خواننـده  [گفتاري به زمینه و محیطی براي اقـداماتی  

هاي زیربنایی متن را کشف کند که در واقع به منزلۀ ارائـۀ معنـی و    خواننده باید رمزگان

ت که روند تولید و گسترش معنـی، تـا آنجـا کـه موجِـد      سرو ااز اینگسترش آن است و 

شناسـانه  زبانکند، ذاتاً عملی کنش میبرهمواسطۀ آنها با متن ه ابزاري است که خواننده ب

دلیل است که از دیـد رولان بـارت هـم، خوانـدن ظهـورِ       به همین. )Iser, 1978: 60( است

 ـ  ، یعنی حوزه)25: 1377، بارت(است  »1حکومت ادبیات« واسـطۀ  ه اي که در آن زبـانِ ادبـی ب

گوید و خود را به چـالش  شود، دربارة خود سخن میکنش با خود وادار میخواندن، به برهم

 ـ    . کشدمی انـد تـا بازتولیـد    کـرده  تـلاش  ايهدر همین راستاسـت کـه ایـزرِ و مـایرِ در مقال

ادبیـات  «د کـه  کنن ـآنهـا ادعـا مـی   . ایدئولوژي و سیستم در زبـان ادبـی را بررسـی نماینـد    

 رواز ایـن . )Iser & Meyer, 1987: 417( »کنـد معناشناسی و ساختار سیستم را بازآرایی مـی 

هـاي تفکـريِ جدیـد از     هاي ادراك و سیسـتم ایزر به فرآوري قالب »شناسیِ دریافتزیبایی«

  . پردازدکنش خواننده با زبان ادبی میطریق برهم

بحـث  ، »]معنی در متن ادبـی [کنش تفسیر و تولید برهم«در مقالۀ دیگري با عنوان  ایزر

هـایی  فعالیـت  ،دهد که تفسیر متن ادبی و تولید معنـی در آن خود را بر این محور قرار می

او براي اثبـات نظـر خـود، ضـمن ارائـۀ مثـالی از شـعر رابِـرت         . اندبافتهکنشی و درهمبرهم

ایـزرِ  . اندکنشیبلکه برهم ،نه تقابلی این دو اموري ،دهد که در شعر فراستنظر می 2فراست

معنی چیزي است کـه مطـابق بـا مشـتی     «کند که بحث می 3در بررسی نظر ریچارد ولهایم

اي از شـود و بایـد از طریـق دسـته    آورد برساخته مـی که متن ادبی در کار می دستورالعمل

حـث ایـن اسـت کـه     نتیجۀ این مبا. )Iser, 1984: 388( »اعَمال شناختی تشخیص داده شود

سـت کـه در   ا ايمعنی چیزي نیست که نویسنده در متن آماده کـرده باشـد، بلکـه مقولـه    

  . کنش خواننده و متن استشود و نتیجۀ برهمجریان خواندن حادث می

بلکـه   ،شـود هاي ایزِر و یاس محدود نمیمحور به پدیدارشناسیاما نظریۀ نقد خواننده

گیـرد کـه در آثـار متفکرانـی همچـون آي اي ریچـاردز       یبرم را در هاي گوناگونیهنظری
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شـاعر از   دربارة تعامل خواننده با متن، تی اس الیوت در موضوع زدوده شـدن شخصـیت  

کـنش عوامـل   بـرهم  دربارهشناسی خواندن، نُرمن هالند شعر، لوئیز رزِنبلَت در بحث روان

، رومـن یاکوبسـن و رولان بـارت    )نقد ذهنی(نقد نظري  بارهتولید معنی، دیوید بلیک در

شناس در مباحـث  خواننده و حتی جِرالد پرینس روایت گشودن رمزگان اثر توسط بارهدر

 .اندمطرح شده) گیرندة داستان(کنندة روایت مربوط به دریافت

هـاي   محور بود، چون وقتی در کلاسرویکرد ریچاردز در تحلیل متن در واقع خواننده

داد کـه بخواننـد و آزادانـه تفسـیر     ار کوتاهی را به دانشجویانش میاشع ،دانشگاه کمبریج

 ،کردنـد  کنند، تفاسیر ناسازگار و حتی متضادي که دانشجویان دربارة آن اشعار ارائـه مـی  

هر یـک از  که تاحدي که در تحقیقات بیشتر پی برد  ؛شدباعث تعجب عمیق ریچاردز می

دارد که ممکن اسـت او را در معـرض آشـوب    آرزوهایی گوناگون و ناهمگن  ،افراد انسانی

ست که افـراد بـراي تضـمین    رو ااز اینذهنی و از دست دادن سلامت روانی قرار دهند و 

تصور قابل قبولی نسبت به جهان  ،کنند تا از طریق خواندنسلامت روانی خود تلاش می

  . نمایندتوازن برقرار  ،هستی پیدا کنند و بین آرزوهاي گوناگون خود

منتشر  »سنت و استعداد فردي«با عنوان  1919اي که در سال در مقالهاس الیوت تی

از هنرمنـد شـاعر و    »زدایـی شخصـیت «است، آنجا که پیشرفت هنـر را وابسـته بـه     کرده

کند که پیشرفت هنر در گرو این اسـت کـه شـاعر و    نویسنده در متن دانسته و بحث می

و دائماً از فردیت خود چشـم بپوشـد و آن را معلـق    همیشه خود را قربانی کند «نویسنده 

خواهد نقش نویسنده در تولیـد معنـی را بـه خواننـده و     ، می)Eliot, 2001: 1094( »نماید

کند که رویکرد علمی به شعر و ادبیـات وابسـته بـه    الیوت استدلال می. متن تفویض کند

لید معنی به خواننـده و  زدایی از شاعر و نویسنده و تفویض نقش او در توهمین شخصیت

به این معنی که شاعر و نویسنده تا آنجا که ممکن است باید از حضور در اثـر   ؛متن است

 . فضاي مناسبی شکل گیرد ،کنش خواننده و متنپوشی کنند تا براي برهمخود چشم

کنشی نظریۀ برهم: خواننده، متن، شعر«کتابی با عنوان  ،1978لوئیز رزِنبلَت در سال 

بـا پیشـگفتار و سـخن پایـانیِ     «همان کتاب را  1994منتشر کرد و در سال  »اثر ادبی در

کـنش عوامـل   بـرهم  او در فصل دوم کتاب خود عمدتاً دربـارة . تجدید چاپ نمود »جدید

پـس از تحلیـل مجموعـۀ جـالبی از      وي. گویـد تولید معنی در روند خواندن سـخن مـی  
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کند که درسـت نیسـت   است، خاطرنشان می که در تدریس شعر کسب کرده هاییهتجرب

یـا مـتن   ) کنـد  خواننده از متن استفاده مـی (کند خواننده متن را تفسیر می«اگر بگوییم 

چون روابط بـین   ؛)کندمتن از خواننده استفاده می(کند واکنشی را در خواننده تولید می

دهنـد  تی را شکل میوضعی ،ايویژه و مکان بلکه در زمان ،خطی نیستند ،خواننده و متن

 :Rosenblatt, 1994( »گذاردهر عنصر واحد بر همۀ عناصر دیگر اثر می ،که در آن وضعیت

جریـان   ،کـنش بـرهم «رسد کـه  رزِنبلَت در این بخش از بحث خود به این نتیجه می. )16

توان گفت عناصر یا عوامل آن وجوهی از یک وضـعیت جـامع   اي است که میروندهپیش

پـذیرد  هر عنصر یا عامل هم از عناصر یا عوامل دیگر تأثیر می ،در آن وضعیت هستند که

او سپس دامنۀ بحث خود را گسترش . )Rosenblatt, 1994: 17( »گذاردو هم بر آنها اثر می

کند که چـون ایـن   دهد و یادآوري میشناسیِ معاصر پیوند میآن را به فلسفۀ زبان ،داده

کـنش  بـر بـرهم   ،کنـد را برجسته مـی  »1عمل گفتاري«و  »فتارگ«تمایز بین  ،شاخۀ فلسفه

 جوهر -واقع در و- از دید رزِنبلَت، بخشی از جادو. گذاردعوامل تولید معنی نیز صحه می

 هايبرداشت همۀ با کنند، باطنی و درونی را آن باید انسانی افراد همۀ که است این زبان

 ـ از زبـانی  اصخ وضعیت هر در افراد آن از یک هر که فرعی  زیـرا  ؛آورد عمـل مـی  ه آن ب

  . شدت فردي استزمان هم اساساً اجتماعی و هم بهاي است که همپدیده ،زبان

عنوان منتقدي معرفـی  ه ، دیوید بلیک آمریکایی را ب)2005(رامان سلدن و همکاران 

نقـد  « کتـاب . محـور دارد شناسانه و رویکـرد خواننـده  پایگاه روان ،کنند که مطالعاتشمی

گشـتاري مهـم در    بـاره منتشر شد، مباحث ظریفی را در 1978بلیک که در سال  »نظري

آورد که فلسفۀ علـم  او می. دهدنظریۀ انتقادي از پارادایم عینی به پارادایم ذهنی ارائه می

هـاي  ، وجود جهـانی متشـکل از واقعیـت   )2کوهن. اس.ویژه فلسفۀ تیبه(در دوران جدید 

از نظر بلیک، حتی در موضوعات علمی هـم ایـن فاعـل    . کندی انکار میعینی را به درست

کنـد چـه چیزهـایی    شناسنده است که به کمک ساختارهاي ذهنیِ خـود مشـخص مـی   

کننـد، بلکـه آن را   دانش را مردم پیدا نمـی «: هاي عینی به حساب آیندتوانند واقعیت می

 »شـود  ه شدن دچار تغییر میشیء مورد مشاهده در حین مشاهد] چراکه[کنند تولید می

                                                 
1. speech act 
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)Selden et al, 2005: 58( .     کنـد اینکـه   برهمین اسـاس، اسـتاد ابجـدیان خاطرنشـان مـی

نویسـد  خواننده نیازهاي روانشناختی خود را برآورده سازد مهمترین انگیزة اوست، و مـی 

ي هـر انسـانی، چـه    کتاب نقد خودگرا بر این اندیشه استوار است که مهمتـرین انگیـزه  «

   .)147: 1391( »ویسنده و چه خواننده این است که خود را بشناسدن

 ،)1976( »کنشـی؟ نظـري یـا بـرهم   : پارادایم نـو «اي با عنوان اما نُرمن هالند در مقاله

 ـ    طـور مبسـوط بررسـی و رد کـرده و بـه جـاي آن رویکـرد       ه رویکرد نظـري بلیـک را ب

هایی مانند کنشیِ خود، اول واژهرد برهماو براي تبیین رویک. نمایدرا ارائه می کنشی برهم

»reader«  و»audience« چون (د کنرا ناکافی اعلام می»reader«      کسـی اسـت کـه فقـط

ــد و ایــن واژهرا مــی) شــعر(مــتن مکتــوب  گیــرد و قرائــت شــفاهی را در برنمــی ،خوان

»audience« هــایی ماننــد و در عــوض از واژه )شــودهــم محــدود بــه فــیلم و تئــاتر مــی

»novelent« ،»poetent«  و»dramatent«  ویـژه بـه   او در ایـن میـان بـه   . کنـد استفاده مـی

»literent«        یعنی فـردي کـه نسـبت بـه ادبیـات واکـنش نشـان داده و آن را بـازآفرینی ، 

بـه ادبیـات، بایـد     کند که براي درك واکنشهالند اقرار می. کند، توجه بیشتري دارد می

متن، واکنشگر به ادبیات و واکنشـی کـه   : ز شد که عبارتند اززمان بر سه رکن متمرکهم

واکنشگر به برکت آن رؤیاها، دفاعیات و معانی مورد نظر خـود را از مـوادي کـه ادبیـات     

  . سازدفراهم می ،است برایش تدارك دیده

وقتـی  : شـود کنش روندي است که وضعیت خاصی را موجـب مـی  از دید هالند، برهم

شـود کـه مـتن تـدارك     وارد آن واقعیت دیگري مـی  ،واسطۀ خواندن به واکنشگرِ ادبیات

هـاي  خواهد آرزوها و ترسآرزوها را همراه خود دارد و نوعاً می اي ازاست، مجموعه دیده

گر، واقعیت جدید را با خـود سـازگار   این مشاهده. مرتبط با یکدیگرِ خود را متوازن سازد

به . هاي خود را هم به حداقل برسانددست یابد و ترسکند تا بتواند به انتظارات خود می

کـه  (هاي خاص سازگاري و دفاعیات خـود  حالت ،گرِ واقعیت جدیدعبارت دیگر، مشاهده

را با استفاده از موادي که ادبیات یا همان واقعیـت  ) عناصري از مفاهیم هویتی او هستند

ؤیاهـایی را هـم بـر آن حـالات     او ر. دکن ـبازسازي مـی  ،است جدید براي او تدارك دیده

 ـ  (افکند سازگاري پیش می  عنـوان بخشـی از هویـت او بـه حسـاب     ه و این رؤیاهـا نیـز ب

گر ممکن است همین رؤیاها را هـم بـه مفـاهیم هـویتیِ     در پایان، فرد مشاهده). آیند می
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تـوانیم  و نیـز مـی  (که به آنها علاقۀ خاصی هم دارد، دگرسازي نماید  -ايیا معانی-خود 

از نگـاه هالنـد،   ). گـر درك کنـیم  ها را در هویت فرد مشـاهده همین مفاهیم و دگرسازي

تـوان در چهـار   را مـی ) مشاهده شـونده (و مشهود ) کنندهمشاهده(کنش بین شاهد برهم

 و دفاعیـات، انتظـارات، رؤیاهـا   : شوندوضعیت خاص را موجب میضلع تصور کرد که آن 

  . )Holland, 1976: 338(ها دگرسازي

کنشـی و  شناختی، برهمعنوان عملی روانه بر این اساس نُرمن هالند هم به خواندن ب

بـا   1968از بخـش اول کتـابی کـه در سـال      6و  4هـاي  او در فصل. کنددفاعی نگاه می

آن را تجدیـد چـاپ نمـود،     1989منتشر کرد و در سال  »پویایی در واکنش ادبی«عنوان 

گیرد کـه خواننـده بـراي دفـاع از     چون ابزاري در نظر میشکل و معنیِ سخن ادبی را هم

پـردازي و  درآمـدي بـر تمـرین نظریـه    «در کتـاب   رامان سـلدن . بردخود از آنها سود می

وحـدتی کـه خواننـده در مـتن     «کند که نظر هالند را اینطور تبیین می ،»خواندن ادبیات

دیگـر، تفسـیر یکـی از    بـه سـخن   . با مفاهیم هـویتی او مـرتبط هسـتند    ،کندکشف می

  . )Selden, 1989: 110( »کارکردهاي هویت است

در توضـیح   »کنشـی؟ نظـري یـا بـرهم   : پارادایم جدید«سوم مقالۀ  1نوشتهالند در پی

ادبیـات  «در کتـاب   )1938( ويکه گوید از دید خودش و رزِنبلَت می »کنشبرهم«تفاوت 

 ـ »3کـنش بـرهم «و  »بازتولید« دو اصطلاح مورد علاقۀ او یعنی ،»2همچون کاوش کـار  ه را ب

 مـتن توسـط واکنشـگر ادبیـات را     4کند که رزِنبلَت هـم بازترکیـب  بود و اعتراف می برده

 بـاره بـدون اینکـه در   »ادبیات همچـون کـاوش  «نویسندة  که گویداما هالند می. پذیرد می

مسـتقیماً نظـر    ،شناسانۀ خاصی انجـام دهـد  کنش مطالعۀ موردي یا تحقیقات روانبرهم

نظـر   رواز ایـن . نقشِ علّیِ متن با نقـش خواننـده برابـر اسـت     ،کنشدهد که در برهم می

 . نداردپایگاه پژوهشی قابل توجهی  ،کنش مستقیم بودهرزِنبلَت دربارة برهم

شناسـی و  بخشی از تحقیقات رومن یاکوبسن دربـارة روابـط زبـان و ادبیـات، ادبیـات     

گرا بر ماهیت قوانین زبان در روایت، رولان بارت ساخت .بان استکارکرد ادبی و شعري ز

                                                 
1. endnote  
2. Literature as Exploration 
3. re- creation and transaction 
4. resynthesis 
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هـاي  چگونگی تولید معنی در زبان ادبی، نقش خواننده در رمزگشـایی از کـدها و نشـانه   

کـه   شـود، در حـالی  چگونگی انتقال معنی در متن ادبـی متمرکـز مـی    چنینزبانی و هم

ایت و روابط بین راوي و مخاطب شناس است، اغلب بر ماهیت روجِرالد پرینس که روایت

 . شوددر اثر ادبی متمرکز می

چنـد پـاگرد و    ،زادهدر رمـان احمـد  کـه  کنـد  بر این اساس پژوهش حاضر تلاش می

کنش متن و خواننـده  را بررسی کند و تبیین نماید که چگونه برهم 1خواه ساختار واکنش

ر فقط در ذهن خواننده شکل عنوان پدیدا  که به شودبنديِ هیئتی جدید می باعث صورت

کننـد کـه   هـاي فرعـی عمـل مـی    مثابۀ مـتن از نگاه ایزِر، چنین ساختارهایی به. گیرد می

  . کندخواننده براي فراچنگ آوردن معنی آنها تلاش می

  

 داستان ضد جنگ : شطرنج با ماشین قیامت

ا سـایر آثـار   است، ب »2ادبیات پایداري«در ژانر  هرچند »شطرنج با ماشین قیامت«رمان 

 گفتمـانی را تـدارك   ،در رابطـه بـا موضـوع جنـگ     زیرا ؛هاي اساسی داردتفاوت ،این ژانر

 ؛آوردگرایـی روي مـی  بـه نسـبی   ،انگاري خودداري نمـوده بیند که از جزمیت و مطلق می

. خواهـد خواننـده، جنـگ را مـورد بـازنگريِ فرهنگـی و گفتمـانی قـرار دهـد         چون مـی 

فاصـله گرفتـه    »ادبیات پایداري و هنر مقاومت«کند که این اثر از یاستدلال م 3اسپراکمن

گیرد و شخصیت اصلی را تحت تأثیر جنـگ  و از جنگ تحمیلیِ عراق علیه ایران الهام می

کند تا نشان دهد که جنگ که نوعی تجربۀ روحانی و سفر معنوي بـه شـمار   بازنمایی می

از  5-4: 1387احمـدزاده،  (آثـار شـگرفی دارد   رزمـانش  او و هم) زندگی(رود، در اعتلاي می

 . )مقدمۀ انگلیسی

کـرد  کنش گفتمـانی در رمـان شـطرنج، بـه درهـم     گرایی و برهمگذشته نسبی این از

انجامـد کـه بیـانگر    هایی مـی هاي موسی و مهندس و گیتی با استفاده از کارروشدیدگاه

در آن است که به نوبۀ خـود  سازي صداهاي گوناگون  چندصدایی بودن این داستان و هم

  . دلالت دارد ورزيوگو و اندیشهبر تقدم حل بحران جنگ از طریق گفت

                                                 
1. Response- Seeking Structure 
2. Resistance Literature 
3. Sprachman 
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محور است، از سوي دیگر گفتمـانی اسـت    گفتمان این داستان هرچند از یکسو جهاد

با پیش کشیدن مسـائل وجودشناسـانه، دربـارة    « ،که به گفتۀ شکوفه آروین و همکارانش

اي از نظرگـاه راوي بسـیجی   ند و به ایـن ترتیـب نسـخۀ وارونـه    کفلسفۀ جنگ تردید می

  . )49: 1398آروین و دیگران، ( »دهددربارة جنگ مقدس ارائه می

هاي دیگر رمان احمدزاده این است که راوي در بازنمایی حوادث جنـگ بـه   از ویژگی

رد کـه  ب ـیش مـی پ ـایستد و روایت را طـوري  گراید؛ بلکه بیشتر در حاشیه می اغراق نمی

رو عناصـري ماننـد دیـالوگ و    از همـین  .شـود هاي گوناگون داسـتان شـنیده   صداي آدم

شـوند  کنش عوامل مؤثّر در خواندن است که باعث مـی گفتمانِ چندصدایی موجِب برهم

 .خواننده از زوایاي مختلفی به جنگ بیندیشد و از نگاه افراد گوناگونی بـه آن نظـر کنـد   

 احمدزاده تـلاش کـرده  که نویسند که رضی و عبدالهیان میسبب قابل درك است  بدین

گرایانه نسبت به جنگ داشته باشـد و  با خلق اثري در حوزه رئالیسم، نگاهی واقعتا است 

 ،از نظـر او . گرایی، حوادث ناشی از جنگ را به صورت خاکستري ببینـد با پرهیز از مطلق

هاي مهـم  هاي رمان، یکی از آسیبها و قهرمانسفید دیدن بیش از حد شخصیت و سیاه

هاي رمـان  ادبیات دفاع مقدس است، چون باعث ایجاد شکاف میان مخاطبان و شخصیت

  . )205: 1390، رضی و عبدالهیان( شودمی

ها و چندصدایی بـودن رمـان از ایـن    شخصیتاز بودن برخی  حال خاکستري با این 

هـاي  انجامـد و زمینـه  ر اهمیت بیشتري دارد که بـه نسـبیت گفتمـانیِ داسـتان مـی     نظ

طلبـی  از آنجا که جنگ باعث آشوب زیرا ؛آوردبیشتري را براي تساهل و تسامح پدید می

نمـود ایـن سـویۀ    . شـوند اي هم شنیده مـی  شود، صداهاي فرعی و حاشیهو بازنگري می

هـايِ  هاي متنـوع باعـث زوال قالـب    یب صداها و زبانداستان احمدزاده این است که ترک

کـه  تـوان گفـت   پایه می این بر. شودهاي استدلالی نو میگیري طرحسنتیِ تفکر و شکل

تأثیر متقابل صـداي پـرطنین مهنـدس و     همچنیننزدیکی مسجد و کلیسا به یکدیگر و 

هدف ایجاد فضایی  هب ،گیتی از یکسو و صداي افرادي مانند موسی و پرویز از سوي دیگر

در فصـل اول ایـن رمـان از زبـان     . هاي گفتمانی و فرهنگی است کنشنُمادین براي برهم

 : خوانیمراوي می

خیابان را ادامه دادم تا رسیدم به چهارراه اصلی که قبل از جنگ، همیشـه  «
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سـمت چـپ آن، کلیسـا و مسـجد بـه هـم       . هاي مختلـف بـود  پر از ماشین

ساختمان کلیسا در حاشـیه چهـارراه واقـع شـده و     . شتاي قرار داچسبیده

از بچگـی  . این کلیسا هم از آن جاهاي عجیـب بـود  . ... رنگ سفیدي داشت

ایـن مسـجد و کلیسـاي بـه هـم      «: همیشه این سؤال توي ذهـنم بـود کـه   

 »»ن؟قـدر نزدیـک بـه هـم سـاخته     نچسبیده یعنی چـی؟ چـرا اینهـا را ای ـ   

 . )24: 1387 احمدزاده،(

طریق طرح پرسش در خلال گفتار ناساز مهندس، همچنین ایجاد فضاي عینـی  متن از 

هاي بیشتري را بـراي نسـبیت   در ذهن خواننده به واسطۀ همسایگی کلیسا و مسجد، زمینه

ایـن اسـاس یـک سـویۀ رویکـرد       بـر . بینـد گفتمانی در فضاي یک متن ذهنی تدارك مـی 

 . هاي فرهنگی جدید استفرآوري مؤلفّه کنش ذهن و زبان برايبرهم ،محور ایزرِخواننده

مداران کند و آن را ارادة جنگقدري به جنگ را رد میو  هاي سنتی و قضانگاه ،متن

هـاي صـلح، از   داند که به هدف برخورداري از موهبترو وظیفۀ انسان میداند و از اینمی

انِ معاصـر  دهـد کـه انس ـ  بنـابراین ایـن گفتمـان را پـرورش مـی     . جنگ خودداري نماید

کنش در گفتمان کـه متضـمن نـوعی    مسئولیت دارد از طریق تفاهم در استدلال و برهم

رمـان بـراي   . رفتار فرهنگی با جنگ است، این پدیده را کنترل کند و از آن امتناع نمایـد 

 ها،نمونه ی ازیک .دهدشواهد فراوانی ارائه می ،گرایی در گفتمانِ جنگکردن نسبی پایدار

 اسـت کـه سـندي عینـی بـراي      کتب آسمانی است که در ابتـداي رمـان آمـده   آیاتی از 

نمونۀ دیگر این اسـت کـه نگـاه    . الادیانی به هدف کنترل جنگ هستندگوهاي بینو گفت

شـود، چـون مـثلاً بـا     نظرطلب برساخته میمهندس اغلب در قالب نوعی گفتمان تجدید

دادن جنـگ بـه    ، ضمن نسبت)262: انهم( »االله رمیما رمیت اذ رمیت ولکن«یادآوري آیۀ 

جنـگ از ایـن    يساز با آبـا خواهد تا از طریق مذاکرات گفتمانخدایان، از خوانندگان می

به این ترتیب خواننده مجبور می شود «. پدیدة منحوس به طور عزتمند خودداري نمایند

فرآینـد   تا انتظارات ناخودآگاهی را که زیربناي تمـام ادراکـات او اسـت و همچنـین کـل     

  .)Iser, 1980: xiii( »نیاز درك، کشف کندایجاد ثبات را به عنوان پیش

محققانی همچون غفاري و سعیدي، رمان احمدزاده را از نگـاهی   هرچندوجود این  با

جنگ این داستان را برجسـته   اند، آنها هم گفتمان ضدمتفاوت با راوي و مهندس خوانده
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راوي به دلایلی ناگزیر از بر عهده « ،در رمان شطرنجکه نویسند این محققان می. کنندمی

(...) رساندن غذا به دو غیر نظـامی، یعنـی مهنـدس و گیتـی     ... گرفتن ماشین حمل غذا

غفـاري و  ( »ها و شخصیتشـان کـاملاً منفـک از مقـولات جنگـی اسـت      شود که نظرگاهمی

 ،اند که تحت تأثیر جنـگ  ، مهندس و گیتی نمونۀ افراديآنهااز نظر . )101: 1393، سـعیدي 

اند و زیـر فشـار یـک زنـدگی     هویتی شدهاند، دچار بیتعلقشان به جامعه را از دست داده

گفتمـان   ،انـد، امـا حـالا در بلـواي جنـگ     انگاري رسـیده سرپناه به نوعی پوچخشن و بی

تجسـم بعـد   ، اگـر گفتـار موسـی و پرویـز     رواز ایـن . اسـت  شان فرصت بروز یافتـه  فرعی

داننـد، گفتـار   سـاله را دفـاعی مـی   دئولوژیک رمان باشد که ورود ایران در جنگ هشـت ای

بخش بعد گفتمانی یـا تجدیـدنظرطلب آن اسـت کـه جنـگ را      عینیت ،مهندس و گیتی

  . آورندتحمیلیِ اربابان قدرت به انسان به حساب می

  

  »شطرنج با ماشین قیامت«کنش گفتمانی در گرایی و برهمنسبی

امـري تفسـیري و تولیـدي اسـت کـه       ،»تجربۀ خواندن«نج با ماشین قیامت، در شطر

رویکـرد  : رونـد خوانـدن  «ایـزِر در مقالـۀ   . شـود کـنش مـتن و خواننـده مـی    موجب برهم

کـنش  نتیجـۀ بـرهم   ،هاي نو در متنبنديِ تجربهکند که صورتبحث می »پدیدارشناسانه

خواننده را بـه واقعیـت خـارجی     چندهرچون متن ادبی  ؛ستا اضلاع این مثلث گفتمانی

 ،هـا و سـایر عوامـل زبـانیِ آن    طور که پیشتر هم گفته شد، جملـه دهد، همانارجاع نمی

اي از ادعاهـا،  پدیدآورنـدة رشـته   ،کنش آنهـا بستگی و همهایی مولّد هستند که همواحد

تعیـین  به این معنی که مسیر و ماهیـت خوانـدن را    ؛بیانات و مشاهدات در متن هستند

کشـتیِ   باید بتواند بـر «خواننده براي درك ارتباط این عوامل زبانی  با این توصیف. کنندمی

انـدازهاي خـاص مـتن، آنهـا را در ذهـن خـود بـه        و ضمن پذیرفتن چشم »متن سوار شود

همانطور که استاد ابجدیان هـم در تأییـد   بنابراین . )Iser, 1972: 281-282(دارد کنش وا برهم

بلکـه کسـب   ... شـناخت مـتن نیسـت   «نِ ایزرِ هدف واقعی نظریۀ خواندگوید، ک مینظر بلی

 .)Fluck, 2000, 175( »دربارة خودمان به عنوان کنشگرانی فعال، خلاقّ و آزاد است تجربه

هاي ادبی در متن و پیرامتن رمان شـطرنج  استفادة گسترده از تصویر و سایر کارروش
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پـردازيِ خواننـده بـه کـار بیفتـد و او      ي و حس شمایلسازتوان مجسمکه شود باعث می

بتواند ضمن تولید اَشکال هندسی در فضاي ذهنی خود، روابط اضلاع و زوایاي هر شـکل  

از سـوي دیگـر،   . تداعی و بازآفرینی کند و حوزة تفکر و تخیـل خـود را گسـترش دهـد    را 

مـاد گفتمـان تجدیـدنظرخواه    در عنوان و ساختار داستان که در واقع نُ »شطرنج«استفاده از 

مهندس است، تقابل دو جبهۀ متخاصم و برابري یـا نـابرابري قـدرت آنهـا و شکسـت یـک       

هـاي  افـزون بـر ایـن تصـاویر آدم    . دهـد  جبهه به قیمت پیروزي جبهۀ دیگـر را نشـان مـی   

مانـد و  کـه تـا پایـان داسـتان ناشـناخته مـی       »ماشین قیامت«زدة روي جلد کتاب، وحشت

کنش خواننده با متن ران روایت و نمونۀ واقعی برهممثابۀ موتور پیشراي آن بهجو بوجست

کانون نیروي گریز  نیزاي که محل زندگی مهندس و طبقهساختمان هفت همچنیناست و 

 هـاي خاصـی را بـر خوانـدن مترتـب     از مرکز داستان و مولِّد دوگـانگیِ آن اسـت، کیفیـت   

  . برند پیش میکنند و آن را در مسیر خاصی به  می

دشمن قـراره شـهر رو تـا یـک سـاعت دیگـه       «: شودگفته می هجدهمدر پایان فصل 

است تا گیتـی و دختـرش را    راوي آمده رواز این .)208: 1387زاده، احمد( »بارون کنهگلوله

شـب   9سـاعت   نـوزدهم، در ابتداي فصـل  . به جایی امن ببرد که از مرگ در امان باشند

هـایی را  س و گیتی که قرار است با هم به آن جاي امن بروند، فانوساست و راوي، مهند

گیرند که بدنشان بـین فـانوس   یا مهندس طوري قرار می /وقتی راوي و. هم با خود دارند

افتـد، دختـر گیتـی چـون     شان که بر دیوار میگیرد، سایهو دیوار سیمانیِ مقابل قرار می

 ایـن رهپویـان فـانوس بـه    . کندترسد و گریه میشدت میبه ،کند جِنّ دیده است فکر می

 »اي قـرار گـرفتیم  از درگاه اصلی محله خارج شـدیم و مقابـل کوچـه   «دست، پس از آنکه 

شوند که قرار است آنها را بـه آن پناهگـاه امـن    ، در ابتداي مسیري دیده می)210: همـان (

نهـا بـا زبـان و    کـنش آ هاي رمان در این مسیر و بـرهم در واقع حرکت شخصیت. برساند

بخشند و کیفیـت و  می خواننده و سایر عوامل جهانِ داستانی است که به خواندن عینیت

  . زنندسرنوشت آن را رقم می

هاي زبانی و کنشِ عواملی همچون ساختارترتیب خواندن و ادراك نتیجۀ برهم به این

ها با خود شخصیت هایی که هاي داستانی، فانوستأثیر آنها بر ذهنیت خواننده، شخصیت

زنـی و  هاي روي دیوار و حتی سـیر حافظـۀ راوي در مراسـم سـینه    کنند، سایهحمل می
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اسـت و اگـر مهتـاب و     نماینـدة نویسـنده   ،حـال اگـر راوي  . خوانیِ دوستانش استنوحه

مانند روي دیوار هـم تجسـم مـتن ادبـی     هاي غولسایه ،عینیت خواننده هستند ،مادرش

 ،هایی ماننـد جـنّ و سـایه   شمایل. اندنوع متن، عاریتی و پدیدارشناسانه بوده و مانند این

وجودشـان   زیـرا  ؛آینـد حسـاب مـی    به اند و هرچند ظاهراً عدمی هستند، پدیدهبینابینی

کـنش  طور که متن هـم حاصـل بـرهم    بسته به این است که بر ذهن ما ارائه شوند، همان

. گیـرد ننده است و در اثناي خواندن شکل مـی ساختارهاي زبانی و ذهنیت استدلالیِ خوا

جایگـاه مهمـی را بـه خـود      ]در مـتن [ »فضـاي تهـی  « ،در تفکر ایزر«شی، یِنلین از دید 

شـود و در مسـیر   ها، خط داستان ناگهـان قطـع مـی    در بیشتر روایت... دهداختصاص می

اسـت کـه   فضایی تهی ] چنین پیرنگ منقطعی[نتیجۀ . یابدغیرمنتظرة دیگري ادامه می

 :Shi, 2013( »مرتبط را به هم پیوند دهد هاي غیر را تکمیل کند تا بخش خواننده باید آن

همـان بازنویسـی    ،از دیـد ایـزر   1فضاي تهی«گوید، که وینفرید فلوك میاما آنطور . )984

مـورد   3دهد تـا بـراي فاصـلۀ   در پدیدارشناسیِ خواندن است که به او اجازه می 2ایدة نفی

 »4شـکاف «کند که در متن نباید فضاي تهی را با ایزر گوشزد می. سازي کندزمینه ،انتظار

حـذف مـواردي در مـتن     ،شـکاف . یکی دانست)] رنگپیش پیدر حرکت روبه[ »وقفه«یا 

همـان   ،در مـتن ادبـی، فضـاي تهـی    . سـازنده هسـتند   ،پـردازي است که به لحـاظ ایـده  

تاري در سازمان متن یا در سازمان تناقض ساخ ،چون گسستگی ؛هم نیست »5گسستگی«

فضاي تهی در واقع تعلیق روابط میان عناصر متن است که با دقت تـدارك  . استاجتماع 

دوبـاره   ،اسـت  شود تا خواننده را وادار کند مواردي را که ارتباطشان قطع شـده دیده می

ود رواداري خ ـ) یـا تردیـدهاي  (دهد تا با تصورات  شکاف به خواننده اجازه می. پیوند دهد

دارد تـا تصـورات ذهنـیِ خـود را بـا      خواننده را بر آن مـی  ،که فضاي تهی کند، در حالی

جهانِ متن پیوند دهد و از این طریق از اینکه بخواهد خـود را فقـط بـا یکـی از ایـن دو      

  . )Fluck, 2005: 188( »منع نماید ،هماهنگ کند

ویل غـذا بـه گیتـی و مطالعـۀ     تی راوي براي تحقداستان، و ششمبراي مثال در فصل 

                                                 
1. blank 
2. negation 
3. distance 
4. gap  
5. rupture  
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دشـمن در حـال روشـن     ۀاولین منـور شـبان  «رود و محل انفجار با ماشین به محلۀ او می

اسـت، نـور منـور ناگهـان ذهنیـت او را در زمـان بـه عقـب         ) 72: 1387احمـدزاده،  ( »شدن

اش، یعنـی دورانـی کـه بـه     هاي جشنِ دوران کودکیبازيِ شبگرداند و به یاد آتش برمی

بنابراین حالا بخشی از حوادث داستان در ذهن راوي و نـه در  . اندازدرفت، میرسه میمد

هـاي  اش کـه صـحنه  حوادث یک روز خاص از دوران کـودکی  .گیردجهان واقع شکل می

اما چـارچوب   ،درِ آن از جا کنده شده هرچنداي که خانهروسپی: کندعجیبی را نظاره می

 اش نشستهپاسبانی که در حال نگهبانی روي چارپایه ؛است اش هنوز به دیوار ماندهآهنی

ملوانـان   ؛کننـد خانـه صـحبت مـی   آن  دربـاره هاي راوي که درِ گوشـی  کلاسیهم ؛است

 هـاي محلـه کتـک   تـر گردند و بـه همـین دلیـل از بـزرگ    خارجی که دنبال آن خانه می

دو سـرخی روي  «آید و با یزن جوانی که با چادر گلدار از در آن خانه بیرون م ؛خورند می

به طـرف پاسـبان   ) 72: همان( »دهان داشتها و سبزي پشت چشم و آدامسی که در گونه

کتکی که پاسبان به خـاطر توقـف طـولانیِ     ؛خنددگو با او وقیحانه میورود و در گفتمی

زنـد و مـادر راوي کـه حـالا کـه مدرسـۀ       او را مـی  ،راوي به هدف تماشاي همین صحنه

  :گویدحال راوي می با این. شویدهر دو پایش را می ،است دیر شدهفرزندش 

خیلـی بـه خـودم    . تري بـودم ولی من در دنیاي خودم، دنبال جواب بزرگ«

  :فشار آوردم تا بالاخره توانستم سؤالم را بپرسم

  هان؟... جا؟ خب، خب، چرا این زنا باید برن اون -

  .)74: همان( »...کنمروي مییادهو نگاه تند مادر به من فهماند که دارم ز

 ،خواننـده  رواز اینشود و جا تمام میهاي زندگی راوي همینسیرِ داستان در گذشته

چهـار کبـاب شـامی و     ،بیند که در ابتداي تـاریکی شـب  راوي را دوباره در زمان حال می

اش کـودکی  خانـۀ دوران اما او حالا گیتی را با زنـان روسـپی  . برددوتا نان براي گیتی می

  : زند پیوند می

اي نداره؟ اگر نه، پـس  این هم از همان دسته است؟ یا نه، فقط جاي دیگه«

   .)74: همان( »چرا این محله رو انتخاب کرده؟

گـرد داسـتان از حـال بـه گذشـته و نیـز در انتقـال        به این ترتیب احمدزاده در عقب
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در داستان خود تـدارك دیـده و   ها و فضاهاي تهی را داستان از گذشته به حال، گسست

  . ه ایجاد کرده استفدر حرکت رو به پیش پیرنگ وق

کننـده، تعامـل   عنوان عاملی تعیـین ه ب«قاسمی اصفهانی و دادور، فضاي خالی  از نگاه

شود که خواننده با تلاش هرچه بیشـتر  میان متن و خواننده را بیشتر ساخته و سبب می

عناي مورد نظر خویش را در ارتباط بـا مضـمون داسـتان    به بازسازي معنا اقدام کرده و م

چنـین فضـاهاي خـالی و گشـتارهایی     . )149-148: 1402، قاسمی اصفهانی و دادور( »بیافریند

هـاي  آیند و تجربـه هاي ناپیوستۀ داستان پیش میحوادثی که در زمانتا شوند باعث می

مگـر آنکـه    ،بـه نظـر آینـد   ناپیوسـته   ،شـوند بندي میمتعددي که در ذهن راوي صورت

واسطۀ استدلال و استنتاج در هیئت جدیـدي درآورد و  ه خواننده آنها را بازتولید کند و ب

 ،پرسـد مـی ) از مادرش(اي که راوي هاي ممنوعهالؤاز این گذشته، س. از نو تدوین نماید

هـایی  بجـوا  ،شوند که خواننده باید براي آنهاهایی در روند خواندن میباعث بروز شکاف

بلکه در دنیاي خودش سیر  ،را فرآوري نماید و این واقعیت که راوي نه در جهان داستان

کند، جهان داستان را با جهان دیگري که ناپیدا و نانوشته بوده و انگار جهان عـدم یـا   می

بـه   »فضاي تهـی «دهد و از این طریق در تدارك یک دنیاي تخیل است در پیوند قرار می

دهد که با به صحنه آوردن تصورات ذهنی خود و عرضۀ آنهـا  ن اجازه میشخصیت داستا

گو با گفتمان مـتن قـرار دهـد کـه متضـمن حـوزة       وبه خواننده گفتمان خود را در گفت

جدیدي خواهد بود که مجازي و پدیدارشناختی بـوده و همـان حـوزة بینـابینی مـتن و      

  .خواندن است

هـم مـتن را در نظـر دارد و هـم اقـداماتی کـه       رو پدیدارشناسیِ خواندن ایـزِر  این از

نظـر رومـن    ،متضمن واکنش خواننده به متن هستند و به همین سـبب اسـت کـه ایـزِر    

چون این فیلسوف لهستانی، با تأثیرپذیري از فلسفۀ پدیدارشناسانۀ  ؛آوردرا می 1اینگاردن

. دانـد سـنگ مـی  هوسرْل، متن را با واقعیت بخشیدن به موضوع آن از طریق خواندن هم

هـا حـادث   اي از جملـه اُبـژة ادبـی در زنجیـره   «کند که به عقیدة اینگاردن، اظهار می وي

شدن به ذهن خودآگاه خواننده است که ویژگی اُبژه بـه خـود    واسطۀ عرضه  شود و به می

کند که حـادث  روندهاي گوناگونی را طراحی می ،چنین اثري. )Iser, 1978: 62( »گیردمی

                                                 
1. Roman Ingarden 
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. گیـرد است که در جریان خواندن صورت مـی   ايکنندهنها مستلزم اقدامات واقعیشدن آ

پـذیري خوانـدن و تبـدیل مـتن بـه      یکی از تأثیرات این روندها این است که زمینۀ تنوع

متن نویسنده، قطب هنرمندانـۀ آن و درك مـتن   «ساختاري که  ؛ساختاري دوقطبی است

   .(Bennett, 2013: 21) »آن استشناختی  خواننده، قطب زیبایی به وسیلۀ

گیريِ اثر ادبی، وجود یک دوقطبی است که نـه مـتنِ واقعـی     از دید ایزِر، لازمۀ شکل

زیـرا اثـر ادبـی در     ؛آوردمعادل آن است و نه ادراکی که خواننده از متن واقعی به دست می

مـتن   ،اي آنکنشی استوار است که در یک انتهجایگاه ساختاري بینابینی، بر محوري برهم

کـه در   حـالی  گیـرد، در ادراك خواننده از متن واقعی قرار مـی  ،واقعی و در انتهاي دیگر آن

همان اثر ادبی یا پدیدارشناسانه خواهد بود که در یک جهت به مـتن واقعـی    ،جایگاه وسط

تمایل دارد و در جهت دیگر به درك خواننده از متن واقعی و حـالا اثـر ادبـی هـم از مـتن      

 . است دست آورده تر است و هم از ادراکی که خواننده از متن واقعی بهمهم واقعی

با فرض « :گویدتوانند نظر بهرام مقدادي را آنجا که میبنابراین خوانندگان حاضر نمی

ــده  ــۀ خوانن ــذیرفتن نظری ــی  پ ــر ادب ــک اث ــین ی ــه و تبی ــداري، در توجی ــرج ،م ــرج وه م

ین نگرش نقدي، توفیقی در حل این معضل نخواهد آید که اناپذیري به وجود می اجتناب

کـنش عوامـل زبـانی    هم ،در متن ادبی نخست زیرا ؛بپذیرند )523: 1378، مقدادي( »داشت

 شـود، از تشـکیل  گیـري رشـتۀ خاصـی از واحـدهاي مولِّـد مـی      شکل ضمن اینکه باعث

دگر و ذهـن خواننـده کـه تولی ـ    دیگـر اینکـه  کنـد و  مولِّد جلـوگیري مـی   واحدهاي غیر

ومـرج در آن  گر است، از طریق تعیـین حـدود و کیفیـات اثـر، از آشـوب و هـرج       پالایش

 . کند جلوگیري و آن را پردازش می

روزه از گیرد که در این اثر یـک بـرش سـه   گرایی گفتمانی از این طریق شکل مینسبی

جنگ تحمیلی عراق ضد ایران طـوري طراحـی شـده اسـت کـه روایـت آن فضـایی بـراي         

 ،هـدف آن  .شـود این فرآیند فقط در خواندن حـادث مـی  . کنش متن و خواننده باشد همبر

اندیشی در رویکرد جنـگ  کنش گفتمانی براي خودداري از جزمیابی به رواداري و برهمتدس

هـاي نویسـنده، مـتن و خواننـده لزومـاً      دهد که بـا گفتمـان   است و گفتمانی را پرورش می

ادبیـات   ،رو داسـتان شـطرنج  از ایـن . کنش آنهاستهمط و یکسان نیست، بلکه حاصل ارتبا

  . است اي برساخته شدهنسبیت گفتمانیِ جنگ است که در فضایی انتقادي و مباحثه
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رود، زمان در دو مسیر متقابل پیش میاي که همدر این رمان، طرحِ داستانیِ دوسویه

و حتـی دور از هـم،    هـاي نامتجـانس  هـایی بـا دیـدگاه   کنش شخصیتنشینی و برهمهم

واسـطۀ تصـاویر روي    جنگ بـه  کرد صداهاي مختلف و گاه متضاد، نمادپردازيِ ضددرهم

ها از جمله موسـی، مهنـدس و گیتـی و زبـان     جلد کتاب و نام و کارکرد برخی شخصیت

هـا هـم   ايحرفـه  شود خواندن آن حتی براي غیرگویشی و مصطلح داستان که باعث می

 اسـت ر نتیجه داستان بتواند به حوزة عمومی راه یابد، از جمله عواملی خوشایند باشد و د

 گرایـی گفتمـانی در موضـوع جنـگ پابرجـا     گرا با نسبی که آن را در جایگاه یک اثر واقع

از دید پژوهش حاضر، رمان شطرنج با استفاده از دو اسـتراتژي، یعنـی    رواز این. کنند می

ت بخشیدن به ماهیت پدیدارشناسانۀ اثـر ادبـی،   سازي یک پیرنگ دوقطبی و عینیفراهم

  . است هاي نسبیت و تساهل گفتمانی جنگ را تاحد قابل قبولی تدارك دیدهزمینه

 کند که چون احساس و ادراك در نهاد اشیا بـه ودیعـه گذاشـته نشـده    ایزِر بحث می

از خـودش  باید آن را به چیزي غیر  ،خواهیم جهان را درك و احساس کنیماست، اگر می

او . استاز نظر ایزِر، نُماد همان ابزار ترجمۀ جهان به چیزي غیر از خودش . ترجمه کنیم

ها و متعلقّات جهان بیرون از مـتن  یک از ویژگیچون نُماد متضمن هیچ« که کندادعا می

 ,Iser( »شده در متن را احساس و ادراك کنـیم سازد تا جهان عرضهنیست، ما را قادر می

رمان احمدزاده در حوزة کـاوش حاضـر نیسـت،     بنابراین هرچند نُمادشناسی. )64 :1978

چون نماد در شناخت جهـانِ داسـتانیِ ایـن اثـر نقـش مهمـی دارد، در اینجـا دو نمـاد         

  . شودشده در آن بررسی می پردازش

 بـا صـفحۀ شـطرنجی سـیاه و سـفید و     «فلزي اسداالله  نماد ساعت مچی و بند نخست

چرخنـد کـه   مـی  )170: 1387 احمـدزاده، ( »وار، حول محور باطلاست که دایرههایی عقربه

توقـف   چنـین واسـطۀ جنـگ و هم   خواهند باطل بودن جنگ و تکرار جنگ بـه گویی می

زندگی در جنگ را به خواننده القا کنند و اینکه زندگیِ در جنگ به هویتی ایسـتا و پـوچ   

  . گرددمعنی تبدیل میو بی

تمـام مانـده   که در طول جنگ نیمـه  طبقه استتر، ساختمانی هفت ماما یک نماد مه

طبقـه هـم بیشـتر باشـد، نمـاد       اگر این ساختمان که پیش از جنگ قرار بود از هفت. است

پایـۀ نظریـۀ نقـد     سازيِ رمـان باشـد، فضـایی اسـت کـه بـر      شدن روایت و گفتمان کانونی
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دیدارشناسی خواندن، یعنـی نویسـنده،   کنش سه رکن مؤثرّ در پمحور، موجبِ برهمخواننده

شـده و فـرآوري افکـار و     »اثر ادبـی «گیري متن و خواننده است که به نوبۀ خود باعث شکل

هـاي فرهنگـی کـه     ها و استدلالکنشزیرا بسیاري از برهم ؛سازدهاي نو را ممکن میتجربه

 رایـی گفتمـانی  گگیـرد و بـه نسـبی   سـاز درمـی  پرداز و مهنـدس اندیشـه  بین راويِ داستان

نمـاد فیزیکـی    ،از آنجـا کـه ایـن سـاختمان    . دهـد روي میانجامد، در همین ساختمان  می

تـوان  شـود، مـی  اي است که بخش بزرگی از کنش داسـتان هـم در آن طراحـی مـی     حوزه

اي اسـت کـه ایـزر آن را    سـازي بـراي پـروژه   مهندس را عاملی دانست که نقـش او زمینـه  

یـک از   یعنـی متنـی کـه حاصـل بازتـاب گفتمـان هـر       ؛ نامـد می »پدیدارشناسی خواندن«

  . در ذهن خواننده است چنینهاي دیگر و همها در ذهن شخصیتشخصیت

که یک بعد آن نویسندة واقعـی، بعـد دیگـر      بعدي دارد، در حالیساختاري سه ،رمان

از یـک   بعدي بـودن داسـتان، آن را  سه. آن متنِ داستانی و سومین بعد آن خواننده است

هـاي  رهاند و به هویتی پدیـداري و قابـل انطبـاق بـا خـوانش     ساختار عینی و محدود می

نتیجۀ روابط متن، طـرز تلقـی نویسـنده از داسـتان و      ،آورد که معناي آنگوناگون درمی

  . عمل خواندن است چنینهم

روي  تصـاویر : هاي نسبیت گفتمانی عبارتند ازو کارروش ترین ابزاربر اساس این مهم

هاي اطاعت از خـدا و  زمان نشانه جلد رمان؛ آیات کتب مقدس در پیرامتن داستان که هم

آیات انجیـل  (، خیانت به حضرت عیسی و وفاداري به او )آیات تورات(طغیان بر فرمان او 

را ارائـه  ) آیات قرآن کریم(گناهان در عرصۀ قیامت گناهکاران و بی بارهو داوري در) متی

عنوان کانون داستان و فضایی بـراي    ي شطرنج که نُماد اکوسیستم جنگ بهدهند؛ بازمی

هاي نامتجـانس اسـت؛ فضـاها و سـاختارهایی      ها و گفتمانرویارویی و مذاکرة ایدئولوژي

طبقه که مرکزي بـراي تولیـد   هاي روي دیوار؛ ماشین قیامت؛ ساختمان هفتمانند سایه

دیدساز در هیئت پرسش، ساختارهاي زبانی گفتمان ناهمساز مهندس است و فضاهاي تر

مثابـۀ  از آنجا که چنـین فضـاها و سـاختارهایی بـه    . کننده و جاهاي خالی در داستاننفی

کننـد کـه    کنند، متن واقعی را به ساختاري چندوجهی تبدیل مـی متونی فرعی عمل می

نـده بـا   کـنش نزدیـک خوان  گیرد و مستلزم برهمرمزگشایی از آنها در خواندن صورت می

فعال به اقـدامی فعـال و پویـا     خواندن را از رفتاري غیر ،این موارد و موارد دیگر. آنهاست
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  . محور استند که از الزامات رویکرد خوانندهکنتبدیل می

یـک کـارروش    ،کرد جنگ و بازي شـطرنج ، درهم»شطرنج با ماشین قیامت«در رمان 

  : خوانیماز زبان مهندس می هفدهمدر فصل . مؤثّر است

 .ة سیاهیمما آدما، همیشه مهر«

...  

هـاي آن  اش آمده، قیامتش رو، فعلاً به دوسـت یکی آن بالا خوش! بفرمایید

بلایـی را کـه سـر     ،وقت دلشون خواسـت  تا هر ،دست آبِ شما هدیه کرده

  .بر سر بقیه پیاده کنن ،بازار آوردن

...  

ها پـیش  ها و بدبختیجنگاین  ،اگر ایشان نخوان! عالی بفرماییدخود جناب

گه قدر قُدرته؟ آقاي عزیـز شـما داریـد بـا     آد؟ مگه نمیآد؟ نه، پیش میمی

هـام وسـیله هسـتند؛ شـمام     اون! هاي بدبختنه اون عراقی ،جنگیدخدا می

  .)191-190: 1387احمدزاده، ( »هستیدوسیله 

تـر و نـامعلوم،   مور کلیاین استفاده از امور جزئی و معلوم براي دستیابی به ا افزون بر

که از دید ایزِر در شعر رابرت فراست استراژیک است، در این رمان هـم در هیئـت بـازي    

جزئیِ شـطرنج بـه امـر     خوانندة این اثر در انتقال داستان از امر. شطرنج موضوعیت دارد

کند که قانونِ امرِ جزئـی کـه همـان تـلاش بـراي شکسـت دادن       ترِ جنگ درك میکلی

 ،طور که در بـازي شـطرنج  بر این سیاق، همان. ست، در امر کلی هم مطرح استحریف ا

کند تا به هدف خود برسد، جا میجان و خرَد را طوري جابههاي بیمهره ،انسان خردمند

طور  گیرد تا هرها در کنترلِ اربابان جنگ قرار میدر جنگ هم زندگی و سرنوشت انسان

طرح یک فضاي  بنابراین. اهداف خود آن را مدیریت کننددر دستیابی به  ،خواهندکه می

کنش امر معلوم و امر نـامعلوم و تمایـل آنهـا بـه یکـدیگر،      دوقطبی در این داستان و هم

گرا خواهد بود کـه در آن هـر یـک از دو قطـب، قطـب دیگـر را       متضمن گفتمانی نسبی

  . کندمتحول نموده و خود را درآن جاسازي و تعریف می

کرد پدیدارشناسانۀ ایزِر، باز هم یک کارروش دیگـر کـه بـه پیـدایش نسـبیت      در روی
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شناسانه شناسانه و هستیهاي شناختکند، طرح پرسشگفتمانی در متن ادبی کمک می

 : هاستاي براي اینگونه پرسشنمونه ،در فصل هفتم رمان، سؤال مهندس از راوي. است

  یعنی چه؟ ) وات( What! اول بلند شو جواب منو بده! جوون«

  :یاد توهین گیتی افتادم

  "........!خانم مادرته "

  .و حالا این دومی

  یعنی چه؟) وات( What! سریع جواب بده

دادم وسـط ایـن همـه مـاجرا، حـداقل مهنـدس سـر بـه سـرم          ترجیح می

 ولی معلـوم بـود کـه شـکمش کـاملاً سـیر شـده و الآن مثـل        . گذاشت نمی

ولـی مـن مـوش    . ردد تـا بـا او بـازي کنـد    گگربه، دنبال یک موش می بچه

   .)89: 1387احمدزاده، ( »خطرناکی بودم

خواهد سر به سرش بگذارد و بـا  واسطۀ این پرسش می کند مهندس بهراوي فکر می

واسـطۀ   اما مـتن بـه  . ستگویی و لودگی ااین پرسش براي بذله ،از دید او. او شوخی کند

نماید کـه ضـمن بررسـیدنِ چیسـتی و     را تدوین می فکرانهآن، رفتاري فرهنگیِ و روشن

دهـد کـه   هاي جدید شناختی گسترش مـی چرایی جنگ، حوزة معنایی داستان را تا افق

 عینیـت  »بـازي مـوش و گربـه   «بار در یک ساختار دوگانۀ دیگـر یعنـی اصـطلاحاً در    این

ط فرهنگی است که در محی عینیت همۀ چیزهایی، Whatترتیب اصطلاح  به این. یابد می

، »یعنـی چـه؟  ) وات( What«پرسـد  وقتی مهندس از او می: و ذهنیِ راوي ناشناخته است

اسـت و در ادامـۀ    اندازد که گیتی قبلاً به او کـرده راوي را به یاد توهینی می ،این پرسش

هـاي شـناختیِ    داند، راوي را بـه حـوزه  داستان که راوي این سؤال مهندس را لودگی می

این ساختار دوگانه، رمـان شـطرنج   . کند که به کلی با آنها ناآشناستل مینوپدیدي منتق

کنشی یعنـی  کرد و برهمزمان بر دو استراتژيِ درهمکند که همرا به چیستانی تبدیل می

 هـر  هرچنـد . پیدا کردن از سوي دیگر استوار است /تعقیب از یکسو و پنهان شدن /گریز

گیرند،  گرایی گفتمانی در روایت از یکدیگر مایه میهاي نسبییک از قواعد این استراتژي

  . شونددر یکدیگر دگرگون هم می

 »ماشین قیامـت «ست که دستگاهی ا ،گرایی گفتمانیظرفیت دیگر این رمان در نسبی
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. مانـد نبود آن تا پایان روایت نامشخص مـی  و است و اسم، شکل، اندازه، رنگ و حتی بود

  :خوانیم می یازدهمدر فصل 

  شکلی بود؟ چه جوابی داشتم به این پیرمرد بدهم؟  واقعاً این دستگاه چه«

  ! دید؟ شاید من بتونم کمکتون بکنم؛ آقاچرا جواب نمی -

 »باشـه  شاید هم اصلاً وجود نداشته. دونهکس نمیهیچ. دونمراستش نمی -

  . )135: 1387احمدزاده، (

نبودش در منطقۀ جنگـی   و بود ،کسواست که از ی دستگاهی ،بنابراین ماشین قیامت

ران و نیرومحرکۀ روایت است و همـواره در  موتور پیش ،محل تردید است و از سوي دیگر

جوي راوي و رزمندگان وهیئت نوعی حضور و غیبت توأمان مطرح است و بنابراین جست

طریق پایانِ خواننده براي معنی داستان از جوي بیوتجسد جست ،دیگر براي این ماشین

  . کنش گفتمانی با متن استبرهم

 ،»شطرنج با ماشین قیامت«پردازي در رمان هاي روایتها و مؤلّفهمجموعۀ این قابلیت

گـرايِ جنـگ   هاي بالا براي برپایی گفتمان نسبیتفکرانه و با قابلیتآن را به اثري روشن

  . کندتبدیل می

  

  گیرينتیجه

کـه یـک سـویۀ     داردسویه و نامتجانس اري دوساخت ،»شطرنج با ماشین قیامت«رمان 

که سویۀ دیگر آن گفتمـانی    حالی در ،موجِد گفتمانی ایدئولوژیک و جهادمحور است ،آن

این رمان در سویۀ تجدیدنظرطلب، از اتخاذ . کندتردیدمحور و تجدیدنظرطلب را ارائه می

وگانـۀ آن  چـون گفتمـان د   ؛کنـد موضعی قطعی و تأکیدي دربارة جنـگ خـودداري مـی   

تـاریکی را در جـدال بـا     /شر و روشـنی  /متضمن فضایی است که مفاهیمی همچون خیر

 بلکه حتی میل بـه همبسـتگی و سـازش را در بـین آنهـا تـدارك       ،دهدیکدیگر قرار نمی

بنابراین گفتمان غالب ایـن داسـتان، ضـمن خـودداري از جزمیـت، بـه سـمت        . بیند می

  . کندنسبیت و مدارا سیر می

یعنـی فـرآوري    ؛بخشـد این رمان، پدیدارشناسیِ متن را عینیت مـی  »بۀ خواندنتجر«

کنش مـتن و  واسطۀ برهم عنوان ساختاري بینابینی به  متن ادبی در جریان خواندن و به
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شـناختی مـتن را   دو قطب هنرمندانه و زیبایی »تجربۀ خواندن«در این داستان، . خواننده

 »اثـر ادبـی  «اسـت کـه ایـزِر آن را      ايريِ آن پدیـده گی ـسازد که لازمۀ شـکل برجسته می

رمان شـطرنج بـا ماشـین    مطالعۀ حاضر با تکیه بر سویۀ گفتمانی متن  ،رواین از. نامد می

 بـراي  ،هرچند اندكکوششی دهد تا در فضاي آن و  ، این فرصت را به خواننده میقیامت

در عین حال، نویسـنده از   .انجام دهد جنگ و تجاوز جلوگیري از وقوع پدیدة ناخوشایند

نویسی دارد و از سـوي دیگـر جنـگ عـراق      یک سو با تکیه بر تسلطی که در قلمرو رمان

المللی او در شـرق   علیه ایران را تحمیل دیکتاتور عراق، یعنی صدام حسین و حامیان بین

هاي زیبا از رخدادهاي مـرتبط بـا جنـگ،     داند، کوشیده تا با خلق صحنه و غرب عالم می

  .زشتی و تلخی هجوم و جنگ را بازنمایی کند
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  منابع 

بـا تکیـه بـر آراي     »دیگـري «رمان جنگ در ایران از منظـر حضـور   «) 1398( و دیگران آروین، شکوفه

   .53-31 صص ،79پژوهی ادبی، شماره ، متن»باختین
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